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«نامۀ نقد ادبی و بلاغتپژوهش»  

 )راهنمای نویسندگان(شرایط پذیرش مقاله 

ای دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریهّپژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت فصلنامۀ 

 مود.نه ههار مماره از نن منششر میدر حوزۀ مطالعات ادبی است که سالاعلمی 
 

 های کلّی مقالهویژگی

ۀ دیگری منششر نشده بامد و تا و در نشری سنده )نویسندگان( بامدـ مقاله باید نشیجۀ تحقیقات نوی

 اتمام داوری هم به مجلّۀ دیگری فرسشاده نشود.

 .دنمقالات ارسالی نباید بیششر از سه نفر نویسنده دامشه بام ـ

مود که یکی از اعضای هیئت و دکشری تنها در صورتی بررسی می مقالات دانشجویان ارمد ـ

اسامی  ونظارت دامشه بامد و نام وی نیز جزعلمی نیز در نگارش مقاله مشارکت و 

 .در سامانه قید مود نویسندگان حشماً

 ـ هاپ مقاله، منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّه است.

 ـ پذیرش مقاله برای هاپ، پس از تأیید هیئت داوران، به اطّلاع نویسنده خواهد رسید.

 ویراسشار مجلهّ در ویرایش مقالات نزاد است. ـ مسئولیتّ مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است؛ البشهّ

 .هزار واژه بامدـ حجم مقاله بدون احشساب هکیدۀ انگلیسی نباید بیش از هشت

ـ نام کامل نویسنده، مرتبۀ علمی، گروه، دانشکده و دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل، رمشۀ تحصیلی، 

هر نویسنده درج مود و به صورت  رایانامه، ممارۀ همراه )این مشخصات در فرم سامانه برای

 جداگانه نیز در صفحۀ ورُد به ترتیبی که مدنظر نویسندگان است، تایپ و بارگذاری مود(.

ـ ارسال مقاله فقط از سامانۀ نشریّات الکشرونیکی دانشگاه تهران به ندرس 

journals.ut.ac.ir  است پذیرامکان. 

های کلیدی، وان، مشخصات نویسنده، هکیده، واژهـ مقاله باید مامل این اجزای اصلی بامد: عن

 مقدّمه، پیکرۀ اصلی، نشیجه، منابع و هکیدۀ انگلیسی.

براساسِ اطلّاعاتی است که « نویسندۀ مسئول»ترتیب ذکر نام نویسندگان و درج عنوان  یادآوری:

فرم نویسندۀ مسئول در سامانه در زمان ارسال مقاله وارد کرده است و سایر نویسندگان نیز در 

نویسندۀ »اند. بنابراین، ضروری است ترتیب نام نویسندگان و انشخاب به نن اقرار کرده تعهدنامه

وجه، تغییر هیچه اجماعِ نظر نویسندگان مقاله رسیده بامد. به، قبل از ارسال مقاله، ب«مسئول

 پذیر نیست.سمِتَ و ترتیب ذکر نام نویسندگان بعد از صدور گواهیِ پذیرش امکان

مده و نیز یابیپس از تکمیل و امضا همراه با فایل اصلی مقاله، فایل مشابهت فرم تعهدنامه ـ

 .فایل مشخصات نویسندگان پیوست مود
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 شیوۀ تنظیم متن

نومشه مده  وردپرداز در محیط واژه 1با فاصلۀ سطر  B Mitra 13ـ مقاله باید به قلم )فونت( 

 مشر بامد.سانشی 5.4و از راست و هپ هر کدام  5.4، پایین  5.4بامد؛ فاصله نیز باید از بالا 

 544کمشر از باید مبسوط بامد ) 9با اندازۀ  Times New Roman قلم با ـ هکیده انگلیسی: 

یافشه بامد و مامل . همچنین این هکیده باید ساخشارکلمه نبامد( 044کلمه و بیششر از 

گیری بامد که هرکدام در سطر یا پاراگرافی ها و نشیجهروش پژوهش، یافشه های هدف،بخش

 موند.جداگانه نومشه 

( مامل تصویری واژه 044تا  044های محدود )بین هکیدۀ فارسی: مرح جامعی از مقاله با واژه ـ

 .هاکلیّ از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافشه

 .نومشه مود 11های کلیدی فارسی، منابع و ارجاعات داخل پرانشز با اندازۀ هکیده و واژهـ 

 14های ضروری با اندازۀ و پاورقی 11ـ معرها و هر مطلبی که باید درون پرانشز بیاید با اندازۀ 

 نومشه مود.

مشر تورفشگی مروع مود؛ سطر نخستِ زیرِ هر عنوان، نیاز به هر بند، با نیم سانشی ـ ابشدای

 تورفشگی ندارد.

 مشر تورفشگی دامشه بامد.سانشیـ در منابع پایانی، اگر منبعی بیش از یک سطر بود، سطر دوم باید نیم

 .(in Persian) هر مورد قید مودمنابع فارسی باید در انشهای مقاله به انگلیسی ترجمه موند و در انشهای ـ 

 :مثال
Sarvari, R., & Rezvani, M. (2021). "Internationalization Orientation and Export 

Performance: Investigating the Mediating Effects of Export Knowledge and 

Moderating Environmental Dynamism". Journal of Entrepreneurship Development, 

14(3), 461-480, doi: 10.22059/jed.2021.318614.653593. (in Persian) 

مشر تورفشگی از هر دو های مسشقیمِ بیش از سه سطر، جدا از مشن اصلی و با یک سانشیقولنقل -

 نومشه مود. 11طرف با همان قلم ولی با اندازۀ 

 

 شیوۀ ارجاع به منابع

 * ارجاع داخل متن

خانوادگی مؤلّف یا نام مشهورتر قدما، تاریخ نشر اثر: صفحه یا صفحات(. نیازی به نومشن ـ )نام 

 برای ممارۀ صفحات نیست. ضمن اینکه اعداد از راست به هپ نومشه موند.« ص»

مده، داخل پرانشز قرار گیرد. ـ مشن ارجاعی باید داخل گیومه قرار گیرد و نشانی نن به ترتیب گفشه

 (.503/0: 1531کوب، یک اثر، با خطّ مورّب مشخصّ مود؛ مثل: )زرّینجلدهای مخشلف 



 
ـ اگر در مشن به هند اثر از یک نویسنده ارجاع داده مود، هر کدام از نن نثار بر مبنای تفاوت 

 مود و در منابع پایانی، با نام اثر، مشخصّ خواهد مد.تاریخ نشر تفکیک می

ک مؤلّف در یک سال ارجاع داده مود، لازم است ابشدا در مده از یکه به دو اثر هاپـ درصورتی

در کنار سال هاپ، ننها را از هم مشمایز کرد و سپس « ب»و « الف»منابع پایانی، با نومشن 

نومشه مود؛ « ب»یا « الف»در منابع داخلی، بعد از نام خانوادگی مؤلّف، سال هاپ به همراه 

 (.03الف:  1519برای مثال: )نظامی، 
 

 ارجاع پایانی* 

 ارجاع به کتاب 

ـ نام خانوادگی مؤلف یا نام مشهورتر قدما، نام مؤلف )تاریخ نشر اثر(، نام کشاب، نام و نام 

 خانوادگی مصحّح یا مشرجم، نوبت هاپ، محلّ نشر، نام نامر.

 ـ اسم کشاب یا رسالۀ دکشری کج )ایرانیک( مده بامد، نه سیاه )بولد(.

 ارجاع به مقاله 

مشهور مؤلف، نام مؤلف )تاریخ نشر اثر(، عنوان اصلی مقاله )داخل گیومه(، نام و نام ـ نام 

خانوادگی مصحّح یا مشرجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجلّه، سال یا دورۀ انششار، 

 ممارۀ صفحات نغاز و پایان مقاله.

کج  اًنید و مطلققط در گیومه میرمد، فانامه کارمناسیـ در منابع پایانی، اسم مقاله یا پایان

 مود.مود، امّا نام مجلهّ یا فصلنامه کج می)ایرانیک( یا سیاه )بولد( نمی

 ارجاع به نسخۀ خطیّ و اسناد 

 ـ نام خانوادگی مؤلفّ، نام مؤلف، نام کشاب یا رسالۀ خطیّ یا نسخۀ عکسی، ممارۀ نسخه، محلّ نگهداری.

بندی یا دسشرسی و نام نرمیو، و برای ن سند و ممارۀ طبقهـ در ارجاع به اسناد تاریخی، عنوا

 نگهداری، ضروری است. کشاب، ذکر ممارۀ میکروفیلم و محلات افزون بر مشخصها میکروفیلم

 

 های اینترنتیارجاع به وبگاه* 

ف، نام مؤلف، تاریخ درج مطلب در وبگاه، عنوان مقاله یا اثر، نشانی ـ نام خانوادگی مؤل

الکشرونیکی وبگاه. ارجاع به هنین مطالبی در حدّ ضرورت، و زمانی است که منابع مکشوب از 

 نن موضوع در دست نبامد.

 

 

 

 



 

 سایر نکات

مود. عنوان هر مقدّمه اخشصاص دارد، مروع می به که ،1 بخش با مقاله مسشقل هایبخش ـ

سطر فاصله جدا و با ها با نیمبخش اصلی با یک سطر فاصله از بخش قبلی و زیربخش

 مود؛نومشه می B Titrفونت 

 که بیانگر زیربخشی از 5-1-5لایه تجاوز کند )مثال: از سه  نباید مقاله های هرزیربخش -

. بیششر نه بامد بخش سه دهندۀنشان اکثرحد عنوان، ارۀمم یعنی ،(است مقاله سوم بخش

 ، که به ههار بخش اماره دارد، پذیرفشه نیست.0-5-1-5 زیربخشِ مثال، برای

 هایی که تلفّظ ننها دموار است، در پاورقی نوانگاری مود.اسامی لاتین و نام -

البشّه تا حدّ امکان باید از نومشن نید؛ ـ هر توضیح دیگری غیر از ارجاع، در پاورقی هرصفحه می

 پاورقی خودداری کرد.

 مود.که نام مؤلّف معلوم نبامد، نام اثر جایگزین نن میـ درصورتی

 مود.نید و سپس منابع انگلیسی و فرانسوی و... جداگانه ذکر میـ ابشدا منابع فارسی و عربی می

 حوزۀ در مقالاتی صرفاًشریه این ن ،با توجه به تخصصی مدن مجلات علمی و پژوهشی 

 .پذیردمی را دوجانبه ادبی نقد و تطبیقی ادبیات

 دریافت مناسۀ orcid  برای تمامی نویسندگان اجباری است؛ لذا ضروری است قبل از ارسال

ثبت نام کنند و پس از دریافت کد یادمده برای ارسال  https://orcid.org مقاله در سایت

 .مقاله اقدام فرمایند



 

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 1 یلیتفض هیدر تقابل با تشب ،یدر ادب فارس افتهینو هیتشب ینوع یو بررس لیتحل
 پورعبدالله ولی

 

 11 سووشون، اهل غرق( ر،یجنوب )تنگس یسیمکتب داستان نو یگفتمان انتقاد لیتحل
 گودرزی مهربانوو  یمحمد دمش دیس
 

 11 دختر ساسان نیپرو یشنامهیدر زبان نما تیهو ییبازنما
 یابوطالب دیسع و انیرضو نیحس
 

 در «یگردانصورت»بر کارکرد  هیبا تک «سندهینو یقهوه سرد آقا»رمان  لیتحل

 11 گروه مخاطبان نیتخم
 رنجبر میابراه

 

 11 ویبورد ریعمل پ یۀبر نظر هیبا تک یساعد نیکنش در ترس و لرز غلامحس یسیدگرد
 یالاسلام خمی محمد و یفیطا رزادیم

 

 101 یدر متون ادب «کیسمبول سمیرئال» یو چگونگ یستیچ
 انیکوهک طاهره
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Simile forms the deep structure of many innovative crafts, and 

in the rhetorical books of the early and late generations, 

various types and types of it are mentioned, each of which 

plays an artistic role in different ways in depicting and 

reflecting poetic imaginations; The efforts and careful analysis 

of rhetoric scholars in categorizing and classifying all kinds of 

similes are praiseworthy, however, sometimes in studying the 

literature of poets and digging into the imaginations of Persian 

speakers, we come across similes that are found in books. 

Rhetoric has not been investigated in a separate and scientific 

way; One of these similes is a simile with a completely 

independent syntactic structure and purposes, which is 

opposite to preferential similes. The present essay seeks to 

analyze these types of similes in the works of speakers of 

different periods in a descriptive-analytical way. The obtained 

results show that this type of simile has been used since 

ancient times and its oldest use was found in Ferdowsi's 

Shahnameh. These types of similes have different types, in 

some cases, the speaker portrays the simile - the opposite of 

the preferential simile - as inferior and less than the simile, and 

sometimes the speaker of the praise industry is similar to 

blame. takes advantage and uses the simile in a way that looks 

suspicious of it, while the purpose of the simile was to praise 

the simile, and finally, sometimes the purpose of the simile is 

not in the sides of the simile, but in the element of the simile. 

The third one, which is outside the pillars of simile, searched 

that the poet uses this type of simile structures to bow down or 

express its condemnation. 
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 تحلیل و بررسی نوعی تشبیه نویافته در ادب فارسی در تقابل با تشبیه تفضیلی
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 چکیده اطلاعات مقاله

و در کتب  دهدیم لیرا تشک یعیبد عیاز صنا یاریساخت بسژرف ه،یتشب پژوهشی قاله:نوع م
به آن اشاره شده است  یها و اقسام مختلفمتقدمان و متأخران به گونه یبلاغ

شاعرانه  لاتیو انعکاس تخ یرگریمختلف در تصو هایبه شکل کیکه هر 
بلاغت هم در  یعلما یهایسنج. تلاش و نکتهکنندیم فایا ینقش هنر

در  یگاه وجودنیاست، باا یستودن هیانواع و اقسام تشب بندیو طبقه یبنددسته
به  ،یپارس ندگانیگو الیشاعران و کندوکاو در صور خ هایوانید ۀمطالع
مورد  یبه شکل جداگانه و علم یکه در کتب بلاغ میخوریبرم یهاتیتشب

است با ساختار  یهیتشب ها،هینوع تشب نیاز ا یکیقرار نگرفته است.  یبررس
قرار دارد.  یلیتفض یهاهیمقابل تشب ۀو اهداف کاملاً مستقل، که در نقط ینحو

را  هاهینوع تشب نیا یلیتحل -یفیتوص ۀویآن است که به ش یجستار حاضر در پ
آمده دستبه جیقرار بدهد. نتا یمختلف مورد واکاو یهادوره ندگانیدر آثار گو

کاربرد داشته و  میقد اریبس یهااز زمان هینوع تشب نیه اک دهدینشان م
 یهاگونه هاهینوع تشب نیشد. ا دایپ یفردوس ۀکاربرد آن در شاهنام نیترکهن

 - یلیتفض هیبرعکس تشب -مشبه را  نده،یموارد، گو یدارند که در برخ یمختلف
از  ندهیگوهم  یو گاه کشدیم ریبه به تصوتر و کمتر از مشبهٌپست یدر صفت

که  بردیبه کار م یرا به شکل هیبه ذم بهره گرفته و تشب هیمدح شب تصنع
مدح مشبه بوده است،  ه،یهدف تشب کهیدرحال رسد،یذم از آن به نظر م ۀشائب

در عنصر  دیبلکه با ه،یتشب نیرا نه در طرف هیهدف تشب زین یمواقع تاًیو نها
 داشتبزرگ یراکرد که شاعر باست جستجو  هیکه خارج از ارکان تشب یسوم

 .کندیاستفاده م یهیتشب ینوع ساختارها نیآن، از ا ینشان دادن زشت ای و

(1-11) 

 تاریخ دریافت: 

23/11/1012 

 

 تاریخ بازنگری:
10/13/1013 

 

 تاریخ پذیرش: 

10/12/1013 

 

 تاریخ انتشار:

31/13/1013 

 

 .شبیه تفضیل، فروداشت مشبهاغراض تشبیه، بلاغت، تشبیه، ت ها:کلیدواژه

 استناد
 هیدر تقابل با تشب یدر ادب فارس افتهینو هیتشب ینوع یو بررس لیتحل» .(1013عبدالله ) ،پوریول

 (.11-1) 33 یاپی، پ1013 بهار، 1، ش 13 ۀ، دورنقد ادبی و بلاغت ۀنامپژوهش «.یلیتفض

 10.22059/JLCR.2024.371046.1975 

                      نویسندگان            ©            ت دانشگاه تهران.           مؤسسه انتشارا ناشر

 

https://jlcr.ut.ac.ir/?lang=fa
https://jlcr.ut.ac.ir/?lang=fa
Downloads/a.valipour@pnu.ac.ir
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/


 3 تحلیل و بررسی نوعی تشبیه نویافته در ادب فارسی در تقابل با تشبیه تفضیلی

 . مقدمه1
ا آن اداه نکهیا شرط بهبنا به اعتقاد منتقدان ادبی، ادبیات دنیای ادای معنی واحد به انحای مختلف است 

شناختی و یکی از ابزارهای زیبایی (Image)و تخیل و تصویر  (31: 1311)ر.ک. شمیسا، مخیلّ باشند 
نقش یا صورت چیزی یا کسی در آینه، بر خاک و بالاخره توصیف تخیلّی یا »آفرینی است و آن زیبایی
. از (131: 1311)داد، « شودست که منجر به ایجاد نقشی در ذهن خواننده یا شنونده میای تخیلی امقایسه

توان چنین نتیجه گرفت که شعر زائیدۀ بررسی مجموع آرای متقدمان و متأخران در مورد ماهیت شعر می
بحث در باب ماهیت شعر پرداخته، شعر »قدرت تخیلّ و تصویرگری است، برای مثال فارابی وقتی که به 

، یا ابوعلی سینا هم مانند (320: 1311شفیعی کدکنی، )« داندداند و عامل اصلی آن را تخییل میرا محاکات می
)داد، « انگیزشعر را سخنی خیال»اغلب منطقیون ایرانی و اسلامی، شعر را کلامی مخیلّ و در کتاب شفا 

داند. حال خود خیال و تصویر، اشکال مختلفی دارد که در متون بلاغی از مجموع آنها با می (310: 1311
در قدیم بررسی »شود و شود. در علم بیان از این تصویرهای شاعرانه بحث مید مییا« صور خیال»عنوان 

این تصویرها را در چهار مقولۀ مجاز و تشبیه و استعاره و کنایه محدود کرده بودند؛ اما امروزه تصویرهای 
از بین  .(21: 1311)شمیسا، « تایپ...دیگری هم در علم بیان مطرح است از قبیل اسطوره، سمبل، آرکی

هستۀ اصلی و مرکزی »پرکاربردترین تصویر شعری است و  (simile)های مختلف صور خیال، تشبیه مقوله
گرفته از همان شباهتی های گوناگون خیال و نیز انواع تشبیه، مایه های شاعرانه است. صورتاغلب خیال

)پورنامداریان، « آوردبه بیان درمیکند و در صور مختلف است که نیروی تخیلّ شاعر در میان اشیا کشف می

؛ از این روی در ادبیات تمام ملل، خصوصاً در ادبیات فارسی، تشبیه از نخستین اشکال (111: 1310
آهنگان شعر پارسی این و نگاهی به اشعار پیش (131: 1311)ر.ک. داد، تصویرگری در نزد شعرا بوده است 

که به قول تاریخ سیستان اولین گویندۀ شعر  –بن وصیف سگزی  کند؛ ابیاتی که از محمدمدعا را تأیید می
 گوید: خطاب به یعقوب لیث صفاری می -شودپارسی محسوب می

 ای امیری که امیران جهان خاصه و عام
 

 بنده و چاکر و مولای و سگِ بند و غلام 
 (211: 1310)به نقل از تاریخ سیستان،               

 کند.ه و چاکر و سگ بند ممدوح خویش تشبیه میامیران جهان را به بند
 آهنگان شعر فارسی گوید:یا حنظلۀ بادغیسی از دیگر پیش

 فکندیارم سپند اگر چه بر آتش همی
 او را سپند و آتش ناید همی به کار

 

 از بهر چشم تا نرسد مر ورا گزند 
 با روی همچو آتش و با خال چون سپند

 (3: 1310از دبیرسیاقی، )به نقل                     

که در این ابیات بادغیسی روی معشوق را در سرخی و برافروختگی، به آتش، و خال روی یار 
 را به سپند تشبیه کرده است.

 گامان دیگر شعر پارسی گوید: و فیروز مشرقی از پیش
 است خدنگ، ای عجب، دیدیمرغی 

 داده پر خویش کرکسش هدیه
  

 جانا مرغی که شکار او همه 
 اش را برد مهماناتا بچه

 (0 -3)به نقل از همان:                       
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ای که در همۀ فیروز مشرقی هم در ابیات بالا، خدنگ را به مرغی تشبیه کرده است. نکته
شود، این است که همۀ تشبیهات، در سطح کاملاً ابتدایی هستند و طرفین تشبیهات مذکور دیده می

 های تشبیهات آغازین شعر فارسی است.موارد حسی به حسی است که از ویژگیتشبیه در همۀ 
که اغلب آنها تقریباً یکسان هستند.  در متون بلاغی و ادبی، تعاریف زیادی از تشبیه شده

البلاغه که اولین کتابی است که در اواخر دورۀ تدوین و تثبیت مبانی ادبیات ایران بعد از ترجمان
آن است کی چیزی را به »نویسد: یع ادبی تألیف شده، در مورد تشبیه میاسلام در باب صنا

، هاصفتچیزی ماننده کنند به صورت و به هیئت. یا چیزی را به چیزی ماننده کنند به صفتی از 
که  البلاغهو اسرار (00: 1101)رادویانی، « چون حرکت و سکون و لون و رنگ و شتاب و درنگ...

 کاملاًترین متون مربوط به علم بیان است، نیز تعریفی غت و از اساسییکی از امهات کتب بلا
. از بین متأخرین هم سیروس شمیسا (11 – 11: 1310)ر.ک. جرجانی، داده است  ارائهشبیه این 

آن  نکهیاماننده کردن چیزی است به چیزی، مشروط بر »کند: گونه تعریف میتشبیه را این
. (01 – 00: 1311)شمیسا، « نه صدق، یعنی ادعائی باشد نه حقیقی باشد مانندگی مبتنی بر کذب

به اعتبار کم و  ازجملهبندی تشبیه از مناظر مختلف، علمای بلاغت بعد از تعریف تشبیه، به تقسیم
کیف طرفین تشبیه، وجه شبه، حضور یا عدم حضور ادات و... اهتمام ورزیده و بیش از سی نوع 

تصنعی دارند و جنبۀ  کاملاًاند که برخی از آنها جنبۀ معرفی نمودهتشبیه را در متون بلاغی 
بینی و . باریک(111: 1311بابا، )ر.ک. کریمی قرهتوان برای آنها متصور شد کاربردی چندانی را نمی

ها قابل تحسین است؛ بندی انواع و اقسام تشبیههای علمای بلاغت در تبویب و دستهسنجینکته
مطالعۀ آثار و دیوان شعرا و ادبا و دایرۀ صور خیال برخی گویندگان پارسی، به در  وجودنیباا

ی بلاغی به شکل مستقل و مجزا مورد تحلیل و بررسی هاکتابخوریم که در تشبیهاتی برمی
در کنار »خوانیم می« شناسی به ادبیاتاز زبان»ی است که در کتاب رونیا ازاند؛ قرار نگرفته

اند، به برخی هایی از این دست جمع آمدهاز فنون و صناعات ادبی که در کتابای وسیع مجموعه
« روند، توجهی نشده استاز صناعات که اتفاقاً از شگردهای پربسامد ادب فارسی به شمار می

مثال تشبیهاتی که بیدل دهلوی با ضمایر شخصی برای  عنوانبه (111: 1313)صفوی، 
یا تشبیهات سلب و ایجاب که  (1 – 11: 1012پور و همتی، ولی)ر.ک. کند بخشی خلق میعینیت

اند. از آن دسته (112- 212: 1311بابا، )کریمی قرهاند، ای به آن پرداختهبابا طی مقالهسعید کریمی قره
در مورد آن بپردازیم،  کندوکاویکی دیگر از این نوع تشبیهات که ما قصد داریم در این جستار به 

های تفضیلی قرار دارد؛ یعنی به همان اندازه که در تشبیه که در نقطۀ مقابل تشبیهتشبیهی است 
داشتِ مشبه و شود، در این نوع تشبیه از تحقیر و کمتفضیلی از برتری داشتن مشبه صحبت می

بلاغی و ادبی  شود و در کتبحتی عنصر سومی که خارج از طرفین تشبیه حضور دارد، بحث می
های دارای ساخت نکهیا بانوع تشبیه سخنی به میان نیامده است؛ این تشبیه  متقدم، از این

مختلف از آن  هایزمان گوی درتصویری و نحوی خاص و مستقلی است و شاعران پارسی
ساختار ظاهری  نکهیاما مخفی مانده است، علاوه بر  علمای بلاغت دیداند، اما از استفاده کرده

در این شیوۀ بیانی، »که همانند تشبیه مضمر، غیرصریح است، یعنی  ای استاین تشبیه به گونه
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گردد که ذهن شنونده آورد که انگار قصد تشبیه ندارد و موجب میای میشاعر سخن را به گونه
و تأمل در روابط کلام، به آن پی  کندوکاودر ابتدا متوجه حضور تشبیه نشود و با جستجو و 

رسد عامل اصلی این غفلت و فروگذاشت این ، به نظر می(02: 1310)طالبیان و محمدی، « بردمی
است که کتب بلاغی و ادبی ما اغلب تحت تأثیر مستقیم کتب بلاغی عرب بوده است و علم 
بلاغت اساساً برای تبیین اعجاز و بلاغت رازآمیز و شگرف قرآن به وجود آمده بود. شفیعی 

در باب آنچه در ادب عرب در  هاکتاباین »است: کدکنی در باب این کتب بلاغت چنین نوشته 
ها و بندیدسته ریتأثهای کوچکی است و اغلب تحت ۀ فهرستمنزلبهاین باب نگاشته شده، 

شدۀ دست ادیبان عرب، تقسیمات ادیبان است و همۀ شواهد با توجه به همان جداول ساخته
. (101: 1311)شفیعی کدکنی، « اندم ندادهای انجاهیچ کار تازه زبانیفارس مؤلفانبرگزیده شده و 

غفلت علمای بلاغت از این تشبیه پربسامد و تأثیرگذار در تصویرگری و دایرۀ صور خیال شاعران، 
نگارنده را بر آن داشته تا پیشینه، ساختار نحوی و بلاغی، شیوۀ تصویرپردازی و اهداف بلاغی 

 دهد.قرار  کندوکاواین تشبیه را در این جستار مورد 
 

 پیشینۀ پژوهش .1 .1

های در تلاش برای پیگیری پیشینۀ این جستار، به این نتیجه رسیدیم که هرچند پژوهش
های شعرا را در حوزۀ تشبیه مورد ارزشمند در حوزۀ صور خیال و خصوصاً مقالاتی که نوآوری

را به شکل  ث ماای که موضوع مورد بحاند، متعدد هستند، ولی مقالهتحلیل و بررسی قرار داده
مبسوط و علمی مورد مطالعه قرار بدهد، یافت نشد؛ از این روی ضرورت و اهمیت انجام این 

هایی که در حوزۀ تشبیه صورت ترین پژوهشبه برخی از مهم ادامه شود. درجستار مشخص می
یر س (1311) صور خیال در شعر فارسیشود. محمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب گرفته، اشاره می

تطوّر ایماژهای شعر فارسی و سیر نظریۀ بلاغت اسلام و ایران را همراه با بررسی اشعار 
تا ازرقی هروی به شکل انتقادی مورد  )فیروز مشرقی و ابو سلیک گرگانی(سرایان ترین پارسیقدیمی

مبانی معرفتی و  (1311) بلاغت تصویردهد. محمود فتوحی هم در کتاب نقد و تحلیل قرار می
شناسی و نگرش هنرمند به هستی ۀبر اساس فلسف را شناسی تصویر در هر سبک شعریزیبایی

نوعی » . و اما در مقالاتی نظیر(31: 1311)ر.ک. فتوحی، دهد مورد مطالعه قرار میجهان و اشیا 
کند که از آن با نژاد از نوعی تشبیه بحث می، علیرضا حاجیان(1311)« تشبیه در ادب فارسی

کند و بر این باور است که در متون ادب فارسی به این گونه تشبیه تشبیه حروفی یاد می عنوان
 «تشبیهات هنری در غزل سعدی»اشاره نشده است. یحیی طالبیان و هوشنگ محمدی، در مقالۀ 

های هنری بررسی و بر اساس مبانی نظری ، تشبیهات سعدی را در غزلیات از منظر اغراق(1310)
، سیزده (1311) «نگاهی تازه به تشبیه تفضیل»فر در مقالۀ اند. و امید مجد و سعید مهدویتبیین کرده

فر و محمدرضا اند. سعید مهدویساخت برای تشبیه تفضیل شناسایی و مورد تحلیل قرار داده
یک ساخت تشبیهی نویافته بر پایۀ سبک تصویرآفرینی قصاید »صالحی مازندرانی در مقالۀ 

اند. سعید کریمی را مورد مطالعه قرار داده «تشبیه وصفی»نوعی تشبیه با عنوان  (1311)« خاقانی
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، از نوعی (1311) «نوعی تشبیه نویافته در ادب فارسی؛ تشبیه سلب و ایجاب»ای با عنوان بابا در مقالهقره
ی آن، کند که شاعر ابتدا همانندی مشبه را به کسی یا چیزی رد و بلافاصله در پتشبیه بحث می

کند. به پیشین اثبات میشباهتِ همان مشبه را به کسی یا چیزی درست در نقطۀ مقابل مشبه
اندازهای تازۀ ساختار بلاغیِ تشبیه در چشم»رضا کمالی بانیانی در مقالۀ مهرداد اکبر گندمانی و مهدی

بانی و موقعیتی، های بیدل را از نظر ساختار تشبیه و بافت ز، تشبیه(1311) «اشعار بیدل دهلوی
ها و های برخاسته از دل کنایههای تداعی تشبیه، تشبیهشکنی در تشبیهات قدیمی، شبکهسنت

اند. مرضیه رحمانی، هنگامه آشوری و ثریا رازقی در مقالۀ دیریابی وجه شبه سخن گفته
اند، بلکه هبه نوآوری خاصی از خاقانی اشاره نکرد (1011)« های تشبیه در قصاید خاقانینوآوری»

)جانشین ساده، روش اشاره، روش بندی جدیدی بندی بروک رز، تقسیمصرفاً بر اساس شیوۀ تقسیم

اند. و کرده ارائهاز تشبیهات خاقانی  اسنادی، روش ربطی با استفاده از فعل ساختن و روش اضافی( -ربطی
ایر خاصِ تشبیهی، نادرترین ضم»ای با عنوان پور و رقیه همتی هم در مقالهولی عبداللهنهایتاً 

بخشی به ، از ضمایر شخصی که بیدل دهلوی برای عینیت(1012)« شاخصۀ سبک شخصی بیدل
بست و با این کار نوع خاصی از تشبیه منحصر به فرد خلق مضاف، در اشعار خویش به کار می

 کنند. کرد، بحث میمی
 

 . بحث و بررسی2

گیرد، شباهت این جستار مورد تحلیل و بررسی قرار می طوری که اشاره شد تشبیهی که درهمان
زیادی به تشبیه تفضیل دارد و در حقیقت شکل معکوسِ تشبیه تفضیل است که اهداف و اغراض 

نگاهی تازه به »ای با عنوان فر در مقالهاست که مجد و مهدوی گفتنی کند.مختلفی را افاده می
اند که در یکی از موارد به تشبیه تفضیل اشاره کردهبه سیزده نوع ساخت تشبیه « تشبیه تفضیل

اند که در همۀ موارد مذکور در اصل هدف گوینده نوعی تفضیل در قالب سلبی نیز اشاره کرده
 گوید:مثال وقتی که شاعر می عنوانبهتفضیل بوده است؛ 

 روشنی طلعت تو ماه ندارد
         

 پیش تو گل رونق گیاه ندارد 
 (101: 1310)حافظ،                          

، قطعاًتر است و در اینجا در حقیقت، منظور حافظ این است که طلعت و چهرۀ تو از ماه نورانی
 گوید: نوع تشبیه تفضیلی است. یا وقتی که صائب می

 امتا از آن تُنگ شکر، صائب! جدا افتاده
  

 سایۀ مژگان به چشمم کمتر از صد نیش نیست 
 (2/002: 1301)صائب،                              

یعنی بعد از جدایی از آن معشوق شکرلب، خوابی به چشمانم نیامده، و سایۀ مژگان به چشم 
 من از صد نیش بیشتر و بدتر بوده است.

 گوید:یا وقتی که خاقانی می
 بر بخت من که کورتر از میم کاتبانست

             
 تو باز ماندهای هنر کز بگریست چشم 

 (132: 1310)خاقانی،                           
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های مذکور در حقیقت نوعی یعنی بخت من از میم کاتبان کورتر است، و در همۀ مثال
ها را تفضیل در قالب منفی فر به این خاطر این گونه تشبیهتفضیل حضور دارد، و مجد و مهدوی

های معمولی، در مشبه از ها وجه شبه بر عکس تشبیهاند که در این نوع تشبیهو سلبی گرفته
 . (200 – 201: 1311فر، )ر.ک. مجد و مهدویتر است به قویمشبهٌ

در چگونگیِ آنها را داریم، هم  کندوکاودر حالی که در تشبیهاتی که در این جستار قصد 
های فاحشی دارد. های تفضیلی تفاوتساختار نحویِ تشبیه و هم اهداف و اغراض آن با تشبیه

 :دیگویکه عطار م زمانیعنوان مثال به
 ستپرورهر که او افتادۀ تن

 
 نیست انسان، کمتر از گاو و خر است 

 (211: 1303)عطار،                                 

دیگر از تفضیل و یا تفضیل سلبی خبری نیست، بلکه عطار به شکل مضمر انسان را با گاو و 
طوری داند و همانتر میارزشتر و کمپرور را از گاو و خر هم پستکرده و انسان تن خر مقایسه

 شود، هدفِ تشبیه، تحقیر مشبه است. که ملاحظه می
یا در بیتی دیگر عطار به شکل مضمر، خود را به سگان کوی سلطان تشبیه کرده، و خود را 

 داند.را کمتر از سگ می ای فروتر از سگِ کوی سلطان سوق داده و خودبه مرتبه
 عطار کجا رسی به سلطان

 
 زیرا که کم از سگان کویی 

 (011: 1301)عطار،                 

تشبیه مورد بحث در این جستار، در حقیقت ادعای همانندی میان کسی یا چیزی با کسی یا 
به از مشبهٌ ی است، و مشبه در آن صفتریحقبه خود نماد یک صفت چیزی است که در آن مشبهٌ

 هم حقیرتر است؛ مثال: 
 خار نشانند و گل آرد به بار

 
 ای تو کم از خار ز خود شرم دار 

 (013: 2131)وحشی،                  

کند و آورد با خار مقایسه میدر این بیت، وحشی بافقی انسانی را که هیچ نیکی به بار نمی
 شمارد.چنین انسانی را حقیرتر از خار می

ترین گویندگان تا شاعران شود، از قدیمیگونه تشبیهات در ادب فارسی به وفور دیده می این
ترین کاربرد این نوع تشبیه در شاهنامۀ فردوسی اند؛ کهنمعاصر از این نوع تشبیه استفاده کرده

 یافت شد: (010 – 321)
 سخن هرچه بشنیدی اکنون بگوی

      
 پیامش مرا کمتر از آب جوی 

 (1/201: 1310)فردوسی،                  

این بیت در قسمت پادشاهی شیرویه آمده است، و فردوسی از زبان خسرو پرویز به اشتاد 
ای برای من باز گوی، سخن شیرویه در نظر من گوید که هر سخنی که از زبان شیرویه شنیدهمی

 تر است.ارزشاز آبِ جوی، کم
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ند و کاوهای بلیغ و دقیق، سابقۀ کاربرد این نوع تشبیه را به ها و کالبته امکان دارد با بررسی
تر از فردوسی هم رساند. در بین شاعران سبک خراسانی بعد از فردوسی این تشبیه در اشعار پیش

 یافت شد:  (121- 031)و امیر معزی  (001 – 311)، اسدی طوسی (031 – 311)عنصری 
 کمتر از نثر باشد آن نظمی

      
 او مدح میر، زیور نیستکه بر  

 (21: 1303)عنصری،                         

 داند.نثر میین آراسته و مزین نباشد کمتر از عنصری، شعری را که به زیور مدح ابوالمظفر نصر بن سبکتک

 اسدی طوسی نیز گوید:
 جهان پیش چشمش به هنگام خشم

      
 کم از سایۀ پشه بودی به چشم 

 (210: 1310)اسدی طوسی،                         

ها )که در توصیفِ رفتنِ گرشاسب به جنگ شاه لاقطه و دیدن شگفتیاسدی توسی در این بیت 

گوید جهانگیری بود که آورد و میدر وصف کطری، شاه لاقطه این بیت را بر زبان می سراید(می
سایۀ پشه بود؛ اسدی توسی به  موقع جنگ و خشم، جهان در مقابل چشمانش حقیرتر و کمتر از

این شکل و با به کار بستن این تشبیه در حقیقت عظمتِ خشم و جنگاوری شاه لاقطه را به 
به، منتج به مشخص کشد. یعنی در حقیقت مقایسۀ مشبه و مشبهٌآمیز به تصویر میشکل اغراق

ای اصلی و هشود که خشم ممدوح است. و این یکی از شاخصهشدن عظمت عنصر ثالثی می
منحصر به فردِ این ساختار تشبیهی است که بر عکس تشبیهات دیگر، هدف تشبیه، تقریر و بیان 

 به است. حال عنصری غیر از مشبه و حتی مشبهٌ
امیر معزی دو بار از این تشبیه استفاده کرده است؛ یک بار در مدح ذوالسعادات فخر المعالی 

تشبیه استفاده کرده، و در توصیف جود و سخای ممدوح  ابوعلی شرفشاه جعفری قزوینی از این
ی بخشنده است که در مقابل جودش، گنج قارون کمتر از پر ذباب است، و به قدربهگوید که وی 

 کشد.آمیز به تصویر میاین شکل پهنا و عظمتِ بخششِ ممدوح را به صورت اغراق
 خاک هامون با وجودش برتر از اوج زحل 

 
 جودش کمتر از پر ذباب گنج قارون پیش 

 (10: 1302)معزی،                              

ای که در مناظرۀ کلک و تیغ و مدح سلطان ملکشاه سروده، در توصیف و بار دیگر در قصیده
 گوید: ظلم ممدوح نسبت به دشمنان، و جود وی نسبت به دوستان می

 کمتر از یک ذره و یک قطره باشد از قیاس
 

 م او جبال و پیش جود او بحارپیش ظل 
 ( 221: 1302)معزی،                                 

ها و جبال کند که کوهای با دشمنان و دوستان متفاوت رفتار مییعنی سلطان ملکشاه به گونه
در مقایسه با ظلم وی در حق دشمنان از ذره هم کمتر، و دریاها و بحار در مقایسه با جود و 

ی که طورهمانبرای دوستان، همانند قطره، بلکه از قطره هم کمتر است. و  بخشش وی
آمیز جنگجویی و بخشندگی ممدوح است در شود، باز هم هدف شاعر، توصیف اغراقملاحظه می

بهی را با هم بخشی به این موضوع، مشبه و مشبهٌهای متفاوت؛ و امیر معزی برای عینیتجایگاه
آن دیگر صرفاً بیان حال مشبه و تقریر آن در ذهن مستمع نیست، بلکه کند که هدف مقایسه می
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آمیز یک عنصر سومی است؛ که در این تشبیه، تشبیهی است که هدف و غرضِ آن تقریرِ اغراق
 ابیات مورد بحث، ظلم و جود ممدوح است. 

عرانی از دیگر شاپنجم و ششم هجری  ۀ، شاعر و عارف ایرانی سد(101 – 013) حکیم سنایی
ای که در مدح است که این نوع تشبیه را در اشعار خود استعمال کرده است. سنایی در قصیده

گوید که در روز صید، پیش گرزِ گاوسار دولتشاه غزنوی و بهرامشاه سروده، در مقام دعا می
 آمیز شجاعت ممدوحممدوح، شیر گردون، کمتر از روباه باد. و به این شیوه، به توصیف مبالغه

شود، مجدداً در این بیت هم، هدفِ تشبیه نه تقریرِ حال ای که ملاحظه میگونهپردازد و همانمی
آمیزِ یک عنصر سومیِ خارج از طرفین تشبیه است که آن هم چیزی مشبه، بلکه توصیف اغراق

ای است که در هیچ یک از کتب بلاغی جز شجاعت ممدوح نیست، و این هدفِ تشبیه، چیز تازه
 ای نشده و از آن غفلت شده است.دبی به آن اشارهو ا

 پیش گرز گاوسارش روز صید
        

 شیر گردون کمتر از روباه باد 
 (03: 1330)سنایی،                           

اند، سیف فرغانی از شاعران دیگری که این گونه تشبیهات را در اشعار خود استعمال کرده
و مشایخ قرن هفتم و هشتم هجری است که در توصیف چهرۀ نورانی از شاعران  (101)متوفی 

 گوید:معشوق می
 پیش رخسار چو خورشید وی، آن مرکز نور

 
 کمتر از نقطه بود دایرۀ روی قمر 

 (010: 1300)سیف فرغانی،                        

حقیرتر است. در  یعنی خورشید در مقایسه با رخسار نورانی معشوق، از نقطۀ روی قمر کمتر و
این تشبیه هم در حقیقت شاعر، ابتدا چهرۀ معشوق را در نورانیت با خورشید مقایسه کرده، و 

 خورشید را در مقابل نورانیت چهرۀ معشوق همانند نقطۀ روی قمر و کمتر از آن شمرده است. 
دارد، زیرا سیف فرغانی در بیتی دیگر نیز این تشبیه را به کار برده است که زیبایی خاصی 

اول اینکه در کنار تشبیه، لف و نشر مرتب به کار برده است، دوم اینکه عناصر لف و نشر که در 
 اند، مثال: را خلق کرده داشت()کمحقیقت طرفین تشبیه هستند، دو نوع تشبیه تفضیل و تحقیر 

 عقل در سایۀ حیرت شده زآن رو و دهان
 

 که ز خورشید فزونست و ز ذره کمتر 
 (010: 1300)سیف فرغانی،                            

سیف فرغانی در توصیف رخسار و دهان معشوق، آنها را به خورشید و ذره تشبیه، و چهره را 
کند، نکتۀ تر از خورشید و دهان را در کوچکی کمتر از ذره توصیف میدر نورانیت فزون

علاوه بر اینکه به ظاهر جنبۀ مثبت و منفی توجه در این تشبیه، این است که طرفین تشبیه جالب
داشت هم نوعی مدح شبیه به ذم به کار داشت و تحقیری دارند، در قسمت کمیا تفضیلی و کم

تر توصیف کرده، رفته، یعنی شاعر دهان معشوق را ضمن مانند کردن به ذره، از آن هم کوچک
با  آنکهمِ دهانِ معشوق است، حال داشت و تحقیر و یا ذرسد، این، توصیفِ کمکه به نظر می

باشد، زیباتر است، از این روی، جزءِ  ترکوچکدر سنت ادب پارسی، هرچه دهان  نکهیاتوجه به 
 دوم تشبیه نیز در اصل در راستای مدح دهان معشوق است.
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 نیز در این معنی گوید:  (121 – 032)امیرخسرو دهلوی 
 دهنت ذره و کم از ذره است

 
 ای کم نیستذره رخ ز خورشید 

 (121: 1301)امیرخسرو دهلوی،            

ی رندانه، حتی از ذره هم استدراکشاعر در ابتدا دهان معشوق را به ذره تشبیه کرده، بعد با 
گیری از شگرد مدح شبیه به ذم، زیبایی دهان کند و به این شکل با بهرهتوصیف می ترکوچک

باید توجه داشت که این مدح شبیه به ذم هرچند در مطابقت با کشد. البته معشوق را به تصویر می
سویی ندارد، های رایج ادبی است، ولی با تعاریف این ترفند هنری در کتب فنون ادبی همسنت

مقصود »شده در کتب ادبی، منظور از مدح شبیه به ذم آن است که  ارائهزیرا مطابق تعاریف 
از قبیل لیکن، ولی، اما و کلمات  استدراکروف استثنا و گوینده مدح است، اما چون در کلام، ح

. و (101: 1313)شمیسا، « شود که مراد ذم باشدذمیّ است در نظر اول چنین به ذهن متبادر می
 شود، در این بیت از حروف استثنا و استدراک خبری نیست.ی که ملاحظه میطورهمان
گیری از های ادبیِ شناخته شده و با بهرهبه سنت از دیگر تشبیهاتی که در این ساختار با توجه -

 فرماید:پردازد، بیتی از سعدی که میشگرد هنری مدح شبیه به ذم، به توصیف زیبایی معشوق می
 میانت را و مویت را اگر صد ره بپیمایی

 
 میانت کمتر از مویی و مویت تا میان باشد 

 (012: 1312)سعدی،                                

سعدی در این بیت، کمر معشوق را با موی مقایسه کرده، و کمر را از موی هم کمتر و 
رسد شاعر قصد ذم معشوق را دارد، که در نظر اول به نظر می کرده استاز آن توصیف  ترکیبار

ن معشوق شویم که در ادبیات، باریکیِ میاهای ادبیِ متداول متوجه میولی با عنایت به سنت
و همراه  ترکینزدهای زیبایی معشوق بوده، و این باریکی هرقدر بیشتر و به هیچ ملاک ازجمله

به این توصیف  هاسنتانگیزی بیشتری داشته، و سعدی با وقوف بر این با اغراق بوده، دل
 زده نماید.پرداخته، تا مخاطب را در مقابل زیبایی معشوق، حیرت

تر هنری )که از دیگر شگردهای هنری است(گیری از ایهام ن ساختار را با بهرهسعدی در بیتی دیگر، ای
 کرده و به شکل رندانه تواضع و فروتنی عاشق را در مقابل معشوق به تصویر کشیده است.  ارائه

 گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من
              

 از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم 
 (113: 1312)سعدی،                         

گوید که تعداد عاشقان من از تعداد ذرات در بیت مذکور، معشوق از روی مفاخره به عاشق می
 . جایگاه و ارزش(2. شمار و 1)خاک بیشتر هستند، و عاشق با استفاده از معنی ایهامیِ واژۀ کمتر 

 تریم.ارزشکم دهد که ما از خاک بیشتر نیستیم، بلکه از خاک هم کمتر وجواب می

تشبیهات، و نو کردنِ تشبیه، آن را مصدّر به  گونهنیازایی زداییآشناامیرخسرو دهلوی برای 
گوید، اگر ماه در زیبایی و نورانیت همانند معشوق باشد، در این صورت، کند و میحرف شرط می

 اهد شد:نورتر خوخورشید که مرکز نور و نماد روشنایی است، حتی از هلال ماه هم کم
 گر مه چو تو با جمال باشد

 
 خورشید کم از هلال باشد 

 (110: 1301)امیرخسرو دهلوی،         
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آمیز به توصیف و به این ترتیب، با فروداشتِ خورشید در مقام تشبیه از هلال ماه، به شکل اغراق
دهد که نشان می پردازد. زیبایی این گونه تشبیهات، موقعی خود را بیشترزیبایی چهرۀ معشوق می

گونه تشبیه این نکهیاهای نامرئی زیادی در ساختار این تشبیه باشد، اول مخاطب متوجهِ شرکتِ رشته
همین تشبیهِ  نکهیاکه در کتب بلاغی به آن اشاره نشده، دوم  است یلیتفضاز نوع تشبیهات معکوسِ 

شده، چهارم اینکه برخلاف  با ادات شرط نوسازی نکهیاناشناخته به شکل مضمر بیان شده، سوم 
تشبیهاتی که در کتب بلاغی به آنها پرداخته شده و هدفشان بیان امکان مشبه، بیان حال مشبه، بیان 
مقدار حال مشبه، بیان شگفتی، تحسین و تعظیم مشبه و یا تقبیح و زشت جلوه دادن مشبه در چشم 

، هدف این تشبیه، بیان حال یک عنصرِ است (111 –112: 1311زاده، )ر.ک. علوی مقدم و اشرفمخاطب 
 است. )معشوق(بیرون از طرفین تشبیه، یا همان عنصر سوم 

 – 101)توان از عطار نیشابوری اند میاز دیگر شاعرانی که از این نوع تشبیه استفاده کرده

 ترفیضعاز شاعران نامی و بلندآوازۀ سدۀ ششم و آغاز سدۀ هفتم نام برد. عطار در بیتی به  (011
ای برای گونه شکی و شبههجای هیچ نکهیاکند و برای از تارِ موی بودن خویش اشاره می

گوید، اگر تن من از موی کند و میمخاطب در این تقریر باقی نماند، از ساختار منفی استفاده می
 توانستم اندازۀ موی در مقابل مشکلات دوام بیاورم.تر نبود، من حداقل میضعیف

 ر نه کم از موی بودیتن من گ
      

 مرا نیروی مویی روی بودی 
 (331: 1331)عطار،                      

کشد و تر از سپند بودن انسان را در این ساختار تشبیهی به تصویر میو در بیتی دیگر ضعیف
 شود.تقریر عظمت عزرائیل می کند که سببآمیزی میتصویر را به شکلی رنگ

 ا چند سوزی هر زمان خود راسپند چشم بد ت
    

 که اندر چشم عزراییل کم از یک سپندانی 
 (132: 1301)عطار،                                 

خواهد عظمت جای و مکانی را به تصویر بکشد، از این نوع عطار در بیتی دیگر، وقتی که می
است که اگر صد رستم ی قدر بهنویسد، عظمت این جای کند و میتشبیه استفاده می

 نماید.تر جلوه میپوشیده به این جایگاه آید، از طفل دوروزه هم ضعیفجوشن
 شود اینجا کم از طفل دو روزه

    
 اگر صد رستم در جوشن آمد 

 (221: 1301)عطار،                      

هم  قرن هشتم از سرایندگان بزرگ نیمه دوم سده هفتم و آغاز (121 – 001)نزاری قهستانی 
 کشد:ها، عظمت زیبایی معشوق را به تصویر میدر بیتی با استفاده از این نوع تشبیه

 به جز خیال تو، چیزی به دیده درناید
 

 مرا که کوه احد در نظر کم از عدسی ست 
 (103/ 1: 1311)نزاری قهستانی،                    

با  نکهیازند، علاوه بر یک تیر چند نشان می در این تشبیه نیز نزاری قهستانی در حقیقت با
سازی کرده است، با تحقیر کوه احد و فروداشتِ آن این ساختار، تشبیهات رایج زمان خود را بیگانه

آمیز، هم به توصیف خیال معشوق پرداخته و هم عظمت در حد کمتر از عدس، به شکل اغراق
 نظر خود را به تصویر کشیده است. 
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ها پرداخته و ی در بیتی دیگر و با همین ساختار، به توصیف حقارت نظرگاهنزاری قهستان
خوانند که از ها تنزّل یافته، که کسی را خواجه میها و دیدگاهای نظرگاهگوید، به اندازهمی

 تر است.کمترین غلام هم صدبار کمتر و پست
 خوانند باللهکسی را خواجه می

 
 ستکه صد ره کمتر از کمتر غلام ا 

 (010/ 1: 1311نزاری قهستانی، )            
شود که در نگاه اول مخاطب متوجه گونه تشبیهات موقعی آشکار میزیبایی مضاعف این

شود که شاعر به نظر متوجه می شود، ولی با دقتگونه تشبیه و ساختار تشبیهی در بیت نمیهیچ
ه، و در این تشبیه، مشبه را برعکس شکل مضمر، در اصل چیزی را به چیزی دیگر تشبیه کرد

به توصیف و تقریر کرده و این تشبیه منجر به تقریر تشبیهات تفضیلی، در مرتبۀ فروتر از مشبهٌ
 تعظیم و یا تقبیح و زشت جلوه دادن عنصر سومی در نظر مخاطب شده است.

مان ساوجی شاعر دیگری که این ساختار تشبیهی را در اشعار خویش استعمال کرده است، سل
بند ترکیب 1. سلمان ساوجی در بند از شاعران اوایل قرن هشتم هجری است (111 – 111)

نویسد در مقابل که در مدح سلطان اویس جلایر سروده، می« صفای صبحدم»معروف به 
، از تصویر شیری که بر روی پرچم معرکه )برج اسد(های تو در روز جنگ، شیر آسمان دلاوری

گیری از این تر است، و به این شکل او هم، همانند اغلب اقران خود با بهرهفنقش بسته ضعی
 پردازد.های ممدوح خود میآمیز دلاوریساختار تشبیهی، به تقریر و بیان اغراق
 پیش تو در دلاوری روز محاربت بود

 
 شیر سپهر کمتر از شیر لوای معرکه 

 (101: 1311)سلمان ساوجی،                       

 112)توان از حافظ اند، میاز دیگر شاعران سدۀ هشتم که از این نوع تشبیهات استفاده کرده

های این ساختار از تشبیه در اشعار حافظ به دو نمونه نام برد. در پیگیری برای یافتن نمونه (121 –
یر دست یافتیم که از نظر اغراض تشبیه، حافظ در یک بیت عظمت جای و مکان را به تصو

 کرد.کشید و در بیتی دیگر تقبیح و زشتی مکانی را برای مخاطبان تقریر میمی
 کمر کوه کم است از کمر مور اینجا

 
 پرستناامید از در رحمت مشو ای باده 

 (111: 1310)حافظ،                            

حمت ایزدی سخن پرست، از عظمت درگاه الهی و درِ رحافظ در مقام امیددهی به فردِ باده
 دارد که به خاطر عظمت درِ رحمت الهی، کمر کوه از کمر مور هم کمتر است. گوید، و بیان میمی

کشد که در نظر مردمانش، حافظ در بیتی دیگر پستی و پلشتی مکانی دیگر را به تصویر می
ایی هجایگاه طوطی از زغن هم کمتر است و همای را از سایۀ شرف افکندن بر چنین مکان

 دارد.برحذر می
 همای گو مفکن سایۀ شرف هرگز

 
 در آن دیار که طوطی کم از زغن باشد 

 (111: 1310)حافظ،                          

از بین شاعران و گویندگان سبک هندی، صائب تبریزی و بیدل دهلوی از این نوع تشبیه 
لق معشوق، از این تشبیه استفاده اند، صائب برای تقریر عظمت و بیان بزرگی خُاستفاده کرده



 33 تحلیل و بررسی نوعی تشبیه نویافته در ادب فارسی در تقابل با تشبیه تفضیلی

گوید، سوادِ آسمان در مقابل فضای خُلق معشوق، همانند داغِ دل لالۀ دامانِ دشت و کند و میمی
شود، صائب هم مانند اسلاف خویش، طوری که ملاحظه میحتی از آن هم کمتر است، و همان

داند که خارج از طرفین می ق()خُلق معشوهدف از استعمال این تشبیه را، تقریر عظمت عنصری 
 است.  )آسمان و داغ دلِ لاله(تشبیه 

 کمتر از داغ دل لاله است در دامان دشت
 

 در فضای وسعت خلقش سواد آسمان 
 (3101/0: 1311)صائب،                             

بیح بیدل دهلوی هم همانند صائب تبریزی از این ساختار برای توصیف حقارت و تقریر تق
کند که خارج از طرفین تشبیه است. بیدل بر این باور است که دستی که عنصر سومی استفاده می

شود، هدف شاعر صرفاً طوری که ملاحظه میتر از پاست و همانارزشگیرد کمتر و بینامرد می
گیرد، و به این شکل ارزش بودن دست در مقابل پا نیست، بلکه دستی که نامرد آن را میبی

 کند.حقارت و پستیِ آدم نامرد را توصیف و تصویر می
 به خاکم فرو برد امداد گردون

        
 کم از پاست دستی که نامرد گیرد 

 (121: 1011)بیدل،                           

از شاعران دورۀ قاجار، از دیگر افرادی است که این نوع  (1233-1111)میرزا حبیب قاآنی 
ای که در ستایش ستر کبری و مخدرۀ اشعار خود به کار بسته. قاآنی در قصیدهساختار را در 

خواهد عظمت همت مخدرۀ عظمی را توصیف کند، از عظمی مهد علیا سروده، بیتی دارد که می
کند که در مقابل عظمت همت ممدوح، دهر کمتر و برد و بیان میاین ساختار تشبیهی بهره می

 آورد.ست که آدمی با خلال از بن دندانش بیرون میای اریزهحقیرتر از نان
 ریزه استدهر با همت او کمتر از آن نان

 
 کآدمی از بن دندانش برآرد ز خلال 

 (031: 1303)قاآنی،                                  

ن و پروی (1331-1201)ی بهار الشعراملکاز بین گویندگان معاصر، این نوع تشبیهات در اشعار 
تر بتوان های دقیقتر و بررسیبلیغ جستجوی به کار رفته است، البته شاید با (1321-1211)اعتصامی 

 های دیگری را از شعرای معاصر یافت.تری را از دیگر شاعران و نمونههای هنرینمونه
جوید که ارزش نام نیک، در نظرشان کمتر از کاه است و بهار در بیتی از افرادی بیزاری می

ی که در توضیح ابیات قبل هم اشاره شد، اغراض بلاغی شاعر از بیان این نوع طورهمان
ها نه بیان حال و کیفیت مشبه، بلکه بیان حال عنصر سومی است که بیرون از ساختار تشبیه

تشبیه و طرفین تشبیه قرار دارد و در بیت مورد نظر، هدف تقریر تقبیح کسانی است که قدرت 
 بد را ندارند. تشخیص خوب از 

 زان کسان نیستم که در برشان
 

 قدر نام نکو کم است از کاه 
 (311: 1311)بهار،                         

یۀ اخلاقی و تعلیمی سروده مادرونکه با « گویند»ای با عنوان پروین اعتصامی هم در قصیده
گوید گلبنی که در کند و میتحذیر میدهد و آنها را رسیده هشدار می است، به افراد تازه به دوران

ی که مشخص است، هدف بلاغی طورهمانتر است. و ارزشچمن زندگی گلی ندهد از گیاه کم
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)آدم تازه رس پروین از ذکر این تشبیه، تقریر حال مشبه نیست، بلکه وی در مخیلۀ خویش شاخ تازه

به دنبال آن، با لحاظ قیدِ شرطیِ مقدرّ،  را به شکل مضمر به گلبنی تشبیه کرده، و به دوران رسیده(
 تر از گیاه یا علف هرز است.ارزشچنین گلبنی، گلی ندهد، کمتر و بیگفته است که ]اگر[ این

 ایرس که به گلشن دمیدهای شاخ تازه
 

 آن گلبنی که گل ندهد کمتر از گیاست 
 (211: 1311)اعتصامی،                         

های دیگری از این نوع ساختار تشبیهی توان نمونهستجوهای بیشتر و بهتر میتردید با جبی
را در اثنای اشعار شاعران متقدم و معاصر پیدا کرد که کمک شایانی برای مستقل قلمداد کردن، 

 دقیق این نوع تشبیه خواهد نمود. گذاریبندی و استخراج اهداف و اغراض و نامتقسیم
 

 گیری. نتیجه3
 گیریم که:های که در این جستار به عمل آمد چنین نتیجه مییبا بررس

ای از تشبیه وجود دارد که در کتب بلاغی گوی، گونهدر دایرۀ صور خیال شاعران پارسی
این تشبیه، هم در ادب پارسی بسامد  کهیدرحالای به آن نشده است، سنتی و متأخر، هیچ اشاره

بسزایی داشته است. این گونۀ تشبیه که  ریتأثشاعرانه بالایی دارد و هم در انعکاس تخیلات 
، یعنی هاسبکترین کاربرد آن در شاهنامۀ فردوسی یافت شد، در اشعار شاعران همۀ کهن

 خراسانی، عراقی، هندی و معاصر کاربرد داشته است.

در  هایی دارد، ولی با این تفاوت کهای با تشبیه تفضیلی همانندیتشبیه مورد بحث به گونه
های این نوع تشبیه، برعکس تشبیه تفضیلی، بنا بر تحقیر و تقبیح است، از این روی با تشبیه

تفضیلی منفی یا سلبی که در برخی مقالات به آن اشاره شده است تفاوت بنیادین دارد. نگارنده 
وع تشبیه، کند؛ زیرا با توجه به اغراض این نی به این نوع تشبیه خودداری میگذارناماز  عجالتاً
 کنیم. کاری سترگ است و آن را به اهل فن واگذار می بامسما ینامیافتن 

توجه و نویی که در حیطۀ مطالعات این نوع تشبیه کشف شد، اهداف و اغراض نکات جالب 
 ازجملهسویی کامل ندارد. تشبیه است که به نوعی با اغراض بیان شده در کتب بلاغی هم

ی تحقیر و تقبیح مشبه است. هدف دیگر در این نوع تشبیه، مدح شبیه اغراض این نوع تشبیه یک
سویی دارد. هدف دیگری های ادبی متداول همبه ذم است که این هدف اغلب با توجه به سنت
گیرد، تقریر تقبیح و یا بیان تعظیم عنصر سومی که از این نوع ساختار، مد نظر گوینده قرار می

تر، شاعر برای بیان زشتی و یا عظمت ه حضور دارد؛ به عبارت سادهاست که خارج از طرفین تشبی
کند که جزو طرفین تشبیه نیست، بلکه مقایسۀ مشبه و امری، از این ساختار تشبیهی استفاده می

 شود. به، منجر و منتج به تقریر زشتی، حقارت و یا عظمت آن میمشبهٌ

گیری دارند، گاهی با توجه به نگاه ی چشمهای هنرها که به خودی خود جنبهاین نوع تشبیه
، آوردن ادات شرط یا بیان مضمر و همچنین ازجملهنوجوی شاعر، با شگردهای هنری دیگر 

 گذارد.مضاعفی بر تصویرگری و صور خیال می ریتأثهایی نظیر ایهام، آمیختگی با آرایه
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 چکیده اطلاعات مقاله

كنند، در آفرینش هنری خود، ليم مشترک زندگي مينویسندگاني كه در یک اق پژوهشي نوع مقاله:
بيني و سبک شخصي، از شرایط اقليمي، اجتماعي و سياسي آن علاوه بر جهان

یكي از این آورند. ای و اقليمي را پدید ميو مكتب منطقه پذیرندمنطقه نيز تأثير مي
ایگاه نویسي جنوب است كه در ادبيات داستاني ایران جها، مكتب داستانمكتب

 -سياسي فحوای حامل تاریخ، با تعامل در ادبي، متون جمله از مهمي دارد. متون،
تأثير شرایط  .گردندمي مختلف هایگفتمان حضور جایگاه و شوندمي اجتماعي

تا دو دهة  1332سياسي، تاریخي و اقليمي بر ادبيات جنوب، مخصوصاً از كودتای 
نویسان نظر محتوا و ساختار در آثار داستان های بسياری ازپس از انقلاب، همانندی

 شاخص اثر سه انتخاب با پژوهش این دربزرگ این اقليم به وجود آورده است. 

 سيمين از سووشون چوبک، صادق از تنگسير هایرمان یعني جنوب مكتب

 این برگزیدة آثار چگونه كه ایمداده نشان پوررواني منيرو از غرق اهلو  دانشور،
 توليد ها،گفتمان این مولد اجتماعي ساختار و موجود هایگفتمان از تأثرم مكتب،

ای در آثار خود نسبت به دیگر آثار این مكتب به گونه نویسندگان مذكوراند. شده
های غالب تر به بازسازی فضای استعمار و استبداد زده و ایجاد گفتمانملموس

خي یعني از زمان حضور استعمار پسااستعماری و استبدادستيزی در یک برهة تاری
خود های غالب گفتمانو  اندپرداخته 1332انگليس در اواخر عهد قاجار تا كودتای 

 اند.را بر ساختار واژگاني، نحوی و بلاغي كلام تحميل كرده
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 مقدمه. 1
 و آسيا غرب به هندوستان اتصال حلقة هابریتانيایي مخصوصاً استعمارگران نظر از ایران جنوب

 ها،قرن اروپا و استعمار ایران تمدني انحطاط آغاز با رواین از. بود طبيعي منابع از سرشار نيز خود
در دورة . گردید مناطق این مروارید و الماس نفت، طلا، حریص جویندگان تاز و تاخت ميدان

واقع  .انجاميد نظامي رویارویي به حتي جنوبي جزایر بر سر هاانگليسي و هاپرتغالي رقابتصفوی، 
بازتاب این  و زده گره سياست با را سامان این مردم اجتماعي زندگي شدن در گذرگاه حوادث،

 است؛ چندان شده منطقه این ادبيات اجتماعي و سياسي غنای، سبب ا در ادبيات جنوبهپيچيدگي
 تبدیل جنوب نویسندگان آثار اعظم بخش در غالب تفكر یا جریان به را پسااستعماری گفتمان كه

 نظامي نيروهای و كارشناسان حضور نفتي، تأسيسات و منابع وجود دریا، با همجواری .است كرده
ادبيات جنوب، . است یافته بازتاب خطه این نویسانداستان عمومي سبک در مناطق، ینا در بيگانه

 نوع و عام طوربه سياسي ادبيات اصولاًدانيم كه اغلب از صبغة سياسي شدید برخوردار است و مي
 .گيردمي قرار آن با تضاد در یا است حاكم سياسي گفتمان از بازتابي یا خاص طوربه رمان ادبي

 

  پیشینۀ تحقیق .2
 اند: اشاره قابل های زیرنوشته جنوب، نویسانداستان آثار گفتمانيِ تحليل زمينة در

، (1300) «های سيمين دانشورتحليل گفتمان غالب در رمان»نامة خود با عنوان سيد علي دسپ در پایان
ي و اساطيری های حماساز طریق تحليل گفتمان در آثار دانشور به بررسي مسائلي چون جنبه

 سياسي زن در ادبيات داستاني معاصر پرداخته است.  -ها و یا نقش اجتماعيداستان
، به (1311) «تحليل انتقادی آثار صادق چوبک»نامة خود با عنوان صفورا السادات رشيدی، در پایان

 های سياسي چند اثر چوبک پرداخته است. بررسي و تحليل گفتمان
« كردار گفتماني و اجتماعي در رمان مدار صفر درجه»ای با عنوان الهام حدادی در مقاله

است. تفاوت  اثر احمد محمود را با رویكرد فركلاف بررسي كرده مدار صفر درجه، رمان (1311)
تر این مكتب است؛ زیرا تا كنون های پيشين، در تحليل جامعپژوهش حاضر، نسبت به پژوهش

در زمينة بررسي اشتراكات گفتماني  يردی بوده است و تحقيقها، مطالعات موتحقيقات و پژوهش
 در مكتب جنوب و تحليل این اشتراكات صورت نگرفته است. 

 

 سؤالات تحقیق .3
ها با نویسي جنوب كدامند؟ این گفتمانهای غالب در آثار برگزیدة مكتب داستانگفتمان .1

 گفتمان حاكم، همسو یا در تضاد با آن است؟
 های غالب چگونه در متون مورد بحث بازتوليد شده است؟انگفتم .2
های گفتماني در متون منتخب مكتب جنوب، سبک یكساني بين نویسندگان این آیا شباهت .3

 مكتب ایجاد كرده است؟
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 نویسی جنوب. مکتب داستان4
 و شمال يماقل دو داستاني آثار به خاصي صبغة بيگانه، هایفرهنگ با تماس و استعمار حضور

 الجيشي،سوق هایویژگي برخي خاطربه جنوب ادبياتِ ميان، این در. استبخشيده  جنوب ایران
 تربرجسته رمان و داستان جمله از اقليمي ادبيات زمينة در تاریخي، و اجتماعي اقتصادی، سياسي،

 جنوبي نویسندگان هایتلاش حاصل اقليمي ادبيات دستاورد ترینمهم»: گفت توانمي كه است؛ چندان

 در اجتماعي مسائل با را ماجراپردازی و اندنوشته جنوب متنوع طبيعت و فرهنگ زمينة بر هایيداستان آنان. است

 .(111 ،1311 ميرعابدیني،) «اندآميخته
 ناخواه خواه و گذار استاقليم تأثيرمحيطي همواره بر ذهن و ضمير نویسندگان هم مؤثرهای

 تواندمي مشتركات این مجموع آورد.آثارشان اشتراكات فراواني پدید مي ختساژرف و فرم در
 مستقيم تأثير به اتكا با پژوهندگان، رو،این كند؛ از متمایز دیگر هایاقليم از را اقليم یک سبک

 دو دهه بعد از آن تا شمسي بيست دهة از گذاری مكاتب داستاني،نام به محيطي، عوامل

 مكتب شمال، مكتب خراسان، مكتب اصفهان، مكتب آذربایجان، مكتب به را هاآن اند وپرداخته
 .(142: 1301)نک: شيری، اند كرده تقسيم جنوب مكتب و مركز مكتب غرب،

بزرگي چون احمد محمود، صادق  نویسندگان خود وسيع گسترة در جنوب، نویسيداستان مكتب
ایران،  داستاني ادبيات تحول و پيشبرد كه در پرورده را پورچوبک، سيمين دانشور، منيرو رواني

 و تاریخي جغرافيایي، فرهنگي، هایویژگي از وریبهره با نویسندگان اند. اینسهمي چشمگير داشته
 .ندبرخوردارا بارز محلي صبغة و بومي پيرنگ از كه اندكرده خلق آثاری خود اقليم سياسي

 

 . روش تحلیل در این پژوهش5

گيرد. به این صورت كه های كيفي قرار ميز لحاظ روش در زمرة تحليلتحليل گفتمان ا
شود. یعني از رود و وارد بافت یا زمينة متن ميگر در بررسي یک متن از خود متن فراتر ميتحليل

های موقعيتي، اجتماعي، سياسي و یک طرف به روابط درون متن و از طرف دیگر به بافت
شناسي، نقد ادبي، قوم نگاری، هایي چون زبانل گفتمان در رشتهپردازد. تحليتاریخي متن مي

 .شناسي، علوم سياسي و... كاربرد داردجامعه

 -اجتماعي و فرماليستي -شناسيزبان خاستگاه دو تركيب حاصل انتقادی، گفتمان تحليل
 دارد. تقادیان شناسيزبان در ریشه است و گفتمان به جانبههمه نگاهي به رسيدن هدف با فرهنگي
 .(11 -14: 1300 كلانتری،) دانندمي فرانكفورت مكتب انتقادی تئوری در را آن مبنای بسياری
نشان دادن رابطه بين نویسنده، متن و  توان بهترین اهداف تحليل گفتمان، ميمهماز 
خص و موقعيت اجتماعي، فرهنگي و سياسي توليد آن بر روی گفتمان و مش ثير متناًت، خواننده
دهد كه هيچ ها نشان ميبررسي گفتمان .بيني نویسنده، اشاره كردجهانرابطه بين متن و  كردن

های خاص اجتماعي مولد خود، ممكن است متن یا گفتاری خنثي نيست؛ بلكه بسته به موقعيت
 خودآگاه و یا ناخودآگاه باشد.
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است.  آن قدرتمند كاربران از همواره برگرفته زبان قدرتِ انتقادی، گفتمان تحليل دید از
 كه در معرض كنندایدئولوژی كساني را برای تحليل انتخاب مي اغلب انتقادی شناسانزبان

 تغييرات بررسي ای مناسب برایانتقادی گزینه بنابراین رویكرد. باشند استعمار یا ستم و تبعيض
بيني و ان، ایدئولوژی، جهان. مسئلة زب(41: 1301آقاگلزاده، )رود شمار مي به فرهنگي و اجتماعي

 های مهم این رویكرد تحليلي است.قدرت از مضمون
ترین پردازان تحليل گفتمان انتقادی، فركلاف صاحب یكي از منسجمدر ميان نظریه

گيرد. تفسير و تبيين را در نظر مي ،سطحِ توصيفهاست. او برای تحليل گفتمان سه نظریه

 از كه است مغتنمي فرصت ادبيات محققان برای ادبي هایليلتح در فركلاف شيوة از استفاده
 ژرفای مطالعات بر و كنند استفاده بيشتر دقت با خود ادبي معلومات و دستوری هایدانسته

 بيفزایند. نظر مورد دورة دربارة خود سياسي و تاریخي اجتماعي،
 از را منتخب متون ،توصيف سطح یعني اول مرحلة در فركلاف، روش از پيروی با نویسندگان

 همنشيني روابط منفي، نشاندار واژگان مانند موجود هایمدلول ميان از واژگان نوع انتخاب نظر
 معلوم و كوتاه بسامد، پر دستوری وجوه ،(معنایي تضاد و معنایي شمول معنایي، تناسب) واژگان ميان
 سطح هایسرنخ به توجه با متن تفسير به سپس اند؛كرده بررسي نمادها كاربرد و جملات بودن

 محور،متن و محوربافت سطح در بينامتني و تاریخي اجتماعي، جنبة گرفتن نظر در با توصيف
 موجود گفتمان تأیيد یا تقابل در را نویسندگان ایدئولوژیک نگاه تبيين، مرحلة در و اندپرداخته
 و ایدئولوژیک مقاصد و مفاهيم كه هایيجمله ابتدا جهت بدین. اندنموده تبيين قدرت، و جامعه

 نظریة اصلي هایمؤلفه به توجه با آنگاه. اندشده استخراج آماری، جامعة عنوانبه دارند، انتقادی
 توجه و نویسانداستان این ایدئولوژیک نگاه و هامایهدرون. اندگردیده تحليل و بررسي فركلاف

 ميان از هانمونه این انتخاب است. دليل بوده نگارندگان نظر مد نيز گفتماني هایشباهت به

 چون است مكتب این غالب گفتمان با هاآن مستقيم ارتباط و ترپررنگ ظهور و نمود زباني، عناصر

 خود نوبةبه نيز مقاله محدود اند. گنجایششده توليد خود مولد جامعة تأثير تحت بيشتر عناصر این

 است. بوده انتخاب و گزینش مقتضي
 

 ها در سطح توصیف یل داده. تحل6
های صوری متون سطح توصيف مرحلة آغازین رویكرد فركلاف است كه به مجموعه ویژگي

پردازد. بر اساس این روش باید دید كه چه نوع روابط معنایي از لحاظ ایدئولوژیک بين كلمات مي
ستند یا خنثي؟ از ها نشاندار هوجود دارد؟ جملات بيشتر از سنخ معلوم هستند یا مجهول؟ واژه

 بيشتر استفاده شده است؟  )خبری، التزامي، پرسشي(كدام وجه فعل 

؛ زیرا نيست سوگيری بدون و خنثيدر حقيقت در مرحلة مطالعة علمي و توصيف زبان، متن 
كند كه توصيف و تحليل متون با در نظر گرفتن گر ایجاب ميفرهنگي تحليل -موقعيت اجتماعي

 .(Simpson, 1993:4) باشد عوامل سياسي و قدرت
 



 11، پیاپی 1411 بهار، 1، شمارۀ 11بلاغت، سال  نامۀ نقد ادبی وپژوهش 24

 تناسب معنایی . 1. 6

های زباني در كنار یكدیگر است. بين واژگاني كه یک مدار سازهمند و بافتنشيني نظاممتن حاصل هم
آورند روابط معنایي مختلفي برقرار است. معنای دقيق یک واژه در جمله، با كاربرد متن را به وجود مي

را ها همان روابط معنایي همنشينيشود. مجموعة ها مشخص ميگر واژهو روابط همنشيني آن با دی
معنایي، تناسب معنایي، شمول معنایي، تضاد كه شامل انواع روابط معنایي چون همدهد تشكيل مي

 ایدئولوژی با در بيشتر مواقع متون در موجود معنایي . روابط(23: 1311)خيرآبادی، شود معنایي و... مي
دگان آن مرتبط است. این ایدئولوژی ممكن است در بستر نوع خاصي از گفتمان باشد یا نگارن خاص

. تناسب معنایي را در (111: 1301)فركلاف، خود به صورت خلاقانه در متن به وجود آمده باشد 
توان در رابطة همطراز بين واژگاني چون دشمن، بيگانه، دزد و های برگزیدة جنوب، ميداستان

ها و دشمن داخلي یعني دشمنان در این متون به دو گروه دشمن خارجي یعني انگليسي دید. استعمارگر
 سووشون، در رمان «زری»شوند. از مصادیق آن، نگاه ها تقسيم مينشاندگان انگليسيمدافعان و دست

 به قشون خارجي و دشمنان داخلي در مراسم عقدكنان دختر حاكم است:

مرهب و شمر، یزید و فرنگي و زینب زیادی و هند جگرخوار و  زری اندیشيد: همه جمعند.»
 (. 1: 1341)دانشور، « عایشه و این آخری هم فضه...

 های حكومتي، دشمنان داخلي و همطراز بيگانگان هستند؛ از نظر مردم، تفنگچي تنگسيردر رمان 

ها در نظر آنهای حكومتي حالا دیگر همه فهميده بودند كه محمد چه كرده و تفنگچي»...
ها هم همانطور كردند؛ به آنها نگاه ميها و انگليسيخارجي بودند. به همان چشم كه به هندی

  (110: 1311)چوبک، « كردندنگاه مي

 شوند؛ ، استعمارگران، بيگانه، غربتي و دزد خطاب مياهل غرقدر 

آیند. واسموس ار بر نميكنند بيش از این از عهدة كبيگانگان وقتي با زبان فارسي تكلم مي»
های ویژه هم فارسي مي دانست با لهجة جنوب آشنا بود. آنها از هر كشوری باشند؛ كلاس

 (.214: 1311پور، )رواني« دارند

 این مقابل دركنند. نگاه ایدئولوژیک نویسندگان مكتب جنوب را به خوبي بيان ميها، این نمونه
 قرار «محمد شير» ،«جمالمه» ،«یوسف» مانند قهرماناني و دارمردم و پرستوطن هایيشخصيت دشمنان،

 هویت به را نویسندگان مشترک نگاه گزینش، نحوة این. هستند ایراني اصالت از نمادی كه گيرندمي
 رود.مي شماربه مكتب این اصلي هایمایهدرون از كه دهدمي نشان ملي و ایراني

و همنشيني  آیيز جمله واژگاني است كه همقحطي، بحران نان، گرسنگي و فقر نيز ا
 اند.های اجتماعي ایجاد كردهایدئولوژیک در بيان نابساماني

خانم زهرا و یوسف هم نان را از نزدیک دیدند. یوسف تا چشمش به نان افتاد: چه نعمتي حرام »
« ردشد چند خانوار را سير كشده و آن هم در چه موقعيتي در موقعي كه با همين نان مي

  (.1: 1341)دانشور، 

توانيم فقر، های مرتضي: ما فقط با اتحاد ميای بعد، دوباره سكوت بود و حرفلحظه»
 (. 211: 1311پور، )رواني« آبي را نابود كنيم...سوادی، بيبي



 22 ...نویسی جنوبتحلیل گفتمان انتقادی مکتب داستان

 

گذره، سالي... دكتر به زایر گفت: باید بدونن تو مملكت چه ميسرانجام روزی از روزهای قحط»
 (. 211)همان: « ول تشنگي و گشنگي مردمنداونا مسئ

برای  )خسرو، سودابه، رستم، سهراب، منيژه(ای اسطوره -رابطة همطراز بين انتخاب اسامي حماسي
در رمان های اصلي و تأثيرگذار نيز از جمله تناسبات معنایي مشهود در این آثار است. شخصيت
دلالت بر توجه دانشور به  )زن پدر یوسف(، و سودابه )پسر یوسف(همطرازی نام خسرو  سووشون

كه در  )قهرمان اصلي(داستان سياووش، اسطورة ملي دارد. انتخاب اسم خسرو برای پسر یوسف 
خواهي او، یادآور داستان شود و حس انتقامای یكي ميداستان با سياووش شخصيت اسطوره

 ای كيخسرو و پدرش سياووش است: شاهنامه

هایم را با محبت و در محيط آرام خواستم بچهو بنشيند و توانست. گفت: ميزری كوشيد پا شود »
 (. 211: 1341)دانشور، « دهمكنم به دست خسرو تفنگ ميبزرگ كنم اما حالا با كينه بزرگ مي

به این اثر روح  برای یاران یوسف در مبارزات سياسي «سهراب»و « رستم»و نيز انتخاب نام 
 شبكة معنایي كرده است:  حماسي بخشيده و ایجاد

ایم. ملک هایمان راه را نشان دادهملک رستم گفت: هيچ كاری هم كه نتوانيم بكنيم به بچه»
سهراب گفت: اگر من یک تن باشم و تنها و دشمن با هم باشند و هزارتا من به ميدان پشت 

د، كاكا! كنم. ملک رستم گفت: و تا هزاران سال خون همه، به كين ما خواهد جوشينمي
 (.111: 1341)دانشور، « جامشان را سر كشيدند و ادامه داد: خون سياووشان!...

است، برای  شاهنامهكه اسم یكي از پهلوانان « سهراب»نيز انتخاب اسم  تنگسيردر رمان 
های حماسي فرزند شير محمد و اسم منيژه برای دخترش، بيانگر توجه نویسنده به شخصيت

 است: شاهنامه

چيه؟ تنفگچي تنگسير از پسرک پرسيد... سهراب! اسمم سهرابه. پسرک از او بدش  اسمت»
 (.134: 1311)چوبک، ...« آمد. تو ميدوني كه سهراب اسم یه پهلووني بود؟ مي

 این انگيزة دهندةآشكارا نشان هاآن بين همنشيني ارتباط ایجاد و اسامي این چينش
 هایشخصيت به ملي بخشيهویت و ایاسطوره و حماسي فضای ایجاد در نویسانداستان

 .است داستان قهرماني
 

 . تضاد معنایی 2. 6

های توليدی همواره یادآور مقابله و تضاد دو یا چند چيز است كه در ادبيات حضور ضدها در متن
ت مطابقه در اصل لغت، مقابلة چيزی است به مثل آن... و در صنع»گویند. سنتي به آن تضاد و طباق مي

. این سخن بدان معناست كه وقتي (310: 1300)رازی، « سخن، مقابلة اشياء متضاد را مطابقه خوانند
های گيرد و در نهایت شاخهای دیگر در مقابل آن قرار ميرود، واژهای در متن به كار ميواژه

ای گفته كند. از دید كساني چون فالک، متضاد به دو واژهمتضاد یک یا چند معنا را توليد مي
ها به جز یک مشخصه یكسان باشد و یا فقط در یک مشخصه های آنشود كه همة شاخصهمي

 . (311: 1311)فالک، یكسان باشند 



 11، پیاپی 1411 بهار، 1، شمارۀ 11بلاغت، سال  نامۀ نقد ادبی وپژوهش 22

های در گفتمان استعمارستيز و استبدادگریز آثار منتخب جنوب، معمولاً عناصر متضاد مانند خانه
ها در تقابل با شهرهای بزرگ و امكانات آنمجلل استعمارگران و ثروتمندان در كنار خانة فقيران، 

 كنند: های تقابلي ميگيرند و ایجاد گفتمانسرشت در برابر بدسرشت قرار ميروستاها، افراد پاک

هامون به گلوله مگه همين چن سال پيش نبود كه جهازاشون آوردن، خونه و زن و بچه»... 
 ال ایناس. آب شيرین خنک مال ایناس!بسّن و اونهمه تنگسير كشتن؟... هر چيز خوبي هس م

 (. 21: 1311)چوبک، « ش مال ایناس....های خوب، پول زیاد، اسب و كالسكه همهخونه

مادرت تقصير ندارد. ترتيب كار در این شهر جوری است كه بهترین مدرسه، مدرسة »
لدوزی یاد خواهد گها باشد و بهترین مریضخانه، مریضخانة مرسلين و وقتي هم ميانگليسي

 (. 110: 1341)دانشور، « بگيرد با چرخ خياطي سينگر است كه دلال فروشش زینگر است...

های تقابلي چون ثروت و رفاه و غارت و فقر در برابر هم نویسندگان، با چيدن گفتمان
توان به شاخصة كنند. فقط با درک این رابطة تقابلي است كه ميایدئولوژی خود را تثبيت مي

شمار رو هر های بيهای گسّار كه گوش ماهيخانة محمد از سنگ»ن آنان پي برد: گفتما
اش نقش بسته بود درست شده بود. این خانه فقط یک اتاق داشت كه محمّد خودش آن را تكه

ها از شد برای اینكه بيشتر خانهساخته بود... در آن سامان این خانه یک خانة اعياني حساب مي
  .(31: 1311)چوبک، « بودند پيش نخل و بوریا

چندتا خانه گلي ساختند در جاهایي كه آب نداشت و گفتند برید توش بشينيد عوض كتاب و معلم »
 (. 41: 1341)دانشور، « و دكتر و دوا و دلجویي، سرنيزه و توپ و تفنگ و كينه تحویلمان دادند...

 

 . شمول معنایی 3. 6

ت كه در هنگام بررسي انسجام واژگاني، مورد توجه قرار شمول معنایي، رابطة معنایي دیگری اس
طوری كه واژة عام شود، بهبين واحدهای واژگاني عام و خاص برقرار مي . این رابطة معنایيگيردمي

است. در رابطة شمول « حيوان»زیر شمول واژة  «گربه»در برگيرندة واژة خاص باشد. برای نمونه واژة 
شامل و « حيوان»گيرد. بنابراین د دارد كه چند واژة زیر شمول را در بر ميمعنایي یک واژة شامل وجو

توان به كاربرد واژگاني چون برنو، . در این زمينه مي(110: 1101)نک: كریستال، زیرشمول است « گربه»
گيرند، اشاره كرد. قرار مي فشنگ، كارد، تبر، باروت، تفنگ مارتين و... كه همگي زیر مجموعة سلاح
 كنند: این واژگان مخاطب را به مبارزة مسلحانه عليه ظلم و استعمار ترغيب مي

ای از دلت باید طغيان كند. دست به تفنگ ببری و بگویي كه برای حراست از عشق... گوشه»
 (. 241: 1311پور، )رواني« هستم در كنار آنچه دارم

اند. خواب مكرر برنوهای دل خود پنهان كردهدانست دیوارهای خانة زایر همه چيز را در او هم مي»... 
 (. 233: 1311پور، )رواني« كه در طول حيات خود هرگز ندیده بود های فشنگزایر... خواب شانه

آورد ميان اتاق ها را نميهای خودشان اسلحه داشتند اما وقتي خبری نبود كسي آنهمة تنگسيرها تو خونه»
اش را پاک كند و كارد و تبر را تيز كند گاهي محمد خودش برای او و تو لولهبریزد و تفنگ را روغن كاری كند 
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ها تعریف كرده بود كه با همين مارتين چند نفر انگليسي داستان از تفنگش و جنگ رئيس علي دلواری با انگليسي

 .(10: 1311)چوبک،« و هندی را به خاک انداخته بود...

دهيد قشون خارجي و عوضش اسلحه بگيرید و بيفتيد به خواهيد كه بیوسف داد زد: آذوقه مي»
 (. 11: 1341)دانشور، « وطنان خودتان؟جان برادرها و هم

دهم كافي نيست؟ حاضرم باروت فرو بدهم و گفت... با خون خودم خونبها ميسهراب مي»
 (112:  1311)دانشور،« های نفتشلن آتش بزنمخودم را با بنزین پای یكي از دكل

 

 . واژگان نشاندار 4. 6

 از و خنثي ها به طور یكسان نشانگر ذهنيت و نگرش نویسنده و گوینده نيستند. برخيهمة واژه
 و ضمني معاني دیگر برخي و اندخالي اجتماعي و فرهنگي هایارزش و مفاهيم و ضمني معاني
اند. شاندار تقسيم كردهنشان و نها را به دو دستة بيشناسان واژهبه همين دليل زبان .دارند ارزشي

هایي كه علاوه بر معنای خاص در بردارندة معاني ضمني و مفاهيم ارزشي نيز هستند و واژه
ها ممكن های مثبت یا منفي در واژهشوند. وجود معاني ضمني و تداعيواژگان نشاندار خوانده مي

ها بررسي نشانداری واژهاست در بردارندة ایدئولوژی و نگرش شخصي باشد. در تحليل داستان با 
 . (212: 1311)فتوحي، توان ميزان دخالت نویسنده و دیدگاه راوی را در روایت بررسي كرد مي

روایت فضای استعمارزدة جنوب، نویسندگان این مكتب را به استفادة هرچه بيشتر از واژگان 
 واداشته است.  نشاندار منفي

مونه... من هيچ وقت ندیدم یه انگليسي ي نميهسّن اینا. مردنشونم به آدم جونواریعجب »

  (.10)همان: « بود...دیلاق مرد انگليسي (. »... 23: 1311)چوبک، « گریه كنه

عاطفگي و تنومند بودن، در معنای بي« دیلاق»و « جانور»استفاده از واژگان نشانداری چون 
 كند. خوبي بيان مينگرش ایدئولوژیک چوبک را به

« بوسند!را مي میرغضبشان، چطور دست هاگوساله»به نان افتاد: یوسف تا چشمش 

 (. 1: 1341)دانشور، 

ها و در توصيف دست نشاندگان انگليسي« گوساله»دانشور نيز با كاربرد كلماتي چون 
 بخشد: ها به كلامش از نظر ایدئولوژیک شدت ميدربارة انگليسي« ميرغضب»

را  هاغربتیت بخواهد كه دست از سر آبادی جفُره بردارد و زایر بارها به شهر رفت تا از دول»

 (. 243: 1311پور،)رواني« سر مردم علم نكند

دزدان ها كوبيدند... تمام جهان باید از حضور جمال و زایر روی آب انبار، محكم به دماممه»

  (.131: 1311پور،)رواني« آگاه شوند مو بور

« غربتي»و « دزدان مو بور»ها از الفاظي چون ها و یا خارجيسيپور نيز به جای واژة انگليرواني

 .كند تا بتواند دیدگاه ایدئولوژیک خود را در قالب عناصر زباني بازتاب بدهداستفاده مي
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 . وجه خبری 5. 6

تر از جمله و در های كوچکای زباني است كه ممكن است در سطح جمله، سازهوجهيت پدیده
كند كه وجهيت به نگرش و عقاید مردم در اشاره مي (14: 1111) لاینزود. سطح گفتمان بيان ش

ها اشاره دارد. كوئرک های بيان شده و نيز به ادات اختياری توصيف شدة آن گزارهمورد گزاره
 (11: 1101)داند. پالمر ها ميوجهيت را قضاوت گوینده در مورد اعتبار و صحت گزاره (211: 1101)

ها و عقاید ذهني گوینده است. وجهيت فعل در واقع يت، دستورشدگي نگرشمعتقد است وجه
 كند. تلقي گوینده از محتوای گزاره را بيان مي

 های فارسي آمده كههای دستور زبان فارسي، فهرست مفصلي از وجوه فعل در جملهدر كتاب

 در بر را ...و یامر التزامي، تمنایي، پرسشي، شرطي، عاطفي، تردیدی، تأكيدی، خبری، وجه

وجه خبری، به مجموع »اند: گفته ماست نظر مورد بخش این در كه خبری وجه دربارة گيرد.مي
ها مراد گوینده بيان جریان فعلي است بي نشود كه در آهایي از فعل اطلاق ميها و صيغهزمان

رطي دربارة انجام آنكه درباره آن تعبير و تفسيری بياورد؛ یعني بدون ميل، قصد یا تردید و ش
دهد كه در زمان گذشته روی یافتن آن فعل بيان شود. به وسيلة این وجه، گوینده از فعل خبر مي

داده است یا اكنون در حال وقوع است یا پس از زمان گفتار انجام خواهد گرفت: مانند آمد، 
 .(21: 1314)ناتل خانلری، « آید، خواهد آمدمي

يل گفتمان، بررسي وجه افعال است از پركاربردترین وجوه فعل، یكي از مراحل توصيف در تحل
وجه اخباری است. وجه اخباری، بيانگر وقوع یا عدم وقوع قطعي یک رخداد است. در متن داستاني 

 (00: 1311)فتوحي، یا شعر بسامد بالای وجه اخباری بيانگر ارتباط نزدیک گوینده با رخدادهاست. 
وجه  111جمله، تعداد   111از  (11 - 11)ص تنگسيراز رمان گيری تصادفي در یک نمونه

 (4)، التزامي (1)وجوه دیگری چون پرسشي  12/1وجه فعل، یعني  14، خبری و تعداد 00/1یعني 
وجه، تعداد  101نيز، از ميان ( 121 - 121)ص سووشونبه دست آمده است. در رمان  (1)و شرطي 

وجوه دیگری چون  21/1یعني   11است و تعداد فعل با وجه خبری  13/1وجه یعني  131
 01جمله  112از ميان  (214 - 211) اهل غرق. در رمان (1)، و شرطي (11)، التزامي (23)پرسشي 

، (1)وجوه دیگری چون التزامي  11/1فعل یعني  11فعل با وجه خبری و تعداد  01/1وجه یعني 
ها به كار های اصلي این داستانيتاز ميان وجوهي كه شخصاست.  (1)و پرسشي  (1)شرطي 

برند، وجه اخباری بيشترین كاربرد را دارد و بعد از آن وجه پرسشي و وجه التزامي است. مي
به صراحت كارگيری پر بسامد وجه اخباری آن هم به صورت پيوسته و معطوف به هم، مسلماً به

استفادة نویسندگان از زبان  كند.يشان كمک مها در بيان عقيدهكلام و ابراز ارادة راسخ شخصيت
ها را در كاربرد صنایع لفظي و معنوی كه بيشتر ویژگي زبان توصيفي توضيحي با وجه خبری، آن

های برگزیدة این مكتب مانند سایر وجه غالب در داستانكند. بنابراین است محدود مي
ری را برای توصيف امور و های سبک رئاليسم، وجه اخباری است و نویسندگان وجوه اخباانستدا

 اند.ها و وقایع به كار گرفتهپدیده
 



 22 ...نویسی جنوبتحلیل گفتمان انتقادی مکتب داستان

 

 . جملات کوتاه و معلوم 6 .6

ها به صورت گسسته و اند بخش اعظم جملههای غالبدر متوني كه مولود شور عاطفي و هيجان
ش كنند تا به سهولت هيجاناتهای تناوبي فضای كلام را برای گوینده باز ميآیند. جملهمستقل مي

های كوتاه و مستقل را با ادات وصل و را بيان كند و شتاب متن را افزوني بخشد. اگر این جمله
رود حروف ربط به هم متصل كنيم، حركت تند و پرشور زبان و شتاب و هيجان متن از بين مي

واني شناختي خاصي دارد. فراها در جمله، ارزش سبک. بررسي ميانگين واژه(11-13: 1311)لونگينوس، 
شود و انگيزی ميهای كوتاه و منقطع در سخن، باعث شتاب سبک، سرعت اندیشه و هيجانجمله

های مركب تو در توی پيچيده، زند و جملههای بلند، سبكي آرام را رقم ميبرعكس فراواني جمله
های مركب، برهاني و تر و سبکهای منقطع و پرشتاب عاطفيكند. سبکحركت سبک را كند مي

در متون داستاني بسامد افعال معلوم بيشتر از افعال مجهول است.  (211: 1311)فتوحي، ترند. نطقيم
 خوانندهشود ها سبب ميهای جمله و پربسامد بودن افعال معلوم در داستاندر واقع ذكر مسنداليه

ت بسامد بالای جملا .برسد بيشتر قطعيت به روایت و كند حاصل اطمينان هاشخصيت دربارة
 .دهدمي غيرتاریخي و غيرواقعي حالت داستان بهمجهول و حذف مسنداليه 

جمله  10جمله تعداد  11، از ميان تنگسيررمان  (40-41)صطبق یک آمارگيری تصادفي از 
جمله  04جمله تعداد  123در ميان  (211-213) سوشونكوتاه و معلوم است. در رمان  12/1یعني 
جمله یعني  11جمله  111از تعداد  (13-11)نيز  اهل غرقدر رمان  كوتاه و معلوم و 11/1یعني 

های منتخب، بيشتر از سنخ كوتاه و معلوم و بر ها در داستانجملهكوتاه و معلوم است.  14/1
های شخصيتي و ها است. با توجه به ویژگيهای مستقيم در ميان شخصيتاساس دیالوگ

  .كنندمي بيان آشكارا گذرد،مي شاناندیشه در را هآنچ هاگفتمان اجتماعي و سياسي، شخصيت
 

 . نماد 7. 6

در زبان انگليسي   Symbolگيرد. نماد معادل واژه ای را در بر مياصطلاح نماد، مفاهيم گسترده
گردد. از نظر یونگ یک كلمه یا یک نماد، هنگامي است و جایگزین توصيف و بيان مستقيم مي

يش از مفهوم آشكار و بدون واسطة خود داشته باشد. این كلمه یا شود كه چيزی بنمادین مي
ای دقيق مشخص شود و نه تواند به گونهتری دارد كه هرگز نه مينمایه، جنبة ناخودآگاه گسترده

 از استفاده به هنرمندان تمایل اصلي دلایل از. (11: 1311)یونگ، به طور كامل توضيح داده شود 
تاریخ » :است استبدادی هاینظام شدید خفقان و اختناق و جامعه تماعياج و سياسي فضای نماد،

تواند ارزش نمادین پيدا كند به شرط اینكه دهد كه هر موضوعي ميكاربرد ادبي نماد نشان مي
. ادبيات (21: 1: ج 1301)شواليه، كرانگي معاني آن مهيا شود فضا و بستر مناسب برای گسترش و بي

سياسي پر اختناق حاكم، در گفتمان خود به طور ملموسي از بيان نمادین جنوب به علت فضای 
شود كه ارتباط هایي چون درخت، بوسلمه و اژدها بررسي ميكند. در ادامه، نماداستفاده مي

 تنگاتنگ با گفتمان غالب این مكتب دارند. 
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 . درخت1. 7. 6

درخت در فرهنگ ایران همواره نماد زندگي، استواری، جاوید بودن و دوباره زنده شدن محسوب 
دار شدنش نيز نشانة مرگ و باززایي است. در برگي و دوباره برگشده است. از طرفي بيمي

 اند.دانستهدهنده ميها درخت را مقدس و حاجتبسياری از فرهنگ
ها نماد مرگ و رستاخيز، نيروی حيات و چرخة حيات و گلدر اساطير جهان، گياهان، درختان 

هایي كه از خون هستند. از سویي نيز با ایزدان باروری و مادر زمين در ارتباط هستند. گياهان و یا گل
توان ای ميان انسان و گياه هستند. در این باره ميرویند مظهر وحدت اسطورهیک ایزد یا قهرمان مي

م برد: رویش بنفشه از خون آتيس، گندم و سبزه از بدن اوزیریس، انار از خون ها را نااین نمونه
. سياوش نيز در روزگار بسيار كهن شخصيتي ایزدی داشته است (311-310: 1301)كوپر، دیونيزوس و... 

و ایزد بركت و بخشندگي و خدای باروری و گياهي بوده است. این اسطوره را متأثر از اسطورة تموز یا 
. دانشور شخصيت یوسف را كه نمودی از اسطورة سياوش (11: 1314)بهار، دانند النهرین ميزی بيندمو

زند و در خوابي و در واقع با اسطورة درخت و قرباني پيوند مي (30: 1341)دانشور، است با درخت استقلال 
غلام با آبپاش  خواب دید درخت عجيبي در باغشان رویيده و»كشد: بيند به تصویر ميكه زری مي

مک «ِ درخت استقلال». نماد درخت در شعر (212)همان: « ریزدكوچكي دارد خون پای درخت مي
 شود: نویسد نيز تكرار ميای كه به زری ميماهون و در نامه

هایي در شهرت و بسيار درختان ات درختي خواهد رویيد و درختگریه نكن خواهرم در خانه»... 
 (. 313مان:)ه« در سرزمينت...

قهرمان پس از مرگش بنا بر داستاني كه مردم از مرگ « مه جمالِ»نيز  اهل غرق در
ای دیگر یعني خدایي نباتي و مفهومي استعاری از سازند خود تبدیل به اسطورهانگيز او ميشگفت

 شود: آزادگي، مقاومت و ناميرایي مي

گفت و صدای او، از مه جمال مي كرد...اش را خيس ميپيرزني كه اشک چهرة سالخورده»
 (. 312: 1311پور، )رواني« جمال سبز شده است...ها خشكيده بود با حضور مهنخلي كه سال

ای با مفهوم نمادین آزادی و مقاومت، صورتي اسطوره« درخت»در آثار مورد بحث ما، واژة 
 خورد.يانجامد و با اسطورة قرباني نيز گره میابد كه به تقدس درخت ميمي

نيز درخت نمادی از مقاومت، آزادگي و ناميرایي است. در سكانس اول تنگسير در رمان 
دهد و از همان آغاز بينيم كه به همه مراد ميرا مي« كُنار مهنا»درختي نظر كرده با نام  داستان

ای خواهد ما را به یاد تقدس درخت اسطورهشویم. گویي نویسنده ميمتوجه تقدس درخت مي
مایه اصلي داستانش یعني مبارزه عليه ظلم مربوط ميرمهنا در بوشهر بيندازد و این تصویر را با بن

 سازد. اسم این درخت وام گرفته شده از نام ميرمهنا، استعمار ستيز معروف بوشهری است. 

، ها با استعمارگران هلندیميرمهنا از قبيلة عرب بني زعاب بود... قهرمان و مبارزی كه سال»
انگليسي و پرتغالي حاضر در خليج فارس به مبارزه پرداخت و سرانجام در بصره به شهادت 
رسيد. مردم جزیره ميرمهنا به یاد این شخصيت محبوب و قهرمان خود، درختي به نام كنار مهنا 

 (. 11: 1312)پاینده، « كاشتند
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اش برزخ و خشمگين های خنجریهای ریز و تيغكنُار ميرمهنا گردگرفته و سوخته و خاموش با برگ»
 (.1: 1311)چوبک، « دانستند كه این درخت نظر كرده است...كنار جاده نشسته بود. همه مي

 . اژدهای دو سر و بوسلمه 2. 7. 6

در دو اثر برگزیدة مكتب جنوب « بوسلمه»و  «اژدهای دو سر»ای مانند وجود عناصر خيالي و اسطوره
ها تنها . اسطورهكندهومي نمادین از دشمن و اهریمن را تداعي ميمفسووشون و اهل غرق، یعني 

روند بلكه در خلق چهرة دشمنان نيز نقش ها و حفظ هویت ملي به كار نميبرای آفرینش قهرمان
انگليسي را كه در سرزمين او اهالي شهر را به واسطة « سرجنت زینگرِ»مؤثری دارند. دانشور نيز 

 بيند: ها وابستة خود كرده است، در هيئت اژدهایي ميفروش صنعت مورد نياز آن

طور كه سوار مادیان بوده و یک شب زری خواب دید كه یک اژدهای دو سر شوهرش را همان»
راند درسته با اسب بلعيده و خوب كه نگاره كرد دید اژدهای دو سر شبيه سر به تاخت اسب مي
 (.  231: 1341)دانشور، « جنت زینگر بوده...

ای و نمادین، استعاره از نيروهای شر یعني استعمارگران انگليسي این اژدها در بافتي اسطوره
 مستبد عمال و انگليسي استعمارگران از ایاستعاره همچونبوسلمه را پور نيز است. رواني

 توان نمودی از گَندرو دانست: بوسلمه را مي .بردمي كاربه حكومتي

ير زرتشتي زرین پاشنه نام دارد و دریای فراخكرت را هراسان اژدهایي كه در ميان اساط»
جهان اسير بود و (. » 21: 1312)كرتيس، « طلبدكند و از دریا برای آرام شدن قرباني ميمي

كرد و در خود فرو مي جمال دریایي بغض ميمردند و مهها ميآدميان در چنگال بوسلمه خشكي
 (.211: 1311پور، )رواني« رفت

 

 ها در سطح تفسیر تحلیل داده .7
های زباني آزادانه بخشد، توجه به این ویژگي است كه صورتشناسي صبغة انتقادی ميآنچه به زبان
شوند؛ بلكه شرایط انتخاب از قبيل بافت خرد و كلان اعم از قراردادهای اجتماعي انتخاب نمي

 -نویسنده، تاریخ، دانش اجتماعي ای گوینده یانوشته و نانوشته، گفتمان غالب، دانش زمينه
دهند و این شرایط توسط ویژه در متون ادبي تحت تأثير قرار ميهای زباني را بهفرهنگي، صورت

شوند. بنابراین تفسير و تحليل این متون، در واقع تفسير زبان ایدئولوژی، جامعه و گفتمان تعيين مي
)فاولر، ها، فرایندها و معاني تعامل اجتماعي است تعيين شده به وسيلة جامعه و به عبارتي فهم نقش

هایي هستند برای شناخت ارتباط متن و های صوری متن سرنخ. در بخش تفسير، ویژگي(11: 1111
ساختارهای اجتماعي؛ زیرا در كنار پرداختن به صورت متن باید آن را در بطن جامعة مولد آن نيز 

 شوند.حور و متن محور ميبررسي كرد. تفسيرها شامل دو بخش بافت م
 

 . سطح بافت محور 1. 7

سطح بافت محور شامل بافت موقعيتي و بافت بينامتني است. بافت موقعيتي، خود دو بافتِ 
 گيرد. اجتماعي را در بر مي -جغرافيایي و تاریخي -محيطي
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 . بافت موقعیتی1. 1. 7

 جغرافیایی -الف. بافت محیطی 

های فارس، خوزستان، بوشهر و هرمزگان و تمام خود شامل استاناقليم جنوب با وسعت گستردة 
فارس و دریای عمان و همچنين شيراز است كه شاهراه ورودی آن به مركز های خليج حاشيه

كشور است. مركزیت و مجاورت شيراز در مسائل فرهنگي، هنری و سياسي و تأثيرات متقابل 
گيرد باعث شده است كه ي و اقتصادی صورت ميهای معمول اجتماعفرهنگي كه از راه ارتباط

فرهنگ و هنر خوزستان، بوشهر، بندرعباس و شيراز تا حدود بسياری به درآميختگي با یكدیگر 
 (11: 1301)شيری، سوق یابد. 
در داستان نيز به شود. در تنگسير از نواحي تنگستان استان بوشهر روایت مي تنگسيررمان 

ن دایمي مردم تنگسير مكرراً اشاره شده كه نمونة آن شخصيت شجاعت، دليری و مسلح بود
نيز در روستایي به نام جُفره در استان بوشهر به  اهل غرقرمان  اصلي یعني شير محمد است.

تصویر كشيده شده است. این دو اثر فضای جنوب و بوشهر آن دوران را به خوبي به تصویر 
 بافت در هاداستان بنابراین، شود.ز روایت مينيز در شيرا سووشونكشد و در آخر رمان مي

 كند.مي تحميل آنها بر را خود الزامات كه گيرندمي قرار یكساني جغرافيایي
 

 تاریخی -ب. بافت اجتماعی

 اما .بود كشور شئون همة در انگليس و روس روزافزون دخالت و رقابت ميدان قاجار، دورة ایران
 با دوم جهاني جنگ زمان در دیرین رقيب دو شد باعث آلمان مقابل در مشترک منافع حفظ

 هایبحران تهاجم كنند. این تجاوز ایران خاک به آمریكا همراهي با و شوند متحد یكدیگر
 مناطق در خصوصاً را شرایط و آفرید ایرانيان برای سهمناک مشكلات و مسائل و اقتصادی

هر جا كه خواستند مراكز تجاری و كنسولي  نبيگانگا .(01-01: 1311)طبيبي، كرد  ترآشفته جنوبي
 به نوبة خود و شدند منجر دیپلماتيک امتيازات به نظامي هایشكست ترتيب این دایر كردند. به

 اقتصاد و هموار را اقتصادی نفوذ هایراه تجاری امتيازات. آوردند دنبال به را تجاری امتيازات
: 1311آبراهاميان، ). آورد پدید شدیدی اجتماعي هایآشفتگي نتيجه در و ساخت ویران را داخلي

در ادبيات كه جامعه را تحت تأثير قرار داده بود  1332مرداد  20. مسائل مذكور و كودتای (11
. هنرمندان كه با شكست جبهة ملي همة اميدها و آرزوهایشان بر باد رفته بود، هر انعكاس یافت
 اند.ع اشاره كردهای در آثار خود به این موضوكدام به گونه

متعلق به دوران احمدشاه قاجار است و نویسنده اشاراتي  تنگسيربافت تاریخي و اجتماعي رمان 
 گيرد:هم به دوران مظفرالدین شاه دارد. چوبک در قسمتي از رمان احمدشاه را به باد انتقاد مي

فرستادی تهرون، بد مينوشتي ]از قول دلاک:[ اما به نظر من، اگر یه شكایتي به احمدشاه مي»
نبود. بالاخره شاه مملكته... ]از قول محمد:[ باور كن كه احمدشاه اصلاً نميدونه بوشهر مال 

 .(10: 1311)چوبک، « ایرون یا عربسّون!..
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چوبک برای نشان دادن وضعيت نابسامان اقتصادی و فقر مردم تنگسير و در مقابل زندگاني 
كشد. به انتقاد از حضور بيگانگان یعني دو گروه را به تصویر مي ها شرایط زندگي هرمرفه انگليس

 -)نمایندگان سياسينشاندگان قدرت نيروهای انگليسي، سربازان هندی، عاملان حكومت و دست

كفایتي حكومت قاجار پردازد. همچنين به بيدر آن دورة تاریخي ميگر و ریاكار ایراني( مذهبي حيله
 كند. اشاره مي

 جهاني جنگ هایسال در شيراز آشفته و تحت نفوذ بيگانگانِ فضای بر ،سووشون داستان
تصویری هنرمندانه از وضع شيراز و تحولات آن در  سووشوندانشور در  .است مبتني دوم
اند و بر دهد. سربازان انگليسي و هندی در شيراز ساكن شدههای جنگ جهاني دوم ارائه ميسال

ای از توان به گونهاند. آشفتگي و اختلافات داخلي را ميزده قحطي و فلاكت مردم دامن
ها شمرد. قحطي و بحران نان در ابتدای داستان هم به تصویر پيامدهای جنگ و حضور خارجي

  خواهد منجي مردم باشد.آفریند كه مينویسنده قهرماني مي .(1: 1341)دانشور، شود كشيده مي
ي رئاليسم جادویي در ادبيات داستاني معاصر است. روایت از های عالاز نمونه اهل غرقرمان 

شود و تا جنگ ایران و ها و مأموران حكومت به روستایي به نام جُفره آغاز ميورود انگليسي
شود آبادی پرت ای كه در رمان توصيف ميرود. جفرههای جنوب پيش ميعراق و سخن از جبهه

های اصلي رمان یعني زایر احمد حكيم آن را بنيان ای است كه یكي از شخصيتو دورافتاده
گذاشته است. این زایراحمد قبلاً یک شورشي بوده كه در جست و جوی یک زندگي آرام همراه 

بر زمين نهاده و از طریق صيد  جمعي از خویشان و یارانش به این منطقه كوچ كرده و تفنگ
پای  1332مرداد  20های پيش از كودتای لیعني سا 21گذراند. در حوالي دهة ماهي روزگار مي

كند و بعدها مردماني از شهرهای ها با نام دزدان دریایي یاد ميفرنگيان و انگليسيان كه از آن
شود و از اینجا درگيری سنت و تجدد و مبارزه عليه ظلم و استعمار و استبداد اطراف به ده باز مي

 آورد. جمال را پدید ميطورة مهگردد كه سرانجام اسخواهي آغاز ميو هویت

 

 .  بافت بینامتنی2. 1. 7

بينامتنيت مبتني بر این اندیشه است كه متن نظامي بسته، مستقل و خود بسنده نيست بلكه پيوندی 
مؤثر است « درون متون»دو سویه و تنگاتنگ با سایر متون دارد و این رابطه در چگونگي درک 

در  1111واژة بينامتنيت را در سال  (Julia Kristeva)ر ژوليا كریستوا . نخستين با(12: 1301)مكاریک، 
داند كه مطرح كرد. او بينامتنيت را فرایند پویایي متون مي« كلمه، گفت و گو، رمان»ای با عنوان مقاله

  .(Rabau:2002:55)دهد های گوناگون را نشان ميتعامل پيچيده ميان متن
اند. بنابراین در تفسير بافت بينامتني، های تاریخي وابستهمجموعهها به ها و متون آنگفتمان

كنندگان یک اند و چه وجوه مشتركي ميان مشاركتباید دید متون به كدام بافت تاریخي متعلق
« شير محمد»، رسول پرویزی داستاني با عنوان تنگسير گفتمان وجود دارد. پيش از انتشار رمان 

منتشر كرد. با توجه به تاریخ انتشار تنگسير در سال  دارشلوارهای وصلهو آنگاه در  سخندر مجله 
و از آن تأثير  را از رسول پرویزی خوانده« شير محمد»به احتمال زیاد چوبک، داستان  1342
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پذیرفته است.  نویسندگان با اشارة مستقيم به شخصيت استعمارستيز رئيس علي دلواری و شير 
واری را در آثار برگزیدة مكتب بافت بينامتني زنجيره، اهل غرقو   رتنگسيهای محمد در رمان

مه جمال كه بود؟... مه جمال رئيس علي بود... مه جمال فرزند شير محمد » كشند:جنوب به تصویر مي

 در را كُنارمهنا درخت توانمي . همچنين(312: 1311پور، )رواني« تنگستاني بود كه یک روز به دریا زد...
 در دارد اشاره بندرریگي ميرمهنای نام به حقيقي و تاریخي شخصيتي به كه تنگسير رمان آغاز
  .(11: 1311)چوبک، داد  جای بينامتني بافت این

 اشاره نيز رمان پایان در و پذیرفته تأثير سياوش اسطوره از سووشون رمان در نيز دانشور
 و «یوسف» ،«محمد شير» هایشكاریخوی. دارد حسين امام شهادت و كربلا واقعة به آشكاری

 و رستم و( ع) حسين امام چون ملي و مذهبي ایاسطوره هایشخصيت بينامتني یادآور «جمالمه»
 .است سياوش

 

  سطح متن محور .2. 7

 است خواهيحق و ستيزیستمجنوب، همان گفتمان آرماني  توان گفت كه گفتمان مسلط مكتبمي
درآميخته  نيز پسااستعماری گفتمان با هاداستان این در و خورده گره انایر فرهنگ پود و تار با كه

ها كند. آنخيزند و به تنهایي در مقابل ظلم قد علم ميقهرماناني از ميان مردم معمولي برمي است.
 برای روی، نویسندگاناز اینگردند. شوند و نهایتاً اسطوره مياز حمایت معنوی مردم برخوردار مي

 ملي، هایگفتمان داستان و قهرمانان شخصيت، از پردازش برای خصوصبه خود گفتمان ایجاد
 مكتب این در مذهبي و ملي هایاسطوره خوردگي گره. كنندمي استفاده فرهنگي و سياسي مذهبي،

 به جمعي روح ترغيب قصدبه همواره كاربردی چنين .است مشهود كاملاً دیدیم كهچنان
این آثار بيش از اینكه بخواهد از تمام است.  خواهيعدالت و ظلم عليه رزهمبا و ستيزیبيگانه

های دستوری و ارتباط معنوی و لفظي واژگان بهره ببرد؛ زبان خود را صرف توضيح ظرفيت
اند. توضيح رویدادها و حوادثي سياسي مرحلة مهمي از زندگي ایرانيان كرده -رویدادهای تاریخي 

 بخشي آوردنكند و تغييرات این حادثة مهم نيازمند در تاریخ دگرگون مي كه سرنوشت هر ملتي را
 هایهستند. واژه آگاه خود حقوق به كه است جامعه افراد از دسته آن سياسي -تاریخي زمان از

 از برهه آن در را جنوب استعمارزدة و استبدادی فضای خوبي به مكتب این در نيز نشاندار و منفي
 دارند.  تعلق خاصي ایدئولوژیكي گروه به دارد كه نویسندگانمعلوم مي و ندكمي تداعي تاریخ

 به اصلي قهرمانان پردازیشخصيت در نویسندگان مورد بحث، این نكته را نيز باید افزود كه
بيني واقع و رئال سبک دارند گاه از حماسي صبغة كه آميزاغراق صفات از ایپاره انتساب دليل

. گردندنزدیک مي ایاسطوره -حماسي  گرایيآرمان و ایدئاليسم به و وندشمي دور اجتماعي
 بازتاب را آن بتوان شاید كه آیدمي پدید هاداستان این روایت شيوة در دوگانگي نوعي گونهاین

 . اندآمده گرفتار گرایيآرمان و بينيواقع ميانة در كه دانست ایرانيان شخصيتي دوگانگي
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 ها در سطح تبیین. تحلیل داده8
شود تا معلوم شود كه عنوان كنش اجتماعي بررسي و تحليل ميدر مرحلة تبيين، گفتمان به

 بر كه ایكننده بازتوليد تأثير با وبخشد چگونه گفتمان، ساختارهای اجتماعي را جهت مي
 .(241: 1311)فركلاف،  شودمي منجر هاآن تغيير یا حفظ به دارد ساختارها

را  و روی كارآمدن پسرش، متفقين زمام سياست 1321گيری رضاشاه در شهریور نارهبعد از ك
در دست گرفتند. صحنة سياست كشور عرصة تحولات و تشنجات پياپي شد و با روی كار آمدن 

وزیر، جبهة ملي، شعار ملي كردن صنعت نفت و خلع ید انگليس را مطرح عنوان نخستمصدق به
ت مردم و تلاش مصدق، صنعت نفت ملي شد. هرچند آمریكا و انگليس كرد. در نتيجة اعتراضا

مرداد را راه انداختند و به دنبال آن دوباره چتر اختناق بر سر  20با كمک ایادی داخلي، كودتای 
سازمان  1331مردم كشيده شد. دولت پهلوی شروع به استحكام قدرت خود كرد و در سال 

را برای سركوب مخالفان و معترضان به راه انداخت. البته  اطلاعات و امنيت كشور یعني ساواک
ای فراروی اهالي فكر و هنر گشوده شد، به موازات این رخدادهای سياسي در ایران، دریچة تازه

ویژه داستان با همين ترین دستاوردهای هنری بهكه دهة چهل عرصة ظهور برجستهطوریبه
 اجتماعي است.  -مضامين سياسي

ة نوزدهم در توزیع قدرت و ثروت دچار نابرابری بود. این اختلافات اجتماعي در ایران سد
جوی بازاریان و طبقة فقير و انجاميد و نگاه ستيزهمواردی به تضاد و شكاف عميق طبقاتي مي

 قيام به گاه چندانكهگشت. متوسط و روستایي به ثروتمندان و طبقات مرفه را موجب مي
)آبراهاميان،  انجاميدمي بيداری گفتمان نتيجه در و حكومت استبداد و راستثما عليه فرودستان

بينيم گفتمان بيداری و تحقق حقوق چنانكه در آثار منتخب این مكتب هم مي .(41: 1311
 شهروندی در ذهن مردم تا حدودی رواج یافته است: 

ایي! یک كلمه هخسرو كتابي را كه در دست داشت روی ميز گذاشت و گفت: عجب نویسنده»
 (. 131: 1341)دانشور، « اند آدم چطور حق خودش را بگيردننوشته

 عليه سازیقهرمان به خود ایاسطوره -تاریخي حافظة از گيریبهره با بدین ترتيب مردم
به او لقب پهلوانيِ محمد  مردم در حمایت از زار تنگسيرچنانكه در  .پردازندمي استبداد و استعمار

با قهرمانان اساطيری اهل غرق و مه جمال را در  سووشوندهند و یا یوسف را در شيرمحمد مي
 كه كردندمي احساس اندآنان شمار از نيز ما منتخب نویسندگان كه زنند. روشنفكرانپيوند مي

 با آمده بود پيش دیكتاتوری بساط شدنبرچيده با كه دموكراتيک حكومت ایجاد طلایي فرصت
 ضد و استعماری ضد هایگفتمان با كوشيدندمي و است شده گرفته مردم زا مرداد 20 كودتای

 نقش از گفت باید بينانهواقع البته. درآورند جریان به جامعه هایرگ در نو خوني شاناستبدادی
 تقصيربي استعمارزده فضای ایجاد در كه ایران فرهنگي رشد عدم و سوادیبي قرنه، چند انحطاط

 گویي و یابيممي نشاني كمتر نویسندگان این استعماری ضد و حماسي گفتمان در است نبوده
 نمایند. استبداد و استعمار متوجه را تقصيرها همة اندخواسته و بسته هاواقعيت این بر چشم عمداً
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توان در تحليل گفتمان این متون، پيوندی استوار ميان زبان، ایدئولوژی، فرهنگ و تاریخ مي
متناسب با حال و هوای تاریخي، سياسي و اجتماعي زمانة آن  (1342)چوبک  نگسيرتیافت. هوای 

تنگسير زماني منتشر شد كه كشور دچار ناآرامي سياسي و اجتماعي شده بود. قيام پانزده خرداد و پيامدهای آن »است. 

مستبدانه همه امور كشور را در مرداد گذشته بود؛  20خيزشي بود عليه حكومتي كه پس از ده سالي كه از انجام كودتای 
اش سخن توان در زمينة ادبيات مقاومت دربارهاثری پدید آورد كه مي تنگسيركنترل خویش گرفته بود و چوبک با انتشار 

شود؛ چاپ مي تنگسيرساله پس از  1در فاصلة زماني  (1341). سووشون (111: 1301)عسكری، « گفت
ياسي و اجتماعي بود. اهل غرق نيز با فاصلة زماني بيشتری در زماني كه هنوز كشور دچار ناآرامي س

شود مرداد شروع مي 20روایت داستان از كودتای اهل غرق رسد. هر چند در به چاپ مي 1310سال 
 ميان سياسي و تاریخي افقيهم نوع یک دیگر، بيانیابد. بهمي ادامهاما تا زمان جنگ ایران و عراق 

 زمانه و حال نقد ایگونهبه هاداستان معروف، قولبه و است برقرار نشاننویسندگا و هاداستان
 آنهاست. نگارندگان

های گفتماني آثار مذكور كه نتيجه ایدئولوژی نزدیک به هم نویسندگان آن در كنار شباهت
توان از اختلافات گفتماني نویسندگان تحت تأثير عواملي چون جنسيت، طبقة اجتماعي، است نمي

كه برخاسته از رئاليسمي صرفاً تنگسير  سكونت و محيط اجتماعي چشم پوشيد. مثلاً در محل
رو هستيم؛ این در حالي است كه در رمان پردازی روبهاجتماعي است كمتر با عناصر خيالي و اسطوره

های اساطيری را در قالب اژدهایي دو سر و حضور عناصر خيالي و به كارگيری ابژه سووشون
كنيم كه به سبک مشاهده مي اهل غرقبينيم. اوج این گونه كاربرد را در رمان سياوش مياسطوره 

 توجه با دیگر اثر دو و تنگسير بين را هاتفاوت برخي بتوان شایدرئاليسم جادویي نگاشته شده است. 

 در .دكر یابيریشه دانشور و پوررواني نویسيزنانه و جنسيتي سبک و نویسندگان اجتماعي طبقة به
 در مخصوصاً كند؛مي جلوه ترپررنگ بسيار محلي اصطلاحات و زبان از استفاده غرق اهل و تنگسير

 حفظ كه ایدوره در هم آن گيرد.مي قرار مدرنتيه و صنعت تقابل با در سنت كه غرق اهل رمان
 .داشتوامي محلي اصطلاحات كارگيری به در تعمد به را گرااقليم نویسندگان برخي ملي هویت

 

 گیری نتیجه. 9
های غالب پسااستعماری و گفتمان باز توليد با نویسان منتخب مكتب جنوبداستان .1

استبدادستيزی، نسبت به نفوذ سياسي و فرهنگي استعمار و استبداد حاكم بر جامعه واكنش نشان 
الب این مكتب در در آثار برگزیدة مكتب جنوب، گفتمان غ دهند. با توجه به تحليل ارائه شدهمي

گيرد و دعوت به مبارزة مسلحانه سيری متضاد با گفتمان حاكم یعني استعمار و استبداد قرار مي
 عليه ظلم و ستم از جمله نكات بينامتني این آثار منتخب است. 

. نویسندگان مذكور، برای بيان نقش استعمار در وضع زندگي مردم و مقابله با گفتمان 2
يف با انتخاب واژگاني چون دشمن خارجي، قحطي، فقر و فساد، بيگانه، حاكم، در سطح توص

آیي بين ها و اسامي، همنشيني و هممهمان ناخوانده و توجه به انتخاب نوع واژگان، شخصيت
كلمات در سطح تناسب، تضاد و شمول معنایي و بياني نمادین و... نگرش خود را مقابل غير نشان 

 پردازند. زباني ميبه بازتوليد عناصر  داده
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 عناصر و متن ميان نویسانداستان این چگونه كه كندمي روشن پژوهش این هاییافته .3
 از حاكي نكات، این بندیجمع. كنندمي ایجاد پيوند خود جامعة سياسي هایزمينه و اجتماعي
 گفتماني تاختلافا برخي از تواننمي هرچند است؛ هنرمندان این مشترک ایدئولوژی و گفتمان

 .پوشيد چشم نویسندگان اجتماعي محيط و سكونت محل و طبقه و جنسيت تأثير از ناشي
 

 منابع
ترجمة احمد گل  شناسي ایران معاصر.ایران بين دو انقلاب: درآمدی بر جامعه(. 1311آبراهاميان، یرواند )

 محمدی و محمد ابراهيم فتاحي، تهران: نشر ني.

 . تهران: انتشـارات علمي فرهنگي.تحليل گفتمان انتقادی. (1301زاده، فردوس )آقاگل
 تهران: فكر روز. جستاری در چند فرهنگ ایران.(. 1314بهار، مهرداد )

 ، تهران: مروارید.1چ گشودن رمان. (. 1312پاینده، حسين )
 تهران: نشر روزگار. تنگسير.(. 1311چوبک، صادق )

تحليل روابط معنایي واژگان به كار رفته در ادبيات » .(1311خيرآبادی، رضا و معصومه خيرآبادی )
 .34-23دانشگاه شيراز، شماره اول، مطالعات ادبيات كودک مجله علمي پژوهشي  .«داستاني كودكان

 تهران: انتشارات خوارزمي.  سووشون،(. 1341دانشور، سيمين )
بن ، به تصحيح محمد جمالمعجم في معایير اشعار الع(. 1300الدین محمد بن قيس )رازی، شمس

 عبدالوهاب قزویني و مدرس رضوی و سروش شميسا، تهران: علم.
 ، تهران: انتشارات آفتاب. اهل غرق(.  1311پور، منيرو )رواني

 ، تهران: جيحون.1. ترجمه سودابه فضایلي، ج فرهنگ نمادها(. 1301گربران، آلن ) ؛شواليه، ژان
 . تهران: انتشارات چشمه.تان نویسي در ایرانهای داسمكتب(. 1301شيری، قهرمان )
. تهران: مؤسسه چاپ و شناسي ایلات و عشایرشناسي و مردممباني جامعه(. 1311الله )طبيبي، حشمت

 انتشارات دانشگاه تهران.
 . تهران، فروزان روز.2. چ نقد اجتماعي رمان معاصر فارسي(. 1301عسكری، عسكر )

 .زاده، چ دوم، مشهد: آستان قدس رضوی. ترجمه خسرو غلام عليناسي و زبانشزبان(. 1311فالک، جوليا )
 ، تهران: سخن.هاها، رویكردها و روششناسي: نظریهسبک(. 1311فتوحي، محمود )

 رسانه. تحقيقات و مطالعات: . ترجمة بهرامپور، تهرانگفتمان انتقادی تحليل(. 1311ن )نورم ،فركلاف
 . ترجمه رضا سيد حسيني، تهران: نگاه.در باب شكوه سخن(. 1311لونگينوس، دیونوسيوس )
 . ترجمه عباس مخبر، چاپ نهم، تهران: مركز.های ایرانياسطوره(. 1312كرتيس، وستا سرخوش )

. «عنوان روش تحقيق كيفيتحليل گفتمان با تأكيد بر گفتمان انتقادی به »(. 1300كلانتری، صمد )
 .20-1شناسي، صصه، مجلة جامع4اول، شمارة  سال

 . ترجمه مليحه كرباسيان، تهران: نشر نو.فرهنگ مصور نمادهای سنتي(. 1301كوپر، جي سي )
. ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، های ادبي معاصرنامة نظریهدانش(. 1301مكاریک، ایرنا ریما )

 تهران: آگه. 
 تهران: چشمه.. نویسي در ایرانصد سال داستان(. 1311ميرعابدیني، حسن )
 . تهران: بنياد فرهنگ ایران.تاریخ زبان فارسي(. 1314ناتل خانلری، پرویز )

 . ترجمة محمود سلطانيه، تهران: جامي.هایشانسان و سمبول(. 1311یونگ، كارل گوستاو )



 11، پیاپی 1411 بهار، 1، شمارۀ 11بلاغت، سال  نامۀ نقد ادبی وپژوهش 12

References 

Abrahamian,Y. (1998). Iran between two revolutions: An introduction to the 

socoioligy of contemporary Iran. Translated by Ahmad  Gul mohamadi. Tehran:  

Nai Publications. (in Persian) 

Aghagolzadeh. Ferdous. (2007). Critical discourse analysis. Tehran: Elmi- Farhangi 

Publications. (in Persian) 

Askary, Askar. (2010). Social criticism of contemporary Persian novel. Tehran: 

Furoozan rooz. (in Persian)  

Bahar. M. (1995). A survey in several cultures of Iran. Tehran: Fekrerooz 

Publications . (in Persian) 

Choback. Sadegh. (1998). Tangsir. Tehran:Roozegar Publications. (in Persian) 

Cooper. J.C (2007). Illustrated culture of traditional symbols. translated by Malihe 

Karbasian. Tehran: Now  Publications. (in Persian)   

Crystal, D. (1980). A Dictionary of linguistic and Phonetics (3rd Edition). Blackwell 

Publishers, UK. 

Curtis, Vests sarkhosh. (2013). Iranian myths.translated by Abbas Mokhber. Tehran: 

markaz. (in Persian) 

Daneshvar. S. (1970). Suvashun. Tehran: kharazmi Publications. (in Persian) 

Fairclough, N. (2000).Critical analysis of discourse.translated by Shabanali 

Bahrampur. Tehran: Media studies and research.(in Persian) 

Falk, J. (1998). Linguistics and language. translated by Khusroo Ghulamalizadeh. 

Mashhad: Astane Qudse Razavi. (in Persian) 

Fowler. Roger (1996). Linguistic criticism (second edition), oxford.university Press. 

Futoohi, Mahmood (2011). Stylistics: theories, approaches and methods. Tehran:  

sukhan (in Persian)   

Jung, C. (1998). Man and symbols. translated by Mahmoud Soltanieh. Tehran: Jami. 

(in Persian)  

Kalantari. Samad (2009). Discourse analysis with emphasis on critical discourse as 

a qualitative research method. First year. Number 4. Journal of sociology. pp 7-

28. (in Persian) 

Khairabadi. Reza and Khairabadi. M. (2017). Analyzing the semantic relations of 

words used in children, s fiction literature. Scientific  Research Journal of 

Children, s Literature studies, Shiraz University. No 1. Pp 23-34. (in Persian) 

Longinus, D. (2000). About the Glory of speech. translated by Reza Seyyedhosseini. 

Tehran: negah. (in Persian)  

Lyons, J (1977). semantics (VOL.2), Cambridge: Cambridge University Press. 

Palmer, F.R (1986). Mood and Modality, Cambridge: Cambridge University Press. 

Mekarik, I. (2006). Encyclopedia of contemporary literary theories. translated by 

Mehran Mohajer and Mohammad Nabawi. Tehran: Agah. (in Persian)  

Mirabedini, Hassan. (1998). One hundred years of writing in Iran. 

Tehran:Cheshmeh. (in Persian) 

Natel Khanlari, Parviz. (1975). History of Persian language. Tehran:Bonyade 

farhange Iran. (in Persian) 

Payandeh. Hossain (2013). Opening the novel. Tehran: Morvarid Publications .(in 

Persian)  

Qurik, R.et al (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language, 

London: Longman. 

Rabau, Sophi (2002). L’ intertextualite. Paris: Flammarion 

Ravanipoor, Moniroo (1990). Ahlegharq. Tehran: Aftaab Publications. (in Persian) 

Razi. Shamsodin. (2009). Almoajjam fie maayere asharolajjam. To correct by 

Abdolvahab Ghazvini and Modares Razavi and  Siroos Shmisa.Tehran:elm. (in 

Persian) 

Simpson, P. (1993). Language, Ideology and point of view: London. Routledge. 



 12 ...نویسی جنوبتحلیل گفتمان انتقادی مکتب داستان

 

Shevalier, Jean and Alain Cheerbrant (2008). Dictionary of symbols.V.T.translated 

by Sudabah Fazaeli. Tehran: Jayhoon.  Publications. (in Persian) 

Shiri. Ghahreman. (2008). Story writing schools in Iran. Tehran:Cheshmeh 

Publications. (in Persian) 

Simpson, P. (1993). Language, Ideology and point of view: London. Routledge. 

Tabibi, Heshmatollah. (1992). Basics of sociology and anthropology of Eilat and 

nomads. Tehran University Printing Publishing Institute. (in Persian) 



 
The representation of identity in the language of the play of 

Parvin, Sasan´s daughter 

Saeed Aboutalebi1 | Hossein Razavian2  

1. M.A. Graduated of Department of General Linguistics, Faculty of Humanities, Semnan 

University, Semnan, Iran. Email: saeed.ab.1992@gmail.com 

2. Corresponding author; Associate Professor, Department of General Linguistics, Faculty of 

Humanities, Semnan University, Semnan, Iran.Email: razavian@semnan.ac.ir 

Article Info Abstract 

Article Type: 

Research Article 

The following research examines the representation of identity 

in the Persian play Parvin, Sasan’s Daughter, written by 

Sadegh Hedayat. The purpose of this research is to identify 

and investigate the role of language in representing identity in 

Persian historical plays and to provide a linguistic perspective 

on the issue of identity in the writing of Persian plays and 

scripts. The work under study was selected based on its 

depiction of a specific historical period, when the Iranian 

identit`y was threatened with extinction. This work was 

analyzed according to the framework of Stuart Hall’s 

representation theory (1996, 2003). The results obtained from 

the analysis of the work showed that identity representation 

was mostly used in the intentional and constructive 

approaches, and the least in the reflective approach. It was also 

observed that among the levels of identity, individual identity 

had the highest frequency in both plays, followed by national 

identity and historical identity, respectively. The author also 

encountered a case that was not compatible with the identity of 

that historical period and categorized it as a fake identity. The 

author suggests that the inclusion of fake identity cases in the 

text is due to the author’s lack of familiarity with the language, 

culture, and beliefs of the people of that historical period. 

Moreover, the findings of the research indicate that among the 

identity-forming parameters, sentence and word were the most 

influential ones, followed by clause and group, respectively. 

(41-60) 

Received: 

2023-11-29 

 

In Revised Form: 

2024-06-16 

 
Accepted: 

2024-03-10 

 
Published onlin: 
2024-06-20 

 

Keywords: historical identity, representation of identity, Sadegh Hedayat, 

Stuart Hall. 

Cite this article: 

Aboutalebi, Saeed; Razavian, Hossein (2024). “The representation of 

identity in the language of the play of Parvin, Sasan´s daughter”. 

Journal of Literary Criticism and Rhetoric, Vol: 13, Issue: 1, Ser. N.: 

33 (41-60). 

DOI: 10.22059/JLCR.2024.367296.1965 

Publisher: 
The University of Tehran Press.    © The Author(s)           

 

https://jlcr.ut.ac.ir/?lang=en
https://orcid.org/‎0009-0003-4656-5084‎‎
https://orcid.org/‎0000-0002-2441-1299‎
mailto:saeed.ab.1992@gmail.com
../../10.22059/JLCR.2024.367296.1965
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/


 

 

 1بازنمایی هویت در زبان نمایشنامۀ پروین دختر ساسان

 2حسین رضویان | 1سعید ابوطالبی

 saeed.ab.1992@gmail.comشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. رایانامه: . کارشناس ارشد گروه زبان1
 شناسی همگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.دانشیار گروه زبان ؛ده مسئول. نویسن2

 razavian@semnan.ac.irرایانامه: 

 چکیده اطلاعات مقاله

مایشنامۀ فارسی پروین دختر رو به بررسی بازنمایی هویت در متن نپژوهش پیش  پژوهشی نوع مقاله:
پردازد. هدف این پژوهش شناسایی و بررسی ساسان نوشتۀ صادق هدایت می

های تاریخی فارسی و در پی آن به نقش زبان در بازنمایی هویت در نمایشنامه
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 . مقدمه1
شناسانی همچون نمونه روان عنوانبهاند. های گوناگونی را برشمردهاندیشمندان برای هویت حوزه

های متفاوت رشد او ها و موقعیتگیری هویت هر فرد را در جایگاهپیاژه و فروید بنیان شکل
یابد های گوناگون اجتماعی گسترش مینگاه آنان هویت از لایۀ فردی آغاز و به لایه دانند. ازمی

شناسان، هویت را در نماید. جامعهترین سطح هویت رخ میو در حس هویت ملی، یعنی عالی
رسد و پس از آن و با تکیه بر آن، رودررویی بینند که هر شخص در جامعه به آن میاحساسی می

کند به هویت مستقل خود میدرک  هاآنهایی که با ها و همسانییگران، گوناگونیها، دبا گروه
 (.113، 1384: به نقل از گودرزی، 1384)لک،یابد می دست

در میان مردم یک ملت و سبب اصلی جریان سیال فرهنگ و  ونددهندهیپعنوان عامل زبان به
)رحمان، با زبان ملی پیوندی ناگسستنی دارد  ارتباطات میان آن مردم است، از همین روی هویت ملی

ست و از دیگر سو ۀ هویت اجتماعی ادهندشکلهای از عنصر سوک. به دیگر سخن زبان از ی(2، 2007
پذیرد. زبان یا گویش هر کس بیانگر بخشی از هویت اوست و به خود هویت نیز از زبان تأثیر می

 .(19: 1384)گودرزی، آید می به شمارجتماعی های نخستین هویت اهمین رو زبان از نمایه
از نظریات مهم در ارتباط با زبان و هویت، و نقش آن در رسانه، نظریۀ بازنمایی استوارت هال 
است. برای هال زبان در مفهوم گستردۀ آن در دامنۀ بزرگی از زبان گفتاری، نوشتاری، تصویر و... 

را به هم  هاآنها، گانۀ مفاهیم، اشیا و نشانهر سهمطرح است. هال بر این باور است که آنچه د
ست. هال بر این باور است که بازنمایی معنا و زبان را به فرهنگ سازد، بازنمایی امربوط می
 .(20 -15: 1997)هال، سازد مربوط می

انواع هویت  بررسی با و هویت بر متمرکز هایپژوهش راستای در تا کوشدمی پژوهش این
 هویت با توجه به نظریۀ بازنمایی استوارت هال در راهبردهای انواع کارگیریبه میزان ،در زبان

هایی جنبه معرفی و یافتن همان که پژوهش هدف کند و مشخص را انتخابی نمایشنامۀ تاریخی
شده به نوشته  آثار از هاداده گردآوری. سازد محقق را است های فارسینمایشنامه آثار در هویت از
ها آن هویت و هویت تاریخی مفهوم از نویسندگان آن دهندۀ ذهنانعکاستنها نه فارسی، انزب

نسبت به مسئلۀ هویت  ایرانیان و زبانانذهن فارسی دهندۀتواند نشانی مینوعبهاست، همچنین 
 باشد. شانیخیتارو هویت 

ۀ گفتگوهای نوشته که هم ایم با بررسی و تحلیل پیکرۀ زبانیدر این پژوهش تلاش کرده
هویت بازنمایی شده در زبان ، انواع مختلف شده در نمایشنامۀ پروین دختر ساسان را در بردارد

ها را تعیین کنیم. این پژوهش در تلاش برای آن کاربردرا شناسایی و گستردگی و نمایشنامه 
 ز: اند ااصلی است که عبارت پرسش دوگویی به پاسخ

از  پروین دختر ساساندر اثر  بازنمایی استوارت هال ۀنظریبه  هسویۀ هویت با توجکدام 
 ؟استفاده شده است صادق هدایت، بیشتر

بازنمایی هویت تاریخی با توجه به نظریۀ بازنمایی استوارت هال در اثر پروین دختر ساسان 
 صادق هدایت چگونه است؟



 33، پیاپی 1403، بهار 1، شمارۀ 13نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال پژوهش 44

های سویه ۀهمایم که هفرض کرد گونهنیا ،پاسخی به پرسش یکم عنوانبهدر مورد نخست 
صادق هدایت به یک  پروین دختر ساساندر اثر  بازنمایی استوارت هال ۀنظری هویت با توجه به

است که  ای که برای پاسخ به پرسش دوم در نظر داریم اینفرضیه .استفاده شده استاندازه 
روین دختر ساسان بازنمایی هویت تاریخی با توجه به نظریۀ بازنمایی استوارت هال در اثر پ

 گونه است که از تمام رویکردها استفاده شده است. صادق هدایت این
 هایپرسشبه تر و آشکارتر گستردههایی یافتن پاسخ در میانایم تا کوشیده پژوهشدر این 

  م.اصلی، ادعاهای تحقیقات پیشین در این زمینه را نیز ارزیابی کنی
 

 پژوهش . پیشینۀ2
 خواهیم پرداخت. ،اندهویت و زبان پرداخته ۀهایی که در زمینترین پژوهشبه مهم وارگزیدهدر این بخش 

هر یک جداگانه به اهمیت و نقش  (2017)هانی  و (2017)، دیویس (2014)کولت، جنیفر ماری 
 اند.ورد مطالعۀ خود پرداختهم ۀدوزبان جوامع درزبان در ساخت هویت 

آموز به مطالعۀ زندگی علمی برای بررسی هویت زبانی جوانان زبان (2014)یفر ماری کولت، جن
در دو جامعۀ شهری و  عنوان مهارت انگلیسی محدودانگلیسی به -آموز اسپانیاییزبان کیوستیب

آموزان شود که یادگیری زبان برای دانشپردازد. در این پژوهش، استدلال میمدرسۀ ابتدایی می
 در آموزاندانش نیا چگونه نکهیاکند. را بیان می هاآندر مدرسه، هویت زبان  شدهیدبنطبقه

 ازها آن تیموقع یقوم و یزبان مختلف یهانهیزم در همسالان با هابرخورد کنند،یم شرکت مدرسه
 خود یقوم ۀنیشیپ و زبان خود، ۀخان از نفر نیچند که شودیم سبب و کندیم فراهم را زبان قیطر
 .رندیبگ فاصله شان،یدولت مدرسه فرهنگ غالبی، سیانگل در یسازهمسان دیام به

های ولزی زبان در ساخت و درک هویت به در پژوهشی با عنوان نقش رسانه (2017)دیویس 
های با زبان ولزی تلویزیون در ساخت و نقش برنامه سالهدوازدهمطالعه بر روی کودکان ده تا 

. 2. زبان، 1این مطالعه بر سه عنصر ساخت هویت متمرکز است که شامل: هویت پرداخته است. 
 مورد افراد که دهدیم نشان تیپژوهش درنها نیا. . هویت دوران کودکی است3رسانه و 

خود  یولز تیدرک هو یبرا ییعنوان سکورا به ونیزیتلوزبان  یولز یهابرنامه ش،یآزما
 بانیپشت عنوانبه را رسانه بود یرج از مرکز زبان ولزکه خا یدر مناطق نیو همچن پنداشتندیم

 ۀدکنندیتول عنوانبه را رسانه نیهمچنها آن .دانستندیم مدارس یولز زبان آموزش یهابرنامه
و  یفرهنگ یبانیپشت عنوانبه کانال نیا یهابرنامه بهزبانان و  یبه ولز یمناسب شغل یهافرصت

 .داشتند وربازبان  یولز ۀجامع یفرهنگ یحام
دهد که تفاوت عملکرد یا مد؟ نشان می عنوانبهدر پژوهشی با عنوان زبان  (2017)هانی 

 عنوانبهای تبارها در یادگیری زبان کرهایتبارها و غیرکرهایداری در ساخت هویت برای کرهمعنا
یتی که از زبان ای به دلیل نقش هوداشتن تبار کره گریدعبارتبهساز وجود دارد. عامل هویت

که برای سایر عاملی بازدارنده در یادگیری زبان دیده شده درحالی عنوانبهرود انتظار می
های موزیک پاپ و فرهنگ عامۀ کره همچون ای و برنامهآموزان آموختن زبان کرهزبان
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ی داد و همچنین داشتن هدف شغلی یا اقتصادها جنبۀ سرگرمی میهایی بود که به کلاسمشوق
 کننده باشد.عاملی تسهیل عنوانبهتوانست می

پور القرایی و کیانو خادم (1395)زاده، دلاور و مظفری هاشمی (1391)خیرآبادی و دیگران 
و به صورت کلی  هر یک جداگانه به اهمیت و نقش زبان در ساخت هویت در رسانه (1396)

 اند.های مورد مطالعۀ خود پرداختهمتن
 یتا به بررس انددهیکوش ست،ا یفیک - یفیتوصکه  یدر پژوهش (1391) گرانید و یرآبادیخ

ۀ جی. نتبپردازند یمل تیهو ینمادها دگاهید از رانیا کوتاه یسینوزاده پدر داستانآثار جمال
 هایاصطلاح و واژگان مانند فارسی زبان هایظرفیت کاربرد با زادهپژوهش این است که جمال

 هویتی مؤلفۀ یک عنوانبه زبان نقش بر هایش،داستان در و... هاها، کنایهلمثلاضرب عامیانه،
 پرُرنگی حضور زادهجمال داستانی آثار در ملی هویت نمادهای جهیدرنتاست.  کرده تأکید مهم
 هستند. زمینه به وابسته بسیار زادهجمال هایداستان که توان گفتمی جهتنیازا و دارند

 مادربه مسئلۀ بازنمایی هویت ایرانی در فیلم سینمایی  (1395)ور و مظفری زاده، دلاهاشمی
اثر علی حاتمی پرداختند. در این پژوهش کوشش شده است تا با استفاده از روش علمی تحلیل 

و چگونگی بازنمایی هویت ملی و ایرانی در این فیلم مورد بررسی قرار گیرد.  شناختی شیوهنشانه
شناختی مربوط به هویت ملی را دارا هر سه سطح توصیف رمزگانی یا نشانه درمافیلم سینمایی 

 باهمبودن و  باهماست. یک آنکه مادر در این فیلم القاءکنندۀ وطن و میهن است. دوم اینکه 
زندگی کردن، سبک رمزگانی مهمی است که حاتمی با استفاده از عناصر مختلف در فیلم 

ست که حاتمی ن بازگشت به اصالت و ادبیات ایرانی سبک دیگری ابازنمایی کرده است و در پایا
 بازنمایی آن بوده است. با پرداخت گفتگوها و موسیقی در پی

 در اجتماعی پایگاه و جنسیتی هایکلیشه شناختینشانه تحلیل به (1396)پور کیان و القراییخادم
 هایداده به توجه با و پایان در پژوهش ۀجینت. دنپردازمی قند حبه یه و هاکاج یرو برف فیلم دو

 از یکی که فیلم دو این در هاشخصیت اجتماعی پایگاه تفاوت به نظر با و فیلم دو هر از برآمده
 هاکاج روی برف فیلم در که دهدمی نشان پایین، طبقۀ از دیگری و بودند بالا به متوسط طبقۀ
 هاییمورد در حتی است نشده داده نمایش جنسیتی کلیشۀ آن از پیروی به و جنسیتی رمز گونههیچ

 و جنسیتی رمزگان وجود قند حبه یه فیلم در مقابل در اند،گرفته قرار فراتر موقعیتی در زنان

 .شوندمی داده نمایش مردان از ترپایین موقعیتی در زنان و است دارمعنی ،آن با پیوند در هایکلیشه
 

 هششناسی پژو. مبانی نظری و روش3

بودن که در  و احساس خود ،ارتباط ما با دیگران است ۀنتیج هویتاین  .هستیم هویتما دارای  ۀهم
حاصل تجارب ما در رابطه با  گریدعبارتبه .هر یک از ما به وجود آمده حاصل تعامل اجتماعی ماست

سؤال من تر با جواب به که به عبارت ساده هویتهای آن است. همچنین پیچیدگی ۀجهان با هم
 .(12: 1384)گودرزی،  بسیار نزدیکی با موضوع زبان دارد ۀیا ما کیستیم؟ مرتبط است رابط ؟کیستم

ما هویت را دربارۀ چیزی که فرد را  سوکبینیم از یمی تی: مثلث هو1شکل آنچه در مانند 
ام افراد را در برابر تم )من(بریم. چه چیزی کند، به کار میهمان چیز که هست، یعنی فرد می
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 شکل

اندیشه و یادهای من، که جداگانه در  های من، جایگاه پیوستۀکند. کنشگر کنشدیگر من می
گوید که از خود می )من(سازگانی که از دید شمار و جسم متمایز است، تن یافته، که با ضمیر 

دربارۀ  بریم تااز دیگر سوی ما هویت را به کار میفردی و شخصی است و نام خاص خود را دارد. 
که  )تویی(ها، های مشترک، عضویتآن چیزی سخن بگوییم که این افراد را بر پایۀ ویژگی

 سازند و دربارۀ آن و با آن سخن بگوییم.کنند و میدیگران خطاب می

  
 تیهو                                                          

 

 

              یاجتماع تیهو                                 یشخص یاریهوش
 
 

        شخص                                 خود

 

 مثلث هویت .1 شکل

 
 با آن یهاواکنش ی وذهن ،یشخص کنندیم خطاب گرانید که (ییتو): ذهنانهانیم ،یهمگان

 .شودیم گزارش )من( کاربرد
 نندگانیو ب گرانیفته شده که نگاه دبه کار گر یمعن نیبه ا (شخص) تی: مثلث هو1شکل  در

 گرید ۀگوش .آورندیم ادی به را او ییهاعنوان و هایژگیو چه با و است چگونه فرد آنبه  یرونیب
 بالا ۀگوش تیدرنها و دارد خود یهایژگیو و هاعنوان به نسبت فرداست که  یآن شناخت (خود)
و آنچه خود او  کنندیم فکر شخص آن مورد در گرانید که آنچه ازاست  یندیدرواقع برآ (تیهو)

و به صورت  ستین یدگرگونیو ب ستایا یمعن کی موضوع نیفکر کنند. ا گرانیانتظار دارد که د
بر هم وارد  یشگیگوش به صورت همسه نیوارده از ا یروهایاست و ن رییدر حال تغ یدائم

دگرگون  اشیشغل تیکه هو یعنوان مثال شخص. بهشوندیم تیوضع یو سبب دگرگون شوندیم
درست بعد از  گرانیو هم رفتار و شناخت د شودیشده هم احساس و منش خود او دگرگون م

  .شد خواهد گرگونید آورندیمکه به دست  ینیشناخت نو
 نیب تعامل از گروه ای فرد تیهو آن ادیبن بر که است یشناختروان مفهوم کی تیهو ثمثل

است که  یاز عوامل یکی زین یخیتار یآگاه .شودیم لیتشک طیو مح گرانید خود، عامل سه
 ای فرد تعلق و ییآشنا زانیم به یخیتار یآگاه. بگذارد ریأثت تیهو رییو تغ یریگبر شکل تواندیم

 .(342 - 297: 1400 ،یو کران ی)مراد شودیم گفته گرانید و خود فرهنگ و خیتار به گروه
بریم تا دربارۀ آن چیزی سخن بگوییم که این افراد را بر می از سوی دیگر ما هویت را به کار

سازند و دربارۀ آن و کنند و میکه دیگران خطاب می )تویی(ها، های مشترک، عضویتپایۀ ویژگی
 . (129 - 128: 1397، رایلی)کند گویند، همانند دیگران میبا آن سخن می
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خود . ی و خود اجتماعی تقسیم کرده استهویت را به دو بخش خود شخص (2001)تاجفل 
وه های ثابت شخصی در طول زمان اشاره دارد و خود اجتماعی ناشی از تعلق به گرشخصی به ویژگی

 شود.های آن ساخته میفرایند معناسازی است که در طی زندگی روزمره و مکانیسم ،هویت است.
س پایدار از یگانگی خود مطرح عنوان یک احساتعریف هویت فردی را به (2000) ریکسونا

کرده است، به این معنا که با وجود تغییرات در رفتارها، افکار و احساسات، برداشت فرد از خود 
همواره ثابت است. بنابراین، شناخت فرد از خودش باید با نگرش دیگران نسبتاً همخوان باشد. به 

. به عبارت دیگر، هویت فرد به معنای بین فرد و جامعه بسیار مهم است ۀاین نظریه، رابط ۀعقید
 .(123: 1376 )بیابانگرد،آن است  یریگپایدار شدن احساس کیستی و شکل

 ییگو. پاسخاستانسان با کشورش  ۀنشانگر رابط و یجمع تیسطح هو نیبالاتر یمل تیهو
 تمدن، و فرهنگ ،یخیخود، شامل نقش تار ۀمختلف دربار یهاملت به پرسش کی ۀآگاهان

 فیتعر در. شودیم مطرح یمل تیهو صورتبه ،یجهان نظام در یفرهنگ و یاقتصاد ،یسایس
 در و یمل اجتماع در مشترک ینمادها و عناصر به یوفادار احساس یمعنا به یمل تیهو گر،ید
 .(17: 1380 ،یوسفی) ستا یاسیس ۀشد فیتعر یمرزها انیم

و  ایعامل، جغراف نی. اولاسته لفؤم سهشامل  رانیدر ا یمل تیهو ۀدهندلیامل تشکوع
 نی. دومشودیمآن  یو مناطق کوهستان رانیفلات ا انیکه شامل نوسانات م رانیا نیسرزم

را تجربه  یراتییتغ یمغول و عرب ،یترک یهابا زبان زشیاست که در اثر آم یعامل، زبان فارس
اساس آن ثابت و استوار  ،یارغم اختلافات فرقهاسلام است که به نیعامل، د نیکرده است. سوم

 .(133: 1384 )زاهد،مانده است 
ها و به دانش و شناخت از داده یخیتار تیاست. هو یخیتار تیهو ت،یهو یهاگونه گرید از

 به یدهشکل در ینقش مهم یخیتار ی. آگاهشودیگفته م خیدر تار یسرنوشت ذات آگاه ای
 خود یهاشهیر و گذشته با را افراد ،یخیتار ییگراپندارهم ینوع جادیا با رایز دارد، یخیتار تیهو

 .دیبخش خواهد قوتها آن در را یهمبستگ و تعلق احساس و کندیم آشنا
 تی. هوشودیگفته م ندهیآن بر حال و آ ریاز گذشته و تأث یابیبه شناخت و ارز یخیتار تیهو

خود آشنا  یو تمدن یفرهنگ راثیخود و م خیکه با تار کندیم کمکها به افراد و گروه یخیتار
 و یویگیصادق ؛1385 ا،یمطهرن) کنند استفاده ارزشمند و بخشالهام منابععنوان ها بهشوند و از آن

 .(1399 ،ژ و سیدفهند ؛1390 ی،ططر
آگاهی تاریخی به معنای داشتن دانش و باور نسبت به گذشته و تاریخ خود است. این آگاهی 

های ای یا واقعی باشد. هویت و تعلق به تاریخ، ازجمله ریزنمایهاسطوره ۀممکن است شامل گذشت
ذهنی است که در آگاهی تاریخی نقش دارد. هر فرد یا گروه، احساس علاقه و ارادت بسیار به 
دانستن دانش تاریخی دارد. درواقع، آگاهی تاریخی شامل سه جنبۀ مختلف است: دانستن 

ها و و شخصیت احساسات خود نسبت به آن رویدادتاریخی، های تهای مهم و شخصیرویداد
ارزش قائل بودن به گذشتۀ تاریخی. آگاهی تاریخی در سطح فردی یا گروهی قابل درک است. 
برای یک فرد، خاطرات گذشته معنای خاصی دارد و برای یک گروه، تاریخ معنای خاصی دارد. 
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ایداری و استمرار خود را از آن جوامع استوار هر فرد یا گروه، با استناد به خاطرات و تاریخ خود، پ
 .(32: 1387)معمار،  سازدمی

استوارت  2در اینجا به صورت خلاصه به معرفی چارچوب نظری پژوهش یعنی نظریۀ بازنمایی
 پردازیم. می 3هال

پس از مفهوم قدرت  ییکه بازنما دهدینشان م یمطالعات فرهنگ ۀنیزمدر  پژوهش
یکی از مفاهیم  عنوانبهمفهوم بازنمایی  .است نهیزم نیدر ا مفهوم نیترو مهمواژه  نیپرکاربردتر

بازنمایی چگونگی تولید معنا توسط  درواقعمحوری نسبت تنگاتنگی با مسئلۀ زبان و معنا دارد. 
. بر این اساس است یزباندهد که بیشتر مدیون چرخش زبان را در ساختارهای اجتماعی نشان می

گیری معناست. ۀ معنا دانست بلکه زبان بستر زایش و شکلدهندانتقالتنها یک ابزار  زبان را نباید
وسیلۀ آن معنا بین افراد یک فرهنگ به وجود داند که بههال بازنمایی را بخشی از فرایندی می

های مشترک نیست و شود. در این نگاه فرهنگ چیزی جز معنیمی دستبهدستآید و سپس می
: به نقل از کاظمی، ناظر  2006)هال، گیرد ۀ آن معناسازی صورت میواسطبهکه  است یابزارزبان 

 .(140:1386فصیحی، 
 بازنمایی ها،رسانه بنیادی و اساسی بر این باورند که کارکرد (2006)واتسون و هیل 

ۀ لیوسبه جهان از ما شناخت و بیشتر دانش و مخاطبان است برای بیرون جهان هایواقعیت
 تلویزیون، ها، تبلیغات،ۀ روزنامهلیوسبه و واسطهبه واقعیت از ما درک و شودمی تولید هانهرسا

 کنند وتصور می ما برای را جهان هارسانه گیرد.می شکل ی رسانهطورکلبهسینمایی و  هایفیلم

 یک مثابههب ما هستند. آنچه اشباع ایدئولوژی از که دهندانجام می عواملی ۀلیوسبه را هدف این

 از ناشی میدانیم و... مسلمانان و اعراب تبارها،و آلبانیایی هاصرب ها،آفریقایی و آفریقا از مخاطب

آنجا  است. ازشده  نمایانده ما به هارسانه ۀلیوسبهکه  است تصاویری و هاگزارش با مواجهه تجربۀ
 خبری، هایارزش کشید، صویربه ت آن شماربی هایپیچیدگی تمام با را جهان تواننمی که

 در را معنا نکهیا یا (سازدمی جدا دیگران از را ما )کهتقابل  تهییج، ،فریبانه()عوامپروپاگاندایی  فشارهای

 بازنمایی اساس . برایندهندمی ارائه ]محتوایی و فنی[ هایپیچیدگی از ایمجموعه قالب
 .تتعریف از واقعیت اس ۀئدر ارا یدیکلعنصری 

ای ۀ گستردهدامن تواندیزبان در مفهوم عام آن مطرح است و م ییبازنما (1997) هال باور به
ۀ زبان گفتاری، زبان نوشتاری، تصاویر بصری و.... را در بر بگیرد. بر همین اساس، هال در ازجمل

از  ایگوید و اعتقاد دارد مجموعهها سخن میگانۀ مفاهیم، اشیا، نشانهدرون نظام زبانی از سه
سازد بازنمایی کند، او معتقد است آنچه این امر را ممکن میفرایندها این سه را به هم مربوط می

 .(20: 1997 ،)هالاست 

                                                      
1. Representation theory 

2. Stuart hall 
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 و است آمده کجا از معنا آنکه توصیف برای رویکرد سه هال استوارت نگاه از (2006) هال
ارادی  . رویکرد2 4بازتابی . رویکرد1. دارد وجود شودمی انجام زبان در معنا بازنمایی چگونه

 .6برساختی . رویکرد3 5(تعمدی)
که از نامش پیداست اعتقاد بر این است که معنا در ابژه یا همان  طورهماندر رویکرد بازتابی 

کند برای ای عمل میشخص، عقیده، یا اتفاق در جهان واقعی وجود دارد و زبان همچون آیینه
گل سرخ یک گل »گوید: می 7یای واقعی وجود دارد. گرترود اشتینبازتاباندن معنای حقیقی که در دن

 .«سرخ است
هال در رویکرد ارادی معتقد است که گوینده، بیننده یا مخاطب است که معنا را بر الگوی جهان 

خواهد، کنند که نویسندۀ آن میکند. مفاهیم همان معنایی را منتقل میاش بر متن تحمیل میزبانی
هایی است. در رویکرد ارادی بازنمایی حالتی شناور دارد یعنی یکرد دارای نقصانالبته این رو

معنای زبان به صورت انفرادی و خصوصی  درواقعتوان منبعی یکه از معنا در زبان ارائه کرد. نمی
که جوهر زبان به ارتباط و قواعد زبانی بستگی دارد که عمومی است و حالیشود، دربازنمایی می

واقع تواند به صورت بازی یکه و انفرادی درآید. درگاه نمیدهد. زبان هیچرا شکل می )کدها( رمزگان
است که اندیشه و افکار ما با توجه به واژگان و تصاویری که از قبل برای  زبان نظامی اجتماعی

 .(2006: 25)هال، شود ساخته و فهم میاست و بر انتقالزبان تعریف شده قابل 
های ها و مفاهیم از نظامکنیم و برای دریافت نشانهد سوم ما معنا را برساخته میدر رویکر

نه اشیا به خودی خود و به تنهایی معنایی دارند و نه حتی  واقعبهبریم. میبازنمایی بهره 
های معنا را های بازنمایی و مفاهیم و نشانهکنشگران زبان. این ما هستیم که با ابزار نظام

گویند. در این رویکرد ما ازیم، به همین دلیل هم این رویکرد را برساختی یا ساختاری میسمیبر
ها، چیزها یا افراد سروکار داریم و رفتارهای نمادین و با جهان مادی یعنی جایی که با پدیده

های بازنمایی و معناسازی و زبان هستند، کاری نداریم. ساختارگراها به هیچ روی وجود نظام
این جهان مادی نیست که معنا را منتقل  هاآنکنند اگر چه از نگاه ن مادی را انکار نمیجها
 .( 2006: 25 - 26)هال، شودهای بازنمایی دیگر تولید میکند. معنا توسط نظام زبانی و نظاممی
 

 بحث و بررسی. 4

 ها. ارائۀ داده1. 4

ی دارد که در آن هویت ایرانی مورد تهدید نمایشنامۀ پروین دختر ساسان اشاره به موقعیتی تاریخ
که در متن نمایشنامه  ،است گرتازشهویت ایرانی در رویارویی با هویت قوم  رونیازاقرار گرفته و 

 1309تا  1307های بازنمایی شده است. صادق هدایت پروین دختر ساسان را در فاصلۀ سال
آورد آن برگردان هفت متن ارزشمند که رهنویسد. یعنی شش سال پیش از سفر پربارش به هند می

                                                      
1. The Reflective 

2. The Intertional 

3. The Constructive 

4. Gertrud stein 
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. سفری که گویی در موقعیتی فرازمانی و با بخشی از قهرمانان نمایشنامۀ است یفارسپهلوی به 
شان صورت گرفته است. هدایت در این نمایشنامه پروین دختر ساسان برای یافتن هویت گمشده

انمندی نویسنده را دارد. برای بررسی انواع زبانی ساده و روان را برگزیده که کمتر خواست نمایش تو
مطالعه گردیده  و میزان هویت برساخته و به کار رفته در اثر انتخابی نخست، متن کامل نمایشنامه

های بخش های هویت که از تعریفسویه 2رویکردهای استوارت  و  1های جدول بهسپس با توجه 
دقیق در جدول نوشته و  طوربهته استخراج و سپس و برساخ کاررفتهبهاند انواع هویت برآمده 3

 های هویت بازنمایی شده ارائه گردیده است.شمارش شده است و در پایان تحلیل بر پایۀ نمونه
 

 رویکردهای استوارت هال .1جدول 

 جدول استوارت هال فاکتورها توضیحات

انواع رویدادهای ثبت شده در متن بدون دخالت 
ترین لایۀ ترین و سطحیاستنباط خواننده، مستقیم

 متن، آشکارترین ارجاعات در فهم عمومی

 رویکرد بازتابی متن محور

های نویسنده که حتی ممکن اظهارنظرها و برداشت
است با واقعیت منطبق نباشد. منظور ابداعی نویسنده، 

نویسنده تاریکی زیبا باشد./  نظر از ممکن است مثلاً
 هاهیکنا، میرمستقیغاستعارات، معانی 

 رویکرد تعمدی محور مؤلف

کند در فهم متن، آنچه که خواننده وارد متن می
 لایۀ معنای ناپیدای متن

خواننده 
 محور

 رویکرد برساختی

 

 های هویتسویه .2جدول 

 هویت های مورد مطالعهسویه هامؤلفه

 یت فردیهو نام

 تحصیلات

 سن

 گراییسنت

 جنسیت

 قومیت

 ملیت

 شغل

 هویت ملی جغرافیا

 زبان

 دین

 هویت تاریخی نسب

 حافظۀ تاریخی مشترک

 های حماسیها و روایتافسانه
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 . بررسی هویت از دیدگاه استوارت هال در نمایشنامۀ پروین دختر ساسان1. 1 .4

و ( ی)تعمدی اراد ،یبازتاب ۀگانسه یکردهایاستوارت هال و رو ییبازنما یۀنظر به توجه با جانیا در
دختر  نیپرو ۀشنامینما یشرح آن به صورت کامل داده شده است به بررس ترشیکه پ یبرساخت

 آورده شده است.  آناز  ییهامثال نییپا درکه  میپردازیساسان م
 

 :یبازتاب کردیروالف( 

 یصورت زبان شنامه،یاتفاقات نما وقوع: در زمان (کین روزگار یمعن به) ،(7: 1309 ت،ی)هدا یاکروژگار
 نیا به توجه بااست.  داشته کاربرد میبریروزها ما به کار م نیدرود که ا ایسلام  یبه جا شده ادی

 سندهی. نوآن دوره است یزبان تیهو ۀکنند ییبازنما یبازتاب صورت به شده ادی ییآوا صورتنکته 
 .است برده بهره صورت نیدر دو مورد از ا
)مهر، ی منیاهر و خشم تینویم یمعن به و ویمان سپنتا برابردر  ،(4: 1309 ت،ی)هدا انگره مانیو

 بااست و  شدهیم استفاده نامه،شینما اتفاقات وقوع زمانشده در  ادی یصورت زبان (18: 1374
 ۀکنندییبازنما یبازتاب صورت به ستین متداول ما زگاررو در یزبان صورت نیا نکهیا به توجه

 مورد از آن بهره برده است.  کیدر  سندهینوآن دوره است.  یزبان تیهو
  یخیتار ۀشده که در دور ادی یزبان صورت: (مغان بزرگ یمعن)به  ،(17 :1309 ت،ی)هدا مسمغان
در روزگار ما  ،بوده یو کار یماعاجت یاعنوان رتبهبه و شدهیم استفاده شنامهیاتفاقات نما

آن دوره  یزبان تیهو ۀکنند ییبازنما یبازتاب صورت بهآن  ییصورت آوا جهینت درندارد.  یکاربرد
  دو بار از آن بهره برده است. سندهیاست و نو

: صورتی آوایی در زبان عربی که نویسنده (18: 1309)هدایت،  افتحوا الباب ایها الکلاب النجسۀ
ۀ هویت زبان عربی باشد در برابر زبان فارسی میانه در گفتار دهندبازتابای که جمله نعنوابه

های زبان عربی به ها و ترکیببار جمله 23های مورد بررسی، تازیان بهره برده است. در داده
 گرفته شده است. به کارصورت بازتابی توسط نویسنده 
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 ویکرد بازتابی )نمایشنامۀ پروین دختر ساسان(ر .1نمودار 
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بار از رویکرد  38آشکار است در جهت پیش بردن نمایشنامه  1طور که در نمودار همان
بار از زبان فارسی میانه  15بار از زبان عربی و  23بازتابی بهره برده شده است که از این میان 

 یاری گرفته شده است. 
 

 ب( رویکرد ارادی

گونه که از نامش نیز پیداست، آن چیزی است که نویسنده که در رویکرد ارادی هماناز آنجا 
ها ناشی از ارادۀ نویسنده است قصد گفتن آن را دارد و از آنجا که همۀ واژگان، ساخت و جمله

هویت برآمده از نمایشنامۀ پروین دختر ساسان نیز به صورت کامل و صددرصد بر مبنای نظریۀ 
و رویکرد ارادی ناشی از ارادۀ نویسنده و مطابق با خواست اوست. در نتیجۀ بررسی استوارت هال 

 کنند.مورد هویت به دست آمده از این رویکرد نیز پیروی می 307پیکره همۀ 
 

 ج( رویکرد برساختی

معنایی خودبسنده ندارند، بلکه این مخاطب است که به کمک  زهایچبر پایۀ این رویکرد، 
بر این مبنا در نمایشنامۀ پروین دختر ساسان و با توجه به  سازد.ایی معناها را میهای بازنمنظام

رو مورد هویت برساختی روبه 307با  )نویسندۀ مقاله(متن گفتگوها در نمایشنامه و دانش مخاطب 
هستیم که برخی با شمار و تکرار در متن نمایشنامه و پس از آن در گفتار بازیگران به کار گرفته 

 امۀ پروین دختر ساسان آمده است.مورد همگی در متن نمایشن 307ه است. این شد
 

 هدایت صادق اثر ساسان دختر پروین نمایشنامۀ در هویت مختلف هایسویه . بررسی2. 1. 4

های که هر کدام به زیر شاخه استانواع هویت شامل هویت فردی، هویت ملی و هویت تاریخی 
 شوند. زیر تقسیم می

گرایی، جنسیت، قومیت، ملیت و شغل فردی: به عنصرهای نام، تحصیل، سن، سنتهویت 
شود و هویت ملی: به سه عنصر جغرافیا، زبان و دین تقسیم شده است و در پایان تقسیم می

های ها و روایتهویت تاریخی است که به سه عنصر نسب، حافظۀ تاریخی مشترک و افسانه
 بندی شده است.حماسی بخش

 

 ( 7: 1309)هدایت،  «باربد»واژه:  (الف

زیرا نامی  ،گرایی، جنسیت، ملیت و شغل در هویت فردی اشاره داردهویت فردی: به نام، سنت
های ایرانی و نام مرد است و به سنت موسیقی و شادی در میان ایرانیان و شغل است از نام

 کند.دانی و نوازندگی اشاره میموسیقی
های حماسی در هویت تاریخی ها و روایتۀ تاریخی مشترک، افسانههویت تاریخی: به حافظ

دانی که در دربار کند زیرا بخشی از حافظۀ تاریخی جمعی ماست در مورد موسیقیاشاره می
های خیالی بسیاری به هم ها و روایتبا افسانه ،به کار مشغول بوده و این تاریخ زیخسروپرو

 اند.آمیخته شده
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 ( 9: 1309)هدایت،  «شوییکیش ا»گروه:  ب(

کند چرا که اشاره به این باور در دین گرایی در هویت فردی اشاره میهویت فردی: به زیرشاخۀ سنت
که  است یتیگو آن هم راستی و این راستی همان هنجار  است یکدارد که راه در جهان ی سنایمزد

و  ندیگورا کیش اشویی هم می سنایزدمرو کیش کیهان را بر اساس آن آفریده است و ازاین اهورامزدا
 شده است. لیتبد دوران نیا تمام در انیرانیا یباورها از یبخشیراست ای ییاشو به باور نیا

هویت ملی: اشاره به زیرشاخۀ دین در هویت ملی دارد چرا که نام دیگری برای دین زرتشتی 
ی برای بعضی از ایرانیان برای ها پیش از تازش و حتاست که باور رایج مردم ایران برای سده

 های پس از آن بوده است.سده
 

 (.10: 1309)هدایت، « سوزانیدند را ما هاینامه همۀ»جمله:  (ج

 ازآنجاکهکند هویت تاریخی: به زیر شاخۀ حافظۀ تاریخی مشترک ما در هویت تاریخی اشاره می
ۀ تازیان از لیوسبهها ن کتابخانهشده و سوزاندها و نوشتارهای گذشتۀ ما نامه گفته میبه نسک

ها نیز بارها به آن اشاره نمونه کارهای مرسوم بین تازیان بوده و در تاریخ طبری و دیگر نوشته
 شده به نحوی که بخشی از حافظۀ جمعی ایرانیان گردیده است. 

 

 نیاکان کهاند شده آشنا ما روان با که هستند جانورانی و گیاه و گل این همۀمیهن »: 8بندد( 

« دهدمی وابستگیوخاک آب این به ما مانند راها آن و کرده زندگانی ما نیاکان باها آن
 (.15: 1309 هدایت،)

زیرا که تعریفی را آورده که  ،گرایی در هویت فردی اشاره داردهویت فردی: به زیر شاخۀ سنت
ی سنت نوعبهو  ستسنایدمزآغشته به باورهای تاریخی و دینی ایرانی از مهرپرستی تا دین 

 ها است.فکری ایرانیان در درازای هزاره
های جغرافیا/دین در هویت ملی دارد، جغرافیا از آن روی که هویت ملی: اشاره به زیرشاخه

تعلق خاطر به مکان خاصی به میهن دارد و دین از آن جهت که در باور دین زرتشتی آن 
 یراستداند، نداریم. انسان اگر در مسیر اشرف مخلوقات میهای آشنا با ذهن ما که انسان را طبقه

باشد و در این راه دیگر جانداران به او یاری خواهند  اهورامزداتواند دستیار یی حرکت کند میاشاو 
 ستاییم روان جانداران سودمند را.رو در بخشی از اوستا داریم که: میکرد، ازاین

 

 نمایشنامۀ پروین دختر ساسان نوشتۀ صادق هدایت در ها. تحلیل انواع داده3. 1. 4

ساز به کار رفته در نمایشنامۀ پروین دختر ۀ درصد نوع عناصر هویتدهندنشان 2نمودار شمارۀ 
عنصر  307نیز آشکار است از  2ای شمارۀ است. با توجه به آنچه در نمودار دایره ساسان
 %29و پس از آن واژه با  %42ورد به جمله با ساز بدون در نظر گرفتن تکرارها، بیشترین مهویت

های فراوانی در نمایشنامۀ ساز دارندۀ نسبتموارد هویت %12و در پایان گروه با  %17و بند با 
 پروین دختر ساسان هستند. 

 

                                                      
 ا پاراگراف در نظر گرفته است.نگارنده بند را برابر ب .1
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های گوناگون آن را در نمایشنامۀ پروین دختر ساسان هویت فردی ایرانی و سویه 3نمودار 
ی هویت هاشود از همۀ سویهطور که تعداد فراوانی هر کدام نشان داده میدهد و هماننشان می

مورد  87گرایی با فردی ایرانی در نمایشنامه استفاده شده است. بیشترین سویۀ هویت فردی سنت
 9مورد و در پایان جنسیت با  23مورد، نام  24مورد، ملیت با  28و پس از آن به ترتیب شغل با 

 اند.مورد تکرار به کار رفته
های گوناگون آن در نمایشنامۀ دازد و سویهپرمی)ناایرانی( اما به هویت انیرانی  4در نمودار 

 هستند سن و تحصیل ،جنسیت که سویه سه از نمودار این در شودمی دیده ساسان دختر پروین
 بیشترین بار 18 با قومیت وبار  20 با گراییسنت ترتیب به دیگر مورد پنج از و نشده استفاده
 اند.مورد به کار رفته 1 بار و نام هم تنها در 3 غلش ،بار 4 ملیتها آن از پس و اندداشته را استفاده

باشد نمودار )دیگری( بر وجود هویت  دیتأکتواند ها میاز آنجا که پردازش هویت در مرزبندی
رو نمودارهایشان دهند و از همینهویت انیرانی و ایرانی به وجود یکدیگر رنگ و قوت بیشتر می

دهند در این نمایشنامه آشکارا نشان می 4و  3که نمودار طور در کنار یکدیگر آمده است. همان
 صادق هدایت از هر دو هویت ایرانی و انیرانی در بیشتر موارد استفاده کرده است.
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های گوناگون آن را در نمایشنامۀ پروین دختر ساسان هویت ملی ایرانی و سویه 5نمودار 
های هویت شود از همۀ سویهطور که تعداد فراوانی هر کدام نشان داده میدهد و هماننشان می

مورد و پس از آن  84 ملی ایرانی در نمایشنامه استفاده شده و بیشترین سویۀ هویت ملی دین با
 مورد تکرار قرار دارند. 12مورد و زبان با  26به ترتیب، جغرافیا با 

های گوناگون آن را در نمایشنامۀ پروین دختر هویت ملی انیرانی و سویه 6نمودار شمارۀ 
های شود از همۀ سویهنشان داده می هرکدامطور که تعداد فراوانی دهد و همانساسان نشان می

مورد و پس  26ملی انیرانی در نمایشنامه استفاده شده و بیشترین سویۀ هویت ملی دین با  هویت
 مورد تکرار قرار دارند.  9 مورد و جغرافیا با 22ب، زبان با از آن به ترتی

دین که سبب جنگ نیز همان بوده  بینیم که سویۀمی 6و  5ای بین دو نمودار در نگاه مقایسه
و در مورد عنصر زبان  داشته استد هویت ملی ایرانی و انیرانی بیشترین کاربرد را در هر دو مور

بینیم که به حضور ای که از زبان عربی داشته مینیز نویسنده در همان برابرهای اندک و ساده
که به فارسی میانه و پهلوی کمتر  است یحالاست و این در عنصر زبان در هویت ملی پرداخته 

با این راهبرد مسئلۀ زبان در نمایش و مرزهای موجود در آن را برای پرداختن به  پرداخته که
 بیننده در دیدن نمایش دچار سردرگمی شود. کهآنهویت ملی و سویۀ زبان پیش برده بدون 
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16

افسانه ها و روایت های حافظه  تاریخی مشترک
حماسی

تر  پروین دخ)هویت ایرانی در نمایشنامه 
(ساسانی

 
 هویت تاریخی ایرانی )پروین دختر ساسان( .7نمودار 
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 هویت تاریخی انیرانی )پروین دختر ساسان( .8نمودار 
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های گوناگون آن را در نمایشنامۀ پروین دختر هویت تاریخی ایرانی و سویه 7نمودار شمارۀ 
های شود از همۀ سویهطور که تعداد فراوانی هر کدام نشان داده میدهد و همانساسان نشان می

استفاده شده و بیشترین سویۀ هویت تاریخی، عنصر حافظۀ  هویت تاریخی ایرانی در نمایشنامه
مورد و  16های حماسی با ها و روایتمورد و پس از آن به ترتیب افسانه 120تاریخی مشترک با 

 مورد تکرار قرار دارند. 8نسب با 
های گوناگون آن را در نمایشنامۀ پروین دختر هویت تاریخی انیرانی و سویه 8نمودار شمارۀ 

های هویت کدام از سویهشود از هیچطور که در نمودار دیده میدهد و همانسان نشان میسا
تاریخی برای انیرانیان بهره برده نشده است. دلیل این موضوع شاید این باشد که بیننده و یا حتی 

ین، داشته و یا به صورت بنیاد گرتازشقوم  عنوانبهنویسنده کمتر اطلاعی از باور تاریخی آنان 
 توان بیشتر درنگ کرد.باره میینهای انسان متمدن است که در انگاری از پدیدهتاریخ

 

 . بررسی هویت جعلی در نمایشنامۀ پروین دختر ساسان4. 1. 4

های مورد بررسی در نمایشنامه به مواردی برخورد شده که با توجه به مسائل گوناگون گاه در داده
ی یا جعلی اشاره داشته که از آنجا که نامی رواقعیغریخی، گاه باورمندی یا زبانی به هویتی تا

نبود با نام هویت جعلی آورده شده است. در موردی که در ادامه آمده است به این  هاآنبرای 
( مزدا کنده شدهروی این اهورا ،جور هستندیک «اشاره به انگشتر نامزدی» هاببین هر دو آن)خوریم جمله برمی

همان نماد فروهر است و دارای صورت و  اهورامزداتوان این معنا را برداشت کرد که که می
دانسته خواهد شد که )دیدی نو از دینی کهن( که با خواندن کتاب  است یریتصونمادی با ظهور 

ن جمله در ، نه تصویری دارد و نه نمادی دیداری، به این دلیل ایاهورامزداچنین نیست و این
نامۀ پروین دختر ساسان ردیف هویت جعلی آمده است. در پایین جدول هویت جعلی برای نمایش

 آمده است.
 

 هویت جعلی )پروین دختر ساسان( .3جدول 

 توضیح هویت جعلی ردیف

1 
)اشاره به  هاآنببین، هر دو 

جور هستند انگشتر نامزدی( یک
 روی این اهورامزدا کنده شده.

دارای تصویر یا نماد دیداری نیست و  هورامزداازیرا که 
ی نشان فروهر سوبهآوردن این جمله گمان مخاطب را 

ما را به هویتی  جهیدرنتخواهد برد و برداشت خواهد کرد، 
 جعلی ارجاع خواهد داد.

 

 گیرینتیجه. 5
یه و ، از تجزپیشکه در بخش  هایینتیجهاز  بهره بردنکنیم تا با می کوششدر این بخش 

 متن نمایشنامۀ پروین دختر ساسان صادق هدایت های آماریهای زبانی و بررسیتحلیل داده
 نخست را وارسی کنیم.های پژوهش پاسخ دهیم و فرضیه هایپرسشدست آوردیم، به به
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صادق  پروین دختر ساساندر اثر  بازنمایی استوارت هال ۀنظریبه  سویۀ هویت با توجهکدام 
کنیم که فرض نخست ؟ در پاسخ به پرسش نخست مشاهده میستفاده شده استا هدایت بیشتر

های پژوهش حاضر نشان داد که بهره یافتهیی برای نمایش مورد نگر باشد و گویکلتواند بیشتر می
های فارسی امری گسترده و های بازنمایی هویت استوارت هال در نمایشنامهبردن از همگی سویه
و زمان به نسبت همسان مورد  هاهیمادروناز بازنمایی هویت در اثر انتخابی با  مرسوم است. استفاده

 307مثال ذکر شد و پس از بررسی  3تا  2استفاده بوده است. برای هر مورد از الگوی استوارت هال 
 های زیر به دست آمد. مصداق از هویت بازنمایی شده در اثر پروین دختر ساسان نتیجه

یعنی رویکردهای بازتابی،  (1997)استوارت هال نواع راهبردهای تعریف شده توسط ی از اطورکلبه
بار از رویکرد  307بار از رویکرد بازتابی و  38ارادی و برساختی استفاده شده است که از این میان 

تر و در پرسش یک هم طور که پیشبار از رویکرد برساختی استفاده شده است. همان 307ارادی و 
یزدگرد آورده شده، از آنجا که از آغاز تا پایان نمایشنامه بر خواست و ارادۀ  مرگ ۀشنامینما ۀدربار

توان بر همۀ متن گسترش داد اما نگارنده به مواردی دست نویسنده استوار است، رویکرد ارادی را می
 دهد.ای را نشان مییافت که بین خواست و دانش نویسنده از آن دورۀ تاریخی فاصله

موردهایی با این ویژگی که در نمایشنامۀ پروین دختر ساسان تنها یک مورد است در ستونی به نام 
بندی شده است. در مورد دیگر موارد هم از آنجا که ارادۀ نویسنده قابل سنجش هویت جعلی دسته

 ست. رویکرد برساختی را بیشترین سویۀ هویت به کار رفته دان تواننیست از میان سه رویکرد می
سویۀ مورد هویت برساخته شده در نمایشنامۀ پروین دختر ساسان و از سه  307از میان 

بار  225بار استفاده از هر سه عنوان،  558هویت فردی و هویت تاریخی و هویت ملی، از مجموع 
بار از هویت تاریخی استفاده شده است و از میان  145بار از هویت ملی و  188از هویت فردی، 

ها بار از همۀ عنوان 107گرایی با رد هویت فردی که بیشترین مقدار استفاده را داشته، سنتموا
 بیشتر به کار برده شده است.

بازنمایی هویت تاریخی با توجه به نظریۀ بازنمایی استوارت هال در اثر پروین دختر ساسان 
پاسخ دقیقی نیست  صادق هدایت چگونه است؟ در مورد فرض نخست دربارۀ این پرسش باز هم

مصداق از انواع هویت تاریخی که در  145رسد و پس از بررسی گویی به نظر میو بیشتر کلی
های زیر به دست نمایشنامه به کار رفته، در اثر پروین دختر ساسان نوشتۀ صادق هدایت، نتیجه

و از میان سه به طور کلی در مورد هویت برساخته شده در نمایشنامۀ پروین دختر ساسان آمد. 
بار و  8های حماسی، به ترتیب از نسب ها و روایتسویۀ نسب، حافظۀ تاریخی مشترک و افسانه

بار به کار گرفته شده است.  16های حماسی ها و روایتبار و افسانه 121حافظۀ تاریخی مشترک 
ره گرفته دهد از هر سه عنصر در ساخت هویت تاریخی بهخوبی نشان میطور که آمار بههمان

شده و بیشترین مورد هم مربوط به حافظۀ تاریخی مشترک است و به یاری نویسنده برای 
 ساختن هویت تاریخی استفاده شده است.  
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The novel “Cold Coffee of Mr. Writer”, authored by Roozbeh 
Moein (first edition: 2017), reached the eighty-fourth print within 
three years, according to the book’s colophon. According to 
some news reports1, purchasers of this novel lined up on the first 
day of publication and bought all the copies of it. Of course, the 
impact of social media should be taken seriously in this regard, as 
the author published purely romantic excerpts of the book online 
before publication. The purpose of this study is to explain the 
method of characterization and storytelling of this novel in order 
to determine its strengths and weaknesses. One of the strengths 
of this novel is the use of the “transposition” in characterization. 
This novel is written using the “transposition” style and this style 
has given a new face to the repetitive concepts of the novel. Here, 
transposition means that the main character is a core actor. He is 
multiplied into shadows. Each shadow, in the underlying layer, 
appears as an actor and, in the outer layer, appears as an 
independent character but reappears in its original form in one or 
several actions through one or several similarities. In this review, 
the analytical method has been utilized. That is, the 
“transposition” of the characters, which is the focal point of the 
novel, has been considered, and the degree of distance and 
proximity and harmony and disharmony of the elements with it 
have been measured to obtain signs of the aesthetic and cultural 
tastes of the enthusiasts. The result of the review shows that the 
elements of the novel are in the service of the “transposition” 
style. The important characters of the novel are the shadows of 
the main character and the multiple romantic episodes are the 
repetition of the main theme of the novel. Additionally, the 
descriptive aspect of the language, predominating over its 
behavioral aspect, has significantly highlighted the romantic 
aspect of the novel. Thus, love and separation and the illusion of 
loneliness have been repeated many times with various 
expressions and this can attract specific groups. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

، مطابق شناسنامۀ (1396)چاپ اول: نوشتۀ روزبه معین  قهوه سرد آقای نویسنده،رمان  پژوهشی نوع مقاله:
. مطابق گزارش برخی از  کتاب، در مدت سه سال به چاپ هشتادوچهارم رسید

ر ایستادند و همۀ ، خریداران این رمان، در روز اول نشر، در صف انتظا1ها خبرگزاری
های آن را خریدند. البته در این مورد تأثیر فضای مجازی را باید جدی گرفت  نسخه

هایی از آن را که صرفاً جنبۀ رمانتیک داشتند، در  زیرا نویسنده، پیش از انتشار، قطعه
پردازی و  کرد. هدف این نوشته تبیین شیوۀ شخصیت فضای مجازی منتشر می

مان است تا عوامل قوت و ضعف آن تعیین شوند. یکی از عوامل نویسی این ر داستان
پردازی است. این رمان  در شخصیت« گردانی صورت»قوت این رمان استفاده از شیوۀ 

و این شیوه صورتی نو به مفاهیم تکراری رمان   نوشته شده« گردانی صورت»به شیوۀ 
یت اصلی، یک گردانی این است که شخص است. در اینجا غرض از صورت  داده

شود. هر سایه، در لایۀ زیرین، در  هایی تکثیر می ای است. او به سایه کنشگر هسته
نقش یک کنشگر و در لایۀ رویین، در صورت یک شخصیت مستقل نمود پیدا 

کند ولی در یک یا چند کنش، از راه یک یا چند شباهت، دوباره در قالب اصل خود  می
، یعنی  است روش تحلیلی استفاده شده  یابد. در این بررسی از نمود می

ها، نقطۀ مرکزی رمان تلقی شده و میزان دوری و  شخصیت« گردانی صورت»
هایی از  تا نشانه   نزدیکی، و هماهنگی و ناهماهنگی عناصر با آن سنجیده شده

دهد که  مندان به دست آید. نتیجۀ بررسی نشان می های ذوقی و فرهنگی علاقه سلیقه
های مهم رمان  هستند. شخصیت« گردانی صورت»ن در خدمت شیوۀ عناصر رما

های شخصیت اصلی و اپیزودهای رمانتیک متعدد، تکرار مضمون اصلی رمان  سایه
هستند. علاوه بر این وجه توصیفی زبان با غلبه بر وجه رفتارگرایانۀ آن، جنبۀ رمانتیک 

تنهایی با  هجران و توهم رمان را بسیار برجسته کرده است. بدین ترتیب، عاشقی و 
 های خاصی را جذب کند.  تواند گروه تعابیر متنوع بارها تکرار شده است و این می
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 مقدمه .1
هنگامی که نامۀ  با انتشار نمایش (1370)متولد روزبه معین، ، سرد آقای نویسنده ۀقهورمان نویسندۀ 

رمان دومین اثر داستانی او است. نخستین چاپ   این. وارد حوزۀ نویسندگی شد نوازد باران پیانو می
در روز رونمایی به فروش رفت و خبرِ در صف انتظار ایستادن خریداران آن )هزار نسخه( این رمان 

 .(https://farhikhtegandaily.com)های داخلی و خارجی راه یافت  رسانهبه 
ش.  1396نشر نیماژ، نخستین بار در سال  سامانۀملی و  ۀکتابخانسامانۀ به استناد این رمان، 

ادوچهارم رسید. چاپ هشتادویکم که مورد استناد تبه چاپ هش ش. 1399 در سالو منتشر شد 
:  مل استأنکته قابل ت نشر یک. در مورد آمار  است  نسخه منتشر شده 2200در   است،  این نوشته

 در؟ البته این شمارگان داردنسخه  2200اثری با این کثرت آمار نشر، در یک نوبت نشر چرا فقط 
هدف اصلی این . شود تر می ، برجستهه کندطالعاین رمان را با دید انتقادی م ای که ذهن خواننده

نظران حوزۀ رمان  )معیار قوت و ضعف، نظریات صاحبل قوت و ضعف این رمان است تحلیل، تعیین عوام

کارگیری عناصر  . برای تحلیل و شناخت عوامل مورد نظر، بررسی چگونگی و کیفیت بهاست(
ها توجه به این نکته  پردازی در اولویت است. در کنار این ها با شیوۀ شخصیت رمان و ارتباط آن

 توجه بوده است.  کدام گروه فرهنگی و سنی تعلق دارند، مورد  که مخاطبان رمان به
. با طرح کردن عشق راوی ده ساله به یک 1صفحه و هفده فصل دارد. فصل  240این رمان 

شود، هم  افکنی در رمان از همان ابتدا شروع می ساله و گم شدن همان معشوق، هم گره 25دختر 
شود و  . گره دوم در رمان افکنده می2فصل گیرد؛  رمان در مسیر رمانتیسم قرار می

شدۀ  معشوق گم)عاشق فصل اول( شود. راوی  ها دیده می دور از منطق در شخصیت 1«گردانی صورت»
شود که برخلاف  شود که در فصل اول نامی از او نیست و معلوم می شخصیتی به نام مارال می

. انتشار خبر زنده بودن قهرمان، با 3 ؛ فصل روزبه، راوی فصل اول نمرده است  شایعات، آرمان
وجوهای پلیسی جذابیت رمان را افزایش  ایجاد گره سوم و یک تعلیق جدید، در کنار جست

. 5کند؛ فصل  . مأیوس شدن معشوق از یافتن عاشق گره چهارم را ایجاد می4دهد؛ فصل  می
به سوی باز شدن گره اول  شود و قدمی در ماجرایی پلیسی به تیمارستان برده می« روزبه آرمان »

. با ذکر بخشی از احوال چند بیمار روانی بخشی از هدف نگارش این 6شود؛ فصل  برداشته می
شود؛  تبیین میگرا و رمانتیک و گریزان از واقعیات زندگی(  های اشراقی و معنی رمان )ورود به دنیای انسان

شود؛ فصل  رمانتیک رمان تقویت می . با ذکر چند اپیزود با مضمون عشق و هجران، جنبۀ7فصل 
. شرح به بند کشیده 9شود؛ فصل  . با طرح چند راه فرار از تیمارستان بر هیجان رمان افزوده می8

، «مهران»، اش( )سایهشدن راوی پس از دستگیری در یک فرار ناکام و همچنین آمدن دوستش 
پیوند دارد؛  «عشق و هجران»تم دهد برای بیان احوال تنهایی انسان که با  فرصتی به دست می

شدن زنجیر از پای او و نقل یک داستان مربوط به  . وصف حال راوی پس از برداشته 10 فصل
که   . وصف مشکلات اجرای یک نمایش در تیمارستان است11ست؛ فصل  چندشخصیتی بودن او

. 13؛ فصل  ل استناپذیر علم با خیا . وصف تعارض آشتی12از موانع راه هنر؛ فصل   نمادی است
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از جواب )یک بیمار روانی(  «رئیس»وصف حال راوی پس از تحمل شوك الکتریکی و مأیوس شدن 
به خواستگاری او، و ناکامی سام در اقدام به خودکشی است تا داستان در حال تعلیق  «گلناز»منفی 
؛  گره دوم است. وصف فرار راوی از تیمارستان برای نزدیک شدن به باز کردن 14؛ فصل  بماند

، برای «آرمان»پس از خواندن نامۀ   است «شهاب»و  «مارال»و  «نگار»وگوی  . گفت15فصل 
. جای پنهان شدن و خودکشی 16های رمان یعنی توهم تنهایی؛ فصل  برجسته کردن یکی از تم

برای شود  آشکار می «آرمان»، و همچنین عشق او به «مارال»به دوستش،  «نگار»و خیانت  «آرمان»
. ماهیت نویسندۀ 17های داستان؛ فصل  بیان نتیجۀ تنهایی، یعنی مرگ، و برای باز کردن گره

ها را مردی  به زنی به  شود؛ به ظاهر نامه رسیدند، آشکار می می «مارال»های مرموزی که به  نامه
ین نوشته ولی به حقیقت هیچ یک وجود خارجی ندارد و بدین ترتیب نتیجه ا می «سیمین»نام 
 اند.  که تمام حوادث و ماجراها موهوم  است

 

 . بیان مسئله1. 1

-93: 1372)ن.ك. پریستلی، رسد  های میانی قرن هجده میلادی می سابقۀ رمان در اروپا به سال

و  ش.( 1195)تاریخ نگارش قبل از سال  بابای اصفهانی حاجی سرگذشت نظر از  صرف در ایران،  (.109
که  ش.(1274)تاریخ نشر  بیگ نامۀ ابراهیم سیاحتو ش.( 1253تاریخ نشر ) خورده ستارگان فریب

اند، نخستین اثری که برخی از  بسیاری از خصوصیات رمان را ندارند و بیرون از ایران نوشته شده
. در ایران،  نوشتۀ محمدباقر خسروی است (1287)تاریخ نشر شمس و طغرا خصوصات رمان را دارد، 

است؛ هم پرتیراژ  روز، هیچ نوع ادبی به اندازۀ رمان رشد کمیّ و کیفی نکرده از آن تاریخ تا ام
  گیر است. ها چشم ها، هم فراوانی رمان بودن برخی از رمان

است از توسعۀ فکری و فرهنگی، افزایش جامعۀ نویسندگان   ای از نگاهی فراوانی رمان نشانه
ها و  دردهای اجتماعی، گسترش تبلیغ آرمانخوانان، دقت در جزئیات زندگی مردم، بیان  و کتاب

هایی  ها و... اما آیا همۀ رمان ها و اندیشه ها، تعالی ذوق بینی ها و جهان ها، گوناگونی جهان ارزش
های یک رمان مطلوب را دارند؟ آیا همۀ خوانندگان  ها و بایستگی شوند، شایستگی که منتشر می

های متعلق به ذات رمان در انتخاب  ند؟ آیا کششرمان از معیارهای انتخاب درست اطلاع دار
ها و تبلیغات؟ آیا ممکن است که یک رمان موجب تنزل سطح ذوق  رمان مؤثرترند یا پیرامتن

کنند که به رمان معاصر با دقت و احساس  هایی از این دست، ایجاب می مخاطب شود؟ پرسش
ی است که هم از جامعه چیستی و مسئولیت بیشتری نگریسته شود زیرا رمان یک پدیدۀ اجتماع

 گذارد.    ستاند و هم بر جامعه اثر می هویت خود را می
های  جهان  تواند چیستی رمان را باید یکی از علل رشد و گسترش آن دانست، یعنی رمان می

های پیچیده و  پای فناوری خوبی وصف و تبیین کند. ذهن و زندگی بشر امروز پابه پیچیده را به
اند و به سبب عظمت و دقت  ها و تردیدها شده ها و ابهام های پیچیدگی وارد جهان پیکر غول
آوردهای علمی، استاندارد یقین و قطعیت به قدری بالا رفته که تردیدها و باورِ عدم  العادۀ دست خارق

. در چنین احوالی انسان علاوه بر این که  است  های مختلف زندگی سایه افکنده قطعیت بر عرصه
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، به پناهگاه و اسباب آسایش فکری و آرامش روانی نیاز دارد و  یازمند شناخت محیط خویش استن
ها پاسخ دهد و این ویژگی  که به این نیازها و مانند این  است های مختلف توانسته  رمان به روش

 ها همۀ نیازهای زندگی نیستند. اما بلافاصله باید گفت که این  است موجب گسترش آن شده 
بخش، الگوهای ذوقی و هنری برجسته،  ها، عوالم تعالی انسان در زندگی نسبتاً مطلوب به آرمان

های ذهن و روان نیاز دارد زیرا به  های اعتقادی و فرهنگی و اخلاقی والا، و بالاخره به نردبان ارزش
اند. وقتی  دههای بزرگ به این گونه نیازهای بشر توجه کر تجارب همنوعان خود نیازمند است. رمان

تواند به تجارب اسلاف و  گیرد، نمی که کسی امروز قلم به دست و مسئولیت مدنی به عهده می
گروه کثیری از نوع بشر بخشی   اعتنا باشد در حالی که ممکن است نیازهای محیط و زمان خود بی

ک بار خواندن توان گفت که هر اثری به ی از عمر خود را صرف مطالعۀ نوشتۀ او کنند. امروز نمی
توان به شناختی از جامعه رسید. با  های یک رمان می ارزد. از تعداد مخاطبان و نوع عوالم و آرمان می

توان با تحلیل این رمان به میزان علایق و  توجه به این ضروریات اجتماعی و نیازهای عصر، می
 نوری تاباند. های فرهنگی و فکری تعدادی از مخاطبان آن  ها و عوالم و ارزش آرمان

 

 . روش پژوهش 2. 1

روش این پژوهش تحلیلی است. منظور از تحلیل این است که رمان را یک ساختار منظم هنری 
رسند تا به تحقق هدف خاصی  دانیم. در این ساختار اجزا با هم به وحدت و هماهنگی می می

ه باشد. بخش مرکزی کمک کنند، لذا باید هر عنصری با بخش مرکزی رمان پیوند سازنده داشت
هاست. بخش مرکزی معنی و پیام رمان، تبیین تنها درد  شخصیت «گردانی صورت»ساختار رمان، 

است. با بررسی ارتباط عناصر با  «تنهایی عشق و هجران و توهم »زندگی از دیدگاه نویسنده، یعنی 
نگی پیوند شود و با بررسی چگو بخش مرکزی ساختار، قوت و ضعف ساختاری رمان مشخص می

های ذوقی و فرهنگی طیفی از مخاطبان  توانیم مطلوب های رمان با بخش مرکزیِ معنی، می تم
 رمان را حدس بزنیم.
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اند از  مدرنیسم را در این رمان بررسی کرده های پست برخی از ویژگی (1400)حیدری و همکارانش 
ها به سبب  گرایی شخصیت ها، ذهنیت ز شخصیتزدایی و مصنوعی شدن برخی ا جمله: قهرمان

گرفتاری به بیماری پارانوئید، حاکمیت خودشیفتگی بیمارگونه بر جهان ذهنی برخی از 
ها، ثابت نبودن یک ماهیت در یک حال، حاکمیت عدم قطعیت بر دنیای رمان و دنیای  شخصیت

منظور سایکودرام، و  بهها، نوشته شدن رمان  ها، رفتارهای ضداجتماعی شخصیت ذهنی شخصیت
 ها.  داستان گیری پیرنگ رمان از خرده شکل

های این رمان تحقیقی را که با تحقیق  دربارۀ شخصیت (1401)حیدری و همکارانش 
اند از: کثرت  های ایشان عبارت ترین یافته اند که مهم گفته مشترکاتی هم دارد، منتشر کرده پیش

های وقوع حوادث رمان، تأثیر بیماری  ساختار رمان، مکان ها و در نتیجه پیچیدگی تعداد شخصیت
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ها و در  گویی شخصیت ها، هذیان های برتر شخصیت ها، حس زدگی در شخصیت و خصوصاً توهم
ها نسبت به همدیگر، و صدور  نتیجه حاکمیت عدم قطعیت بر دنیای رمان، بدبینی شخصیت

 ها.   رفتارهای ضداجتماعی از شخصیت
ای مختصر به بررسی پیرنگ، روایت، مضامین پرتکرار، زبان  در نوشته (1396) ابراهیمی لامع

 های جذابیت این رمان پرداخته است.  و شیوه
های محققان محترم مذکور هیچ شباهتی ندارد. در این مقاله رمان از  تحقیق حاضر با یافته

ها، ساختار کلی  ی سازهدرون و با نگاه چندوجهی بررسی شده است تا از بررسی جزئیات و همکار
تکرار چگونه توانسته است  آن را بشناسیم و همچنین نشان دهیم که استفاده از یک تکنیک کم

ای بازنمایی کند که دل مخاطبان را برباید. علاوه  یک موضوع پرتکرار را در صورتی نوین به گونه
اهی است برای رسیدن ها و عناصر داستانی هدف نیست بلکه ر بر این، بررسی و معرفی شخصیت

 ای دارند.  به این هدف که چرا این رمان مخاطبان زیادی دارد و مخاطبانش چه سلیقه

 

 . بحث و بررسی2
استحکام ساختاری و روابط آن با پیام و در نتیجه جذابیت یک رمان حاصل کیفیت و کارکرد 

از عناصری که تعامل . یکی  هاست یکایک عناصر رمان و همچنین تعامل دیالکتیکی مجموعۀ آن
لذا در این جا برای بررسی   رمان است «طرح»توان در آن دید،  دیالکتیکی تعدادی از عناصر را می

 کنیم. اصر آن به اختصار بحث میدقیق این رمان در مورد ارزیابی تعدادی از عن

 

 1. طرح1. 2

ز هر چیز با وحدت زمان و ناپذیر است. بیشتر ا و تعریف (7: 1373)ن.ك.  میور،  طرح مفهومی عام
پیوند دارد و معمولاً از تبعیت عمل و ( 41: 1382)ن.ك. ریکور، ها و توالی حوادث  مکان و کنش

)ن.ك. پذیریم، یعنی طرح از روابط علیّ  شخصیت و اندیشه از قانون علیت، وجود طرح را می

و عمل و اندیشه   ی شخصیتحوادث و کارکرد منطق (Plot: ذیل 1382و رضایی،  551تا.  بی، براهنی
، (28: 1382)ن.ك. فرهادپور، بخش حوادث پراکنده  دهندۀ رمان، وحدت شود. طرح نضج ادراك می

ها، و موجب تحول  ها به جواب کنندۀ مخاطب از پرسش کنندۀ تجارب نویسنده، راهبری تنظیم
 (.41: 1392ن.ك. یونسی، )کنش یا شخصیت یا اندیشه است 

های  های متعددی موجب گسستگی . ضعف ند خطی پر از گسستگی استطرح این رمان مان
آوریم: تناقض در رفتارهای  ها را می ترین آن است. در اینجا تعدادی از مهم خط طرح شده 

گوید که برای اینکه مخاطبم را نبینم، پتو را روی سرم کشیدم.  ها؛ مثلاً راوی می شخصیت
هاش رو  دم و پتو رو روی سرم کشیدم و گفتم بس کن... چشمخوابی»هایش را چرخاند:  مخاطب من چشم

های  دیدن چشمان مخاطب از زیر پتو محال است؛ وجود کنش (151: 1399)معین، « چرخوند و گفت...
عنوان  ها، مثلاً مارال و نگار بدون انگیزه و دلیل به گذاری حوادث بر همان کنش بدون دلیل و پایه

                                                      
1. Plot 
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آورند؛  و حوادث زیادی را به وجود می( 229: 1399)معین، شوند  می عاشقان آرمان در رمان ظاهر
مارال... خود را به بالای »پرد:  رود و می های غیرممکن، مثلاً زنی از دیوار سه متری بالا می کنش

هایش  ترسید اما چشم دیوار رساند... دیوار نزدیک به سه متر درازا داشت و با این که از ارتفاع می
)چون راوی اسکیزوفرنی های اسکیزوفرنیایی  ؛ کنش(226: 1399)معین، « ها پرید وی برفرا بست و ر

ها  ؛ حاکمیت تصادف و قضاوقدر بر کنشکنند( گردانی می ها پیوسته صورت و لذا شخصیت  دارد، نامعتبر است
گوید و  ها، مثلاً راوی با یک شماره تلفن تصادفی با دختری سخن می و سرنوشت شخصیت

ای رو شانسی بگیرم... صدای  تصمیم گرفتم که شماره»آید:  اً همان دختر عاشق راوی از آب در میتصادف

آمیختن خیال با واقعیت، مثلاً دکتر پارسا  ؛ دَرهم (21: 1399)معین، « دختر جوونی رو اونور خط شنیدم...
های داستان او  شخصیت بقبولاند که همۀ)نمایندۀ تخیل( خواهد به راوی  می)نمایندۀ علم و واقعیت( 

 :  که دکتر پارسا یک شخصیت موهوم است اند. درحالی موهوم

دکتر پارسا... ادامه داد: بیماریت شدت گرفته. توهمات دیداری و شنواییت پیشرفته شده. افرادی رو »
 (. 184-181: 1399)معین، « شنوی که فقط زاییدۀ ذهن خلاق توئن بینی و صداهایی رو می می

ها، مثلاً میکائیل عقل ندارد اما عقلاً دستورهای نگار را به دقت  ر حالات شخصیتتناقض د
شود تا سخنی  )بارها سیر داستان متوقف میدلیل در سیر داستان  های مکرر و بی کند؛ برش اجرا می

 .(205-204، 72، 25-24، 20، 18، 17غیرضروری گفته شود از جمله ن.ك. صص 

هایی متفاوت و تقسیماتی دارد: رساختاترین عنصر رمان  میتِ فعالطرح، متناسب با میزان اه»
عبارت است  یاصل یو مبنا ... در طرح کنش اساسشهیو طرح اند تیطرح کنش، طرح شخص

در طرح .. .دهد یم یداستان رو یقهرمان اصل تیدر موقعکه...  نسبتاً کامل یو تحول رییاز تغ
 یقهرمان اصل یاخلاق تیکامل تحول در شخص دنیرت است از فراااساس و مبنا عب ت،یخصش

اساس و مبنا  شه،ی. در طرح اندد..ابی یو احساس نمود م شهیهم در کنش و هم در اند... که
 نیو به تبع آن در احساس او. ا یقهرمان اصل ۀشیکامل تحول در اند ندیاست از فرا رتعبا

 (.30: 1389)دیپل، « سدر یم تیو به فعل ابدی یو کنش تحقق م تیشخص قیتحول از طر

در این ،  ها سه گونه طرح مصداق کامل ندارد. علاوه بر این  رمان هیچ یک از این  در این
اند لذا این رمان بر طرح  ترین علل حوادث عمدهجویی(  )شهرترمان غریزه، بیماری روانی و تکبر 

دانند،  شکلات جامعه میای برای بیان م است. مخاطبانی که رمان را وسیله  ای بنا شده آشفته
یابند اما کسانی که دنبال هیجانات روانی هستند و عشق و  مطلوب خود را در این رمان نمی

توانند در این رمان به  جویند، می اند و از زبان رمانتیک و ادبی لذت می هجران را تجربه کرده
 مطلوب خود برسند و این رمان برای آنان جذابیت داشته باشد. 

 

 سبک و زبان  .2. 2

فکری و زبانی نویسنده است. زبان یکی از چهار بعد  (355: 1364)میرصادقی، « نمود فردیت»سبک 
و در جذابیت آن و ایجاد صمیمیت میان نویسنده و خواننده اهمیت زیادی دارد زیرا   رمان است

طور  باشد زبانش نیز هماننویس هرطور  ... و همچنین قصه طور است شخصیت قصه هرطور باشد زبانش نیز همان»

. این رمان سبک و زبان مشخص و متمایزی ندارد و در آن از زبان (324: 1368)براهنی، «  است
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خوام یه  می»گفتاری متمایل به محاوره استفاده شده است، مثلاً رمان با این جملات شروع شده: 
. این امر موجب شود که  (7: 1399)معین، « وار عاشق شدم اعتراف کنم. من چند سال پیش دیوانه

ای جامعه  کسانی که به دنبال سبک و زبان خاص در رمان نیستند و با زبان متداول و محاوره
های آن احساس قرابت داشته باشند و در نتیجه رمان را  اند، با زبان رمان و شخصیت انس گرفته

 جذاب تلقی کنند. 

 

  2و مضمون 1موضوع .3. 2

دلیل و منتج به جنون و خودکشی در میان  از عشق و جدایی بی  استموضوع این رمان عبارت 
ترین درد و  اعتنایی معشوق به عاشق، بزرگ ترین مضمون این رمان این است که بی جوانان. مهم

برای رهایی از این درد به خواب و خیال باید پناه برد و خیال را در   عین مرگ عاشق است.
: 1399)معین، که نویسنده آن را هدف خود اعلام کرده، « یکودرامسا»در نوشتن و خواندن رمان و 

ای نوعی تخدیر عقل است. در نتیجه کسانی که  باید جست. بدیهی است که چنین توصیه (165
عقلانیت و توجه به مسائل و مشکلات اجتماعی در حیات معنوی و فرهنگی آنان اولویت ندارد و 

های متنوع این  پروری د، جذب جنبۀ رمانتیک و خیالهای آنی و غریزی را دوست دارن خوشی
 شوند.  رمان می

 

 شناختی  های روان سازی قاعده .4. 2

ها به  توان از آن اند که می شناختی به قدری تکرار شده در این رمان چند مضمون روان
تفاوت کنیم: هرکس به شکلی م ها اشاره می شناختی تعبیر کرد. به اهم آن های روان سازی قاعده

اند؛ عشق در  ها بسیار متفاوت اند؛ عوالم روانی انسان ها مغلوب عواطف تنهاست؛ برخی از انسان
رود؛ دختران با  اعتنایی معشوق از دل عاشق بیرون نمی های متفاوت دارد؛ کینۀ بی ها جلوه انسان
دیدارهای های غریبی که از  کنند؛ حس های عاشقانه و ادبی ارتباط بهتری برقرار می نوشته

داند؛ هر کس به قفس  ای خود را عاقل می شوند؛ هر دیوانه شوند، هرگز تکرار نمی عاشقانه پیدا می
توانند  شود؛ عشق و هنر می کند؛ هنر باعث پالایش روحی و تسکین آلام انسان می خود عادت می

شکلات ؛ فراموش کردن م زندگی را تلطیف کنند؛ هنر نمایش راه ورود به درون مردم است
، 151، 148، 120، 128، 178، 117، 41، 42، 176، 21: 1399)معین،  بهترین درمان مشکلات روانی است 

این مضامین غالباً همگانی و از عناصر مکرر فرهنگی هستند لذا این رمان (. 69-71، 72، 77-78
های آنی را به  ای دارند و سرگرمی برای کسانی جذابیت دارد که به این گونه مضامین نگاه جزیره

 دهند.  های پایدار ترجیح می حل راه

 

 

                                                      
1. subject 

2. theme 
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 های اجتماعی  سازی قاعده .5. 2

توان از آن  نویسنده برخی از تجارب اجتماعی خود را با تعابیر متنوع به قدری تکرار کرده است که می
ا تنها رها رنجوره اند؛ روان دست سازی اجتماعی تعبیر کرد از جمله: هنرمندان معتاد و تهی به قاعده

شوند؛ سخن عاقلانه را از دیوانه باید  شوند؛ عاقلان هوشیار که دنیای متفاوتی دارند، دیوانه تلقی می می
شنید؛ جوانان مال والدینشان را بیشتر از خود آنان دوست دارند؛ آمار شکست عشقی و خیانت سر به 

داران مشغول  دارند؛ سرمایه هایی هستند که از افشا شدن حقایق هراس فلک کشیده؛ همیشه گروه
شوند؛ مدعیان علم از جاهلان  شویی تشکیل می های صوری برای پول سازی هستند؛ شرکت برج

برند؛ جنون  کنند؛ مظلومان از ستم بر عاجزتر از خود لذت می بدترند؛ دختران از پسران خواستگاری می
، 120-121، 219، 84-88، 50، 27: 1399معین، )  ؛ دیوانه بهتر از احمق است دوستی بر اذهان حاکم است پول

شود  در میان این مضامین نکتۀ بدیعی دیده نمی(. 98، 73-72، 124-123، 82، 27، 25، 31، 48، 14، 89، 94
 های دیگر آن باید جست.  لذا جذابیت رمان را در جنبه

 

 ها  شخصیت .6. 2

« ای از غرایز، تمایلات و صفات فردی مجموعه»با  (184: 1364)میرصادقی، « ای شده عامل ساخته»شخصیت 

ای در این رمان  شود. شخصیت برجسته است که ستون فقرات رمان محسوب می (288: 1392)یونسی، 
اند  ها متکی باشند، به ماهیت حوادث مربوط وجود ندارد زیرا حوادث بیش از اینکه به خصال شخصیت

 کنیم.  ا به اختصار معرفی میها تکرار همدیگرند. آنان ر و در حقیقت شخصیت
داند. پرکارترین شخصیت رمان، سردبیر روزنامۀ  ای ماهر می : خود را نویسندهروزبه  آرمان

، موجب جنون او «مارال»اعتنایی  . یک دم بی است« مارال»و عاشق همکارش، « اطلس»
 انجامد.  شود که در نهایت به خودکشی می می
« روزبه آرمان »، معشوق و در عین حال عاشق (38: 1399)معین، « اطلس»: کارمند روزنامۀ مارال

 شود. وجوی او باعث دوام حوادث رمان می ، جست« آرمان». پس از گم شدن  است
و در خفا رقیب او و عاشق  «مارال»: در دانشگاه هنر تحصیل کرده، به ظاهر دوست صمیمی نگار
 1کند. شود، خودکشی می أیوس میم «مارال». وقتی که از نابود کردن  است« آرمان»

و رسانندۀ « نگار»: صاحب یک کارگاه بوده، سر از تیمارستان درآورده و مطیع اوامر میکائیل
 . به صورتی ناشناس و مرموز است« مارال»به « آرمان»های  نامه
 است.« مارال»: همکار و دلباختۀ شهاب
 کند. مخفیانه در خانۀ استیجاری او زندگی می . از فرانسه برگشته و است« آرمان»: دوست قدیمی مهران

های  نام و خاطرات و نت« آرمان». مطابق ادعای  است« آرمان» اتاق دوران دانشجویی : همابی
 کند.  موسیقی ساختۀ او را ربوده است و به جای او زندگی می

                                                      
اند و در این رمان  )یعنی آهو در زبان ترکی( و نگار )یعنی بت در زبان فارسی( مظهر جمال محسوب« مارال» .1

 داند اند. این طرح یادآور سخن شیخ اشراق است که عشق و حسن را برادر و از یک جنس می قرین عشق
 (.3/269: 1373ك. سهروردی، )ن.
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داند  هیتلر میکه خود را گاهی رئیس تیمارستان و گاهی   : یکی از بیماران تیمارستان استرئیس
 زند.  های سیاسی حکومت هیتلر حرف می و در خیالات خود با شخصیت

 . : نام یکی از پرستاران تیمارستان استگلناز
 داند که کیست. نامد و گاهی نمی می« بیژن»و گاهی « سام»: خود را گاهی سام

 

 ها  بیان مفاهیم در قالب شخصیت .7. 2

چرخد و کل عوامل دیگر عینیت، کمال،  مدار آن می شخصیت عاملی است که تمامیت قصه بر
 اینیرجیو. حتی (242: 1368)ن.ك. براهنی، کنند  معنی و علت وجودی خود را از شخصیت کسب می

 «اند هقالب رمان را طرح افکند ت،یشخص میترس یفقط برا»معتقد است که  یسیانگل ۀسندیوولف نو
)شمیسا، « آورند با اعمال یا گفتار خود داستان را به وجود می ها... شخصیت»حال به هر  .(455: 1380)آلوت،

 (189: 1364ایرانی،  )ن.ك.یابد  یسنده به رمان راه می. شخصیت معمولاً از تجارب نو(162-163: 1378
 .  است  تندیس فکر مرکزی رمان و پیام نویسندهبه حکم منطق پرسونیفیکاسیون در حقیقت و 

ت که نمایندۀ صدا یا آرمانی مشخص یا اعتقادی درخشان یا رمان شخصیتی نیس  در این
بینی و  امتیازی خاص باشد. همگی سایۀ یکی هستند و آن یکی هم مبتلا به وسواس خودکم

که در بیماری خود غرق، و از محیط و زمان خود   ، یعنی کسی است وابستگی به محبت زنی است
ها و  ها، در کنش وگوی شخصیت مان بیشتر از گفتفکر مرکزی و پیام ر  با این همه،  غافل است.

و در   است  و لذا در داخل رمان چند اپیزود آمدهاست  ها تجسم یافته  شخصیت« گردانی صورت»
شوند، یعنی عملی که در  آیند و ناپدید می ها از یک حقیقت بیرون می ها مثل سایه ها شخصیت آن

 یم.کن تعبیر می« گردانی صورت»اینجا از آن به 

 

 ها  گردانی شخصیت صورت .8. 2

ها سرشت و سرنوشت مشابه دارند،  که همۀ اپیزودها و شخصیت  این است« گردانی صورت»غرض از 
مدت، از یک نگاه سرد معشوق، دچار توهم  یعنی هر شخصیتی پس از یک رابطۀ عاشقانۀ کوتاه

کند. چون همه سایه و صورتی به  شود و در پرتگاه نابودی با جنون دست و پنجه نرم می تنهایی می
شوند. به  ظاهر متفاوت، از راوی هستند، با خودکشی و نابود شدن راوی، در حقیقت همه نابود می

های  را در هویت )عشق و هجران و توهم تنهایی(ها یک سرنوشت مشخص  عبارت دیگر همۀ شخصیت
هایی که مربوط به  با تفاوت  ت فارسی ـکنند. این امر در ایران نخستین بار در ادبیا متنوع تجربه می

شود اما در غرب سابقۀ طولانی دارد. در آثاری مانند  دیده میکور  بوفـ در   سبک نویسنده است 
؛ 1اورس ساختۀ، (1913) دانشجوی پراگ؛ فیلم نروال ۀنوشت (1855) اورلیا ؛نوشتۀ گوته (1808)فاوست 

اثر  کاوی برای همه رواننوشتۀ موپاسان، و  ،روحد؛ نوشتۀ اسکار وایل( 1891) ن گریاتصویر دوری
شود. در این رمان نیز مانند آثار  طرح می 2شود و در این آثار با موضوع و عنوان همزاد فروید دیده می

های  گردانی دارای موضوع همزاد، یک شخصیت در صورت چند شخصیت با تنوع ظواهر، با صورت

                                                      
1. Ewers 

2. Double 
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؛ راز عشق.  که هستۀ اصلی این رمان یک راز است  این است شود. دلیل این امر متنوع نمودار می
اند. زبان هنر در رمان از آن راز متولد  ها و حوادث وجود خود را مدیون همان عشق همۀ شخصیت

کند و  ها را به یک ماهیت منقلب می پردازد. عشق همۀ شخصیت شود و به تبیین همان راز می می
هایی که در طرح این  کند. با وجود ضعف ته و مجنون بدل مینهادهای متلون را به یک نهاد شیف

گردانی موجب جذابیت رمان شده، بر تعداد مخاطبان آن  شوند، ویژگی صورت می رمان دیده 
های بلند یا  دهد که خوانندگان این رمان به دنبال آرمان افزاید، یعنی این خصلت نشان می می

ست دارند که روابط ناتمام عاشقانۀ دختران و پسران را در های نو نیستند بلکه اثری را دو واقعیت
تکنیکی خلاقانه به شکل راز و معما و رازگشایی طرح کند و موجب تسکین آلام شکست، از راه 

 شود. « سایکودرام»پنداری، و به قول نویسنده  همذات
ساله.  25؛ عشق راوی ده ساله به دختری  هستۀ اصلی این رمان یک عشق نابهنجار است

شود. چنین نیست که هر شخصیتی  همین راوی در قالب حداقل شانزده شخصیت تکرار می
ای از وجود او باشد بلکه همگی از یک جنبۀ وجود او، یعنی از درد عشق و هجران و  نمودار جنبه

وفای آنان  های بی ها فقط در تنوع معشوقه دارند و تفاوت شخصیت برمی توهم تنهایی او پرده
، «مهران»، « پسر مردۀ زنی که همسایۀ راوی است»، «رئیس»، «ابی»های  . راوی با شخصیت است

، «ریحانه»، «مادر خود»، «مادر پسرمرده»، «پزشک تیمارستان»، «همسر سام»، «سام»، «گلناز»، «مارال»
ای  و بالاخره هر جوان ناشناخته «عزیز»، «نام و نشان یک دختر بی»، «نگار»، «ام و نشانن یک مجنون بی»

 شود اما با هر یک به روشی خاص. شود و گاهی از آن منتزع می که عاشق باشد، گاهی یکی می
زیرا هر   های کثیر است های این رمان تجلی واحد در ماهیت به زبان فلسفی عالَم شخصیت

، یعنی در قالب یک ماهیت مستقل صاحب  ای از راوی است یقت همزادی یا سایهشخصیتی در حق
ای  شود که سایه ولی در جای مناسبی از داستان معلوم می  هستی و ماهیت و کنش و پندار است

هایی به مخاطب که  ها و برای دادن نشانی شخصیت  گردانی . برای صورت از راوی بوده است
و همین ویژگی   ای استفاد شده است های متعدد و خلاقانه شود، از روشگردانی  متوجه این صورت

ها در دنیای خیال راوی جا دارند  ترین سبب جذابیت این رمان تلقی کرد. همۀ این توان مهم را می
کنند. جهان خیالات تابع  تبعیت می  های این رمان از قوانین دنیای خیالات راوی زیرا شخصیت

کند. در این عالم آرمانی خیال تنها  تر و ارجمندتر از جهان واقعیات تجلی میارادۀ انسان و زیبا
، یعنی 1و آن هم این است که عاشق جایی در یاد معشوق داشته باشد  یک حقیقت ارزشمند است

پیامی که برای هر جوانی که رابطۀ عاشقانۀ شکست خورده و ناتمام و هجران پس از آن را 
 شود. آیند و در حکم مسکّن تلقی می باشد، خوش تجربه کرده 

 

 گردانی راوی های صورت . روش9. 2

 :  گردانی انجام گرفته است های زیر صورت در این رمان به روش

                                                      
اند از  هایی هم ساخته شده نمونۀ درخشانی است، فیلم« بوف کور»گردانی علاوه بر این که  در حوزۀ صورت .1

 بوده است.« ملت عشق»همچنین موضوع عشق باعث فروش زیاد رمان «. از ما بهتران»جمله 
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 . همنامی1. 9. 2

. بدین ترتیب حقیقت نویسنده را  است «روزبه آرمان »نام راوی آن  «معین  روزبه»نام نویسندۀ رمان 
های موسیقی ساختۀ او  نام و نت« ابی»که دوستش،   وی مدعی استبینیم. را در صورت راوی می

و   که این ادعا باطل است  اما همان شخصیت مدعی است  است را ربوده و معشوق او را فریفته 
وقتی (.  )یعنی در بخشی از نام راوی مشترك است( 114و  79، 49: 1399)معین،   است «سینا روزبه»نامش 

 د که:کن که راوی تصریح می

کند... اسم و خاطراتم رو  ابی اسمم رو گذاشته روی خودش... در اداره جای من زندگی می»
)معین، « کنه... باید برم و خودم رو از اون لعنتی پس بگیرم دزدیده و داره از اونا استفاده می

 (. 114و  79: 1399

 .هاست گردانی شخصیت نوعی تصریح برای راهنمایی خواننده به امر صورت

 

 همکاری .2. 9. 2

، ناپدید «روزبه آرمان »، . راوی گردانی راوی است های صورت اشتراك در یک کار یکی دیگر از راه
سپرده شده. او نیز مانند راوی  «افتخاری شهاب »به  «اطلس»شده و شغل او، یعنی سردبیری روزنامۀ 

. اتحاد شغل و معشوق (43: 1399ن، )معیهم پنهانی او را دوست دارد  «مارال»و   است «مارال»عاشق 
 .  است نمایان شده  «شهاب»دهد که راوی در وجود  نشان می

 

 1پیشگی اشتراک در عشق .3. 9. 2

شوند و در این خصلت با راوی  که بدون انگیزه عاشق می  ها این است ترین خصلت شخصیت مهم
به ظاهر متفاوت راوی  های ها و صورت های عاشق رمان، سایه اند لذا همۀ شخصیت یکسان

یکی « مارال»با « آرمان»اند. از این طریق  سبب عاشق هم بی 2«مارال»و  )راوی(« آرمان»هستند، مثلاً 
همان دختری « نگار»شود.  یکی می« مارال»، با  است«  آرمان»سبب عاشق  که بی« نگار»شود.  می

و « آرمان». عشق، سه شخصیت  تتلفن تصادفی او را پیدا کرده اس که راوی با یک شماره  است
که راوی عاشق دلسوختۀ او بود و   دختر موبوری است« مارال».  را یکی کرده است« نگار»و « مارال»

ای  از یک نگاه سرد او سر از تیمارستان درآورد و بعد خودکشی کرد. او در تیمارستان نمایشنامه
که عاشق پرستار « رئیس»انین با لقب نویسد که در آن دختری موبور وجود دارد. یکی از مج می

، «نگار»، «مارال»شود. بدین ترتیب  ، در عین حال عاشق دختر موبور می ، است«گلناز»تیمارستان، 
شوند.  و هرکسی که در دل عشقی دارد، همگی یکی می« دختر موبور»، «آرمان»، «رئیس»، «گلناز»

کردند،  و اگر افسرانش خیانت نمی  است «هیتلر»که   مدعی است« رئیس»همان مجنونِ ملقب به 
نازیست « هیتلر»اما نه   است« هیتلر»شد. راوی هم ادعا دارد که او هم  در جنگ جهانی پیروز می

ی که با فتح دل محبوب خود قدمی بیش فاصله نداشت اما نگاه سرد او «هیتلر»یا فاشیست بلکه 

                                                      
 رسد. ها بهتر به نظر می دسته از شخصیت این پیشگی از عاشقی برای . چون عشق به صورت امری عام طرح شده، تعبیر عشق1

 را در هم بریزیم، فقط در لام و نون تفاوت دارند.« آرمان»و « مارال». اگر حروف کلمات 2
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خود کرد. این تکرار  یر کرد ـ او را از خود بیگ را زمین« هیتلر»بدتر از سرمای شوروی که ارتش   ـ
تأثیر  جنون در تقویت موضوع داستان یا تحکیم ادعا یا تقویت توهم تنهایی یا جذابیت رمان بی

و تکرار آن لازم نیست. لذا آنچه موجب جذابیت   زیرا جنون برای یک عاشق کافی است  است
چند شخصیت، با تنوع ماهیت و رنگ ولی با در قالب  که یک شخصیت   رمان تواند بود این است

، موجب غلبۀ تکنیک  گردانی با اینکه با خلاقیت همراه است کند. این صورت یک صدا، جلوه می
شوند و مخاطب  و روابط مانند معماها پیوسته ایجاد و بعد به جواب منجر می  است بر محتوا شده 

د. بدین ترتیب برای مخاطب سرگرمی با اثر دارن می را از یافتۀ خود در عالم هنر خرسند نگه 
 بینی یا دانش یا فرهنگ او تحولی ایجاد شود. آنکه لزوماً در جهان  شود بی هنری ایجاد می

 

 همدردی و همفکری .4. 9. 2

گوید که دوری محبوبش   ، به راوی می«سام»رنجور به نام  نسخۀ ثانی و همدرد راوی، شخصیتی روان
. چند سطر بعد راوی ( است )یعنی همان کاری که راوی انجام داده است   ود پنهان کردهرا در سکوت و وقار خ

. همچنین راوی (114-113: 1399)معین، کند.  همین نظر را در قالب یک نصیحت به خود او بازگو می
های  و تمام جوان« سام»کند، خود را عین  زده را بازی می وقتی که در نمایش نقش یک جوان هجران

شوند  داند. بدین ترتیب از راه همدردی و همفکری، این دو شخصیت یکی می شابه را عین خود میم
؛ مادر راوی به نحوی مبهم با یک زن که پسرش را از دست داده و پسرش (161-160: 1399)معین، 

 .(20-18: 1399)معین، شود  همسال راوی بوده، همدرد و با او یکی می

 

 لباسی . هم5. 9. 2

. بعد از آن همان (18: 1399)معین، گریزد  پوشد و از آنجا می لباس پزشک تیمارستان را می راوی
 بینیم که نامش تغییر کرده و مثل راوی اسکیزوفرنی دارد.  پزشک را می

 

 اشتراک در ادعا .6. 9. 2

« عزیز»از قول  «رئیس»شوند، مثلاً  ها از راه اشتراك در ادعای امری یکی می گاهی شخصیت

نسبت داده، خود را با او « رئیس»کند و راوی بلافاصله همان سخن را به  سخنی را نقل می
شوند. همچنین  . بدین ترتیب این سه شخصیت یکی می(98: 1399)معین، دهد  داستان نشان می هم

دنبال « خستگی»کند که برای  راوی برای نشان دادن صورتی دیگر از خود، بیماری را معرفی می
دهد  عقیده نشان می کند. راوی خود را با او هم کَند و پُر می ای را می گردد و هر روز چاله دلیل می

. از این طریق تکرار درد عشق و هجران (98: 1399)معین، کند  و سخن او را با تعابیر دیگر بیان می
های  خصیتداند. طبعاً همۀ ش را با تکرار کندن زمین و پر کردن آن، یکی و هر دو را بیهوده می

 شوند. درد عشق و هجران چشیده، در ارتکاب امر بیهوده یکی می
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 پنداری مالیخولیایی همذات .7. 9. 2

کند، یعنی هرگاه که صدایی از  پنداری می راوی پس از مرگ مادرش با پسر مردۀ همسایه همذات
. از این (19-18: 1399)معین،  زند کند که مادرش او را صدا می شنود، تصور می خانۀ همسایه می

 شوند. طریق مادر و همسایۀ راوی و پسر او با راوی یکی می
 

 خَلط خیال با واقعیت. 8. 9. 2

کند که احوال خود  خواند تصور می در روزنامه احوال زنی دیگر را می «ریحانه»وقتی که زنی به نام 
که  «نگار»، یعنی  تکند؛ عکس آن نیز صادق اس خواند و خود را به جای او معرفی می را می

. (232: 1399)معین، نه داستانی   که یک شخصیت عینی است  مدعی است  شخصیتی داستانی است
دارد ولی پزشک تیمارستان تصریح  «مهران»اتاقی به نام  که یک هم  همچنین راوی مدعی است

)معین، شود  میساختۀ خیال او است لذا راوی با مخلوق ذهنی خود طبعاً یکی  «مهران»کند که  می

های رمان را با  ها این نویسنده به جای اینکه تعداد شخصیت . با این روش(70-71: 1399
گردانی، تنوع  های مستقل زیاد کند، با ایجاد بیماری چند شخصیتی و خلاقیت صورت هویت

رده ای که وارد رمان کرده، تصریح ک است لذا در نمایشنامه ها را ممکن کرده  و زندگی  خاطرات
و این امر در کل  (169: 1399)معین، « ها بازی کنم سعی کردم خودم... جای هر کدام از نقش»است که  

 رمان مصداق دارد. 

 

 انگاری عشق ساده .10. 2

؛ البته نه عشقی که در منابع  موضوع این رمان بیان لزوم عشق در زندگی انسان معاصر است
عشقی زمینی، یعنی مجذوبیت عاطفی زن و مردی به هم  ایم بلکه عرفان اسلامی با آن آشنا شده

که دلیل و منبع جوشش آن را در جنبش غریزۀ جنسی باید جست. در این رمان این مضمون 
ها و اپیزودهای متنوع تکرار شده است مانند بازی شطرنج که با  ها بار در تعابیر و تمثیل ده

شود و ماهیت آن  به نابودی مجازی منجر میهای فراوان در نهایت  گشایی ها و گره افکنی گره
خواهد بازی با عشق را که  آوردن چیزی، یعنی نویسنده می نه به دست   ایجاد فراموشی است

، به ایمان به عشق و قدرت سحار آن تبدیل کند طوری که  است  های عاطفی شبیه سرگرمی
اشد. آنچه بر جذابیت رمان عاشق با معشوق یکی شود و معشوق او را پیوسته به یاد داشته ب

، یعنی گویی  افزوده نه وجود یک دنیای نو یا یک آرمان متعالی، بلکه بیان یک درد مشترك است
عنوان یک تجربۀ تلخ، به صورت یک درد بزرگ،  نویسنده احساس عشق ناتمام و درد جدایی را به

خوبی تجسم کرده،  ت را بهشود که خواننده آن حالا به اشتراك گذاشته و بیان مؤثر او باعث می
زبان او را زبان گویای احوال خود و خود را با او همدرد احساس کند، چنان که حقیقت آن درد به 

یابد زیرا احساسات و مفاهیم مشترك راه ورود به دنیای  حوزۀ احساس و ادراك او راه 
ار و پنداری با ترك های این رمان هر رفت های شخصیت هاست. در دنیای احساسات و ارزش انسان

کند اما عشقی  ستیز عشق معنی پیدا می تعلقات دنیوی و با مجذوب شدن به جاذبۀ نیرومند و تعلق
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؛ نه از نوع  انگاری عشق، رازی مطرح است . در این دنیا با ساده است که منشأ آن غریزۀ جنسی 
عاشق هم، قابل  بلکه از نوع رازی که در میان زن و مرد  رازی که در عرفان مطرح است

کند  وجو می وجو است. این نویسنده انسان را در ورای این ظواهر و نمودهای متعارف جست جست
کند. در کانون آن همه اختفا و پیچیدگی  و او را مخفی و پیچیده و پر از زوایای پنهان معرفی می

رسوا است. این رنگ و حتی گاهی  عشق قرار دارد، چیزی که در علوم انسانی امروزی خیلی کم
و کتاب زندگی با زبان   که در ذهن اهل آن روح هندسی دمیده شده  راز در دنیایی مطرح است

سنجی بر فرهنگ روابط سایه  گرایی و کمیت است. منطق ریاضیات و کمیت ریاضی نوشته شده 
ک دهند و زندگی مانند ی افکنده است. علوم تجربی و ریاضی بر تمام جزئیات زندگی جهت می

کند اما در این رمان از این شرایط هیچ خبری نیست. طرح شدن یک راز  ماشین عمل می
تواند بر جذابیت رمان بیفزاید خصوصاً برای  گرا می انگاری عشق در دنیای کمیت معماگونه و ساده

 اعتنا باشند. های غریزی تجربۀ تلخی داشته، به معانی متعدد زندگی بی کسانی که در مجذوبیت

 

 . دنیای دور از واقعیت این رمان11. 2

در حالی که یکی   این نویسنده رفتارها را فقط وصف کرده، از تحلیل و بیان علل رفتارها دور است
که   در پی یافتن عواملی است»و علم جدید   زدگی آن است از خصوصیات زندگی معاصر علم

، یعنی به جای اینکه (135: 1373ش، )سرو« کند رفتارها و حرکات طبیعی اشیا را مهار و محدود می
ها،  کند. رفتارهای شخصیت ها را تبیین می رفتارهای اشیا را وصف کند، علل و عوامل آن

خصوصاً عاشق شدن و ترك معشوق کردن و سر از جنون درآوردن و خودکشی کردن و 
ز علل رفتارهای رفتارهایی از این نوع که در دنیای این رمان رواج دارند، طبیعی هستند و کسی ا

پرسد. کسی از عوامل  غیرمرسوم و مخالف عرف و عادت و فرهنگ و عقل دیگری نمی
گوید. هر  دهنده و یا ایجاد کننده یا مهار کنندۀ رفتارهای دیگران سخنی نمی محدودکننده و جهت

ذیر ستیز و مهارناپ دلیل یا از سر طبع و غریزۀ قاعده کس هرطور که دوست دارد، از سر میل بی
ها سخنی در میان نیست و این از آزادی کامل  کند و در مورد تعلیل یا تبیین رفتار خود، رفتار می

دلیل بودن حوادث آن حکایت  انسان دنیای این رمان، در رفتارها و روابط اجتماعی و از بی
 دهند. کند. بدین دلیل بسیاری از حوادث بدون دلیل رخ می می

ها را نه در ترجیحات منطقی بلکه در علایق آنان باید جست  تهای رفتارهای شخصی انگیزه
اند نه عالم. اعمال آنان  ها عامل توان تفسیر معقولی از دنیای این رمان ارائه کرد. شخصیت لذا نمی

کنند. مایۀ قضاوت در اعمال آنان در خود  . مطابق احساسات خود عمل می مقدم بر تفکرشان است
ها به عقل یا  ها و یا مسبوق بودن آن ها یا مقدمات صدور آن ر انگیزهنه د  عملشان نهفته است

التزام علمی یا تجارب اجتماعی آنان. بدین جهت گاهی رفتارهایی که در قضاوت اجتماعی 
ای که در این رمان ترسیم  شوند. جامعه شوند، از آنان صادر می نامعروف یا غیرمنطقی تلقی می

: مدل زبان؛ مدل خواب؛ مدل قصه. در آنچه شبیه مدل زبان  استشده، با سه مدل قابل تبیین 
و هدفی را دنبال   دار هستند و هر جزئی از رفتارها ناظر بر پیامی است معنی  ، اکثر رفتارها است
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و نیازی به گذر زمان   کند و در عین حال معنی رفتارها در خود رفتارها مشهود و موجود است می
 نیست.  یا درك و تعبیر دیگران

و آن در عشق راوی خود را نشان   ، درهم ریختگی زمان است در آنچه شبیه مدل خواب است
کند اما در حقیقت او ده سال ندارد بلکه عمری را  سالگی عشق را تجربه می دهد؛ راوی در ده می

د ریختگی زمان را بیست سال بع کند که ده سال دارد و این درهم و احساس می  پشت سر گذاشته
روند و  آیند و می ها به جای هم می سالگی. همچنین در این مدل شخصیت فهمد یعنی در سی می

دهند،  ها مثل چیزهایی که در رویاها رخ می دهند و خلط شخصیت همگی کار واحدی را انجام می
 شود. در سرتاسر رمان دیده می

شود که معنی  ، دیده می«نگار»ها،  در رفتارهایی از یکی از شخصیت آنچه شبیه قصه است، 
آید. این  فهمیم کما اینکه مفهوم واقعی قصه در پایان آن به دست می ها را در پایان رمان می آن

نویسی چندان مطلوب نباشد ولی جذابیت داشته باشد برای  در معیارهای رمان  خصلت ممکن است
 اعتنا هستند.  کسانی که به واقعیات زندگی بی

 

 و اخلاق . دوری از عرف12. 2

های فرهنگی و عرفی و اخلاقی مثل آزادی، زناشویی شرعی، مهار نفس و  در این رمان ارزش
. اگر اعتباریات ظاهری را از  ارزشی هستند. انسان خودخواه و خودبین است داری امور بی خویشتن

اه اند، یعنی پایبند میلی هستند که در عشق و نگ انسان سلب کنند، در حقیقت، همه مثل هم
. به جای توجه به مسائل و معارف  شود و دستشان از سرنوشت خود کوتاه است خلاصه می

  ای به کار رفته . مغالطه است رنجورها توجه شده  پرتکرار اجتماعی، به نوادر کمیابِ مجانین و روان
، یعنی (14: 1399)ن.ك. معین، گذاشته است « جز هیچ نیست به»نام آن را مغالطۀ  1«هاکسلی»که   است

در این رمان حقیقت انسان چیزی نیست جز عشق؛ عشق چیزی نیست جز مجذوبیت به جمال 
یک زن؛ جمال زن چیزی نیست جز درخشش چشم؛ درخشش چشم چیزی نیست جز نگاه 

یابد جز در  مرموز؛ نگاه مرموز چیزی نیست جز یک خاطرۀ فراموش نشدنی؛ و این تحقق نمی
نه مولد فلسفه. عشق و هجران معرفت اشراقی و ادراك   لم استمعرفت اشراقی که نه مولد ع

 .  زدۀ امروز در تضاد است روانی است لذا با جامعۀ علم
  

 گیری . نتیجه3
دلیل و منتج به جنون و خودکشی در میان  از عشق و جدایی بی  موضوع این رمان عبارت است

ترین درد و عین  به عاشق، بزرگاعتنایی معشوق  ترین مضمون این است که بی جوانان. مهم
ترین  برای رهایی از این درد به خواب و خیال باید پناه برد. یکی از شایسته  مرگ عاشق است.

،  های پناه بردن به خیال، روی آوردن به هنر، خصوصاً نویسندگی است. بنابراین در این رمان راه
های  ن جهت اپیزودها و گزارهتر از پیام آن است. بدی چگونگی نوشتن داستان هدفی بزرگ

                                                      
1. T. Haxley 
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اند، موجبات ضعف  شده  اند و اگرچه باعث جذابیت آنی رمان راه یافته  رمانتیک زیادی به رمان
اند. زبان و  های طرح رمان شده های متعددی موجب گسستگی اند. ضعف پیرنگ را فراهم کرده

یک به زبان معیار استفاده ها از زبان نزد سبکی مشخص و متمایزکننده وجود ندارد و مثل رسانه
اند، بدیع نیستند.  شناختی در آن ذکر شده شناختی و جامعه . با اینکه چند مضمون روان است شده 

ها متکی باشند، از  ای وجود ندارد. حوادث بیش از اینکه به خصال شخصیت شخصیت برجسته
های متفاوت  ورتاند با ص ها تکرار یک شخصیت گیرند. همۀ شخصیت ماهیت حوادث نشأت می

ولی با صدای یکسان. صدای متفاوتی که برای خرد و اندیشۀ اصیل انسان پرسشی ایجاد کند، 
است از جمله:   ها از چند روش استفاده شده شخصیت  گردانی وجود ندارد. برای صورت

لباسی، و  پیشگی، همدردی، هم پنداری مالیخولیایی، همنامی، همکاری، اشتراك در عشق همذات
 لط خیال با واقعیت. خَ

است. انسان را  عشق به عاطفۀ خواهش و مجذوبیتِ برخاسته از غریزۀ جنسی فروکاسته شده 
. انسان مخفی و پیچیده و پر از زوایای پنهان  در ورای این ظواهر و نمودهای متعارف باید جست

ه عشق عرفانی . در کانون آن همه اختفا و پیچیدگی عشق قرار دارد اما عشقی که نه ب است
. دنیای این رمان دور از واقعیات عصر  گرای امروزی سازگار است شباهت دارد و نه با دنیای کمیتّ

ها، خصوصاً عاشق شدن  اند نه تحلیل و تعلیل. رفتارهای شخصیت . رفتارها فقط وصف شده است
نوع تابع  و ترك معشوق کردن و سر از جنون درآوردن و خودکشی کردن و رفتارهایی از این

پرسد. برای  اند و کسی از علل رفتارهای غیرمرسوم و خلاف عرف و عقل دیگری نمی طبیعت
برجسته کردن جنبۀ رمانتیک رمان، توصیف با مبنای نمودن و دیدن بر تبیین که مبتنی بر تحلیل 

ی دهندۀ رفتارهای دیگران سخن و اندیشیدن است، غلبه دارد. کسی از عوامل مهارکننده و جهت
ستیز و مهارناپذیر خود، رفتار  دلیل یا از سر طبع و غریزۀ قاعده گوید. همگان از سر میل بی نمی
ها سخنی در میان نیست و این از آزادی کامل انسان  کنند و در مورد تعلیل یا تبیین رفتار می

کند.  دلیل بودن حوادث آن حکایت می دنیای این رمان، در رفتارها و روابط اجتماعی و از بی
داری  های فرهنگی و عرفی و اخلاقی مثل آزادی، زناشویی شرعی، مهار نفس و خویشتن ارزش

ارزشی هستند. حقیقت انسان چیزی نیست جز عشق؛ عشق چیزی نیست جز مجذوبیت  امور بی
به جمال یک انسان؛ جمال انسان چیزی نیست جز نگاه مرموز؛ نگاه مرموز چیزی نیست جز یک 

قهرمان و دو شخصیت اصلی  )نه صوری و واقعی(نشدنی. زندگی و مرگ حقیقی خاطرۀ فراموش 
 ، در گرو یک خاطره است.   رمان

آزادی مطلق انسان، مطرود بودن عقل و منطق، حاکمیت غریزۀ جنسی، تجویز درمان رایگان 
ن، ترین درد انسا عنوان بزرگ تخیل و فراموشی برای دردهای اجتماعی، تعیین عشق و هجران به

گردانی هنرمندانه موجب امتیاز و جذابیت رمان  بیان مؤثر درد مشترك برخی از جوانان و صورت
 توان جایگاه و قشرهای خوانندگان این رمان را تعیین کرد.  از این اوصاف می  است. شده 
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 .37-28ت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص دربارۀ رمان. تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزار

 . ترجمه و مقدمه به قلم هاشم رضی، چاپ اول تهران، کاوه.روان کاوی برای همه(. 1342فروید، زیگموند )
 . ترجمه محمود حدادی، تهران، نیلوفر.فاوست(. 1395گوته، یوهان ولفگانگ فون )

 ان، نیماژ.، تهر81. چاپ قهوۀ سرد آقای نویسنده(.  1399معین، روزبه )
 . ترجمه لادن میرمحمد صادقی، چاپ اول، تهران، دامون.روح(. 1401موپاسان، گی )

 . چاپ اول، تهران، شفا.عناصر داستان(. 1364میرصادقی، جمال )
 ی.و فرهنگ یعلم ی، چاپ اول، تهران،ا بدره دونیترجمه فر .ساخت رمان(. 1373) نیادو ور،یم

 خرد. مهرگان تهران، چاپ سوم، موسوی، شعیا ترجمۀ .اورلیا (. 1400) ژرار نروال،
 ترجمه رضا مشایخی )فرهاد(، چاپ دوم، تهران، کمانگیر. ،ن گریاتصویر دوری(.  1363اسکار ) وایلد،

 . چاپ یازدهم، تهران، نگاه. نویسی هنر داستان (.1392یونسی، ابراهیم )
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Article Type: 

Research Article 

One of the tools of a researcher in the field of literature is 

sociological critique, with which he can analyze the world of 

the text. In this study, we try to re-read the six stories of fear 

and trembling of Saedi through qualitative analysis and based 

on library studies and Pierre Bourdieu's theory of action. we 

tried to examine the habitus, capital and position of characters 

in the field and their relationships separately. The research 

achievements show: 1- Poverty and lack of cultural and 

economic capital are the most important factors to create and 

spread superstition, fear and especially its imposition as a 

habitus of the villagers. 2- poverty is the prominent habits of 

people in fear and passivity field, which they constantly 

reproduce it in different ways. 3- Despite the lack and poverty 

of capital, the residents try to maintain their position in the 

field and even try to improve it. Depending on their position 

on the field, the basis of their relationship changes and they 

even turn to conflict. 4- When the residents leave the village or 

a person or persons enter it, the residents feel danger; 

especially those who have economic capital are more afraid 

and shivering than others. 5- The solidarity of the inhabitants 

with the progression of the stories decreases gradually, and in 

the sixth chapter, the relations of the inhabitants are 

completely destroyed. 6- As the stories progress, the level of 

activism of the characters decreases and they move step by 

step towards reactivity. 
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 ولرز غلامحسین ساعدیدگردیسی کنش در ترس

 با تکیه بر نظریۀ عمل پیر بوردیو

 2الاسلامیشیخ محمّد | 1شیرزاد طایفی

 taefi@atu.ac.ir. نویسندۀ مسئول؛ دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علاّمه طباطبائی، تهران ایران. رایانامه: 1
 m.sh0731@yahoo.com. دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران. رایانامه: 2

 چکیده اطلاعات مقاله

شناختی است که به کمک آن ابزارهای پژوهشگر حوزۀ ادبی، نقدِ جامعه ازجمله پژوهشی نوع مقاله:
این و از رهگذار آن به انکشاف معنا دست یابد. در تحلیل کند اند جهان متن را تومی

ای و بر مبنای به روش تحلیل کیفی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه میآن بر، پژوهش
ولرز غلامحسین ساعدی را گانۀ ترسهای ششنظریۀ عمل یا کنش پیر بوردیو قصه

واره، سرمایه، موقعیت به صورت مجزاّ عادت . در هر قصه تلاش کردیمبازخوانی کنیم
 دستاوردهای پژوهشو روابط ایشان را بررسی کنیم.  موردنظرهر شخصیت در میدان 

ترین عامل برای . فقر و کمبود سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی مهم1: دهدنشان می
دی وارۀ اهالی آباعادت عنوانبهتحمیل آن  ژهیوبهایجاد و گسترش خرافه، ترس و 

های برجستۀ اهالی ترس و انفعال است که به طرق واره. یکی از عادت2است. 
. با وجود کمبود 3 .دهندکنند و به نسل بعدی انتقال میمختلف آن را دائماً بازتولید می

کنند موقعیت خود را در میدان حفظ و حتی برای و فقر سرمایه، اهالی سعی می
کند در میدان تغییر می تشانیموقع، بر اساس شانهرابطمبنای  ارتقای آن تلاش کنند.

. به هنگام خارج شدن اهالی از آبادی یا ورود شخص 4آورند. و حتی به نزاع روی می
کسانی که از سرمایۀ  ژهیوبهکنند؛ ، اهالی احساس خطر میآنجایا اشخاصی به 

ستگی اهالی با . همب5شوند. ولرز میاقتصادی برخوردارند بیش از دیگران دچار ترس
طور کامل فروپاشی یابد و در قصۀ ششم بهکاهش می جیتدربهها پیشروی قصه

ها کم ها از میزان کنشگری شخصیت. با پیشروی قصه6شود. روابط اهالی علنی می
 روند.پذیری پیش میشود و به سمت کنشمی
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 مقدمه .1
توجّه به ماهیتِ متفاوتِ مادۀ اولیۀ ادبیات در مقایسه با سایر هنرها، نشان از سازوکار متمایز آن 

یقی، سنگ مادۀ رنگ مادۀ اولیۀ نقاشی، صوت مادۀ اولیۀ موس»در جوامع بشری دارد. برای مثال 
ای خنثی نیست، بلکه مادۀ اولیۀ ادبیات است؛ اما زبان مثل سنگ ماده زبانسازی و اولیۀ مجسمه

شود؛ بنابراین، ها با هم ساخته میو در ارتباط انسان( 12: 1330)ولک و وارن،  «آفریدۀ بشر است
ن بازتاب تصاویر جامعه را تواای اجتماعی است و میپدیده - اشبه اعتبار مادۀ اولیه - ادبیات

شناسیِ ادبیات رویکرد جامعه یسوبهیکی از کارکردهای آن دانست؛ کارکردی که رهنمون ما 
توان دنبال کرد؛ نخست اینکه است. به طریق اولی، در این رویکرد، دو گرایش عمده را می

قیق و عینی از توان شناختی دادبیات سند اجتماعی یا آینۀ جامعه است و با بررسی آن می»
بینیِ شخصِ نویسنده مناسبات اجتماعی به دست آورد... ]و گرایش دیگر اینکه[ پرداختن به جهان

افزارهای پژوهشگر توان یکی از دستکه می نجاستیا(. : وبگاه1335)پاینده، « اهمیت بسزایی دارد
سازد تا با تبیین دقیقِ م میشناسی دانست که این امکان را برای او فراهحوزۀ ادبیات را نقدِ جامعه

مند از یک نظریه، به کشف معنا یا معناهای پنهان در جهان متن ادبی بپردازد؛ از الگویی چارچوب
شناسی، ما را به سمت این شناسیِ ادبیات و نقد جامعهاین رو، توجّه به رویکردهای متفاوتِ جامعه

نمای حیات اجتماعی یک جامعه نیست که امدهد که بگوییم ادبیات، صرفاً آینۀ تممینکته سوق 
بینی نویسنده یا شاعر خلاصه شود؛ بلکه دارای مایۀ اجتماعی اثر یا جهانتنها به دریافت درون

است و پژوهشگر این حوزه با  های زیرین مخفیپنهانی است که در لایهمعناهای پنهان و نیمه
تواند قرائت جدیدی از شناسی، مینقدِ جامعهو کمک گرفتن از  موردنظرمطالعه و مداقه در متن 

 «توانست بگوید، نوعی انکشاف مستور استطور که هایدگر میهمان» درواقعدهد و  ارائهمتن 
 (.77: 1333)بوردیو، 

شناسی به واکاوی یکی از متون مندی از نقدِ جامعهبا بهره میآن بررو، در پژوهش پیش
بپردازیم  -)بنیادی و کاربردی با محوریت کیفی و کمیّ( روش تلفیقیبه  -داستانی ادبیات معاصر ایران

بخش نظری  شبردیپ، برای رونیازاو از رهگذار آن، سازوکار و معانی پنهان متن را عیان سازیم؛ 
ایم و از دیگر سو، متن وام گرفته، پیر بوردیو ،شناس فرانسویمقاله، از نظریۀ عمل یا کنشِ جامعه

 توان پرسشحال می غلامحسین ساعدی است. ولرزترس، مجموعه داستان مورد تحلیلِ ما
توان به کمک نظریۀ عمل یا کنش بوردیو و بنیادین پژوهش را چنین طرح کرد که چگونه می

به روابط و معناهای پنهان در متن پی برد؟ به واره، سرمایه و میدان( )مانند عادتهای آن تبلور مؤلفه
توان با کمک نگاه او، اند، میشناس افشاگر نامیدهونه که بوردیو را جامعهگرسد هماننظر می

های پنهان آن پرده برداشت؛ متنی که در آن پرتوی جدید بر متن مورد نظر افکند و از لایه
کنند و این ای را ایفا میها و سرمایۀ هر میدان نقش برجستهوارۀ هر یک از شخصیتعادت

  ز این منظر مورد واکاوی قرار گیرد.قابلیت را دارند که ا
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 پیشینۀ پژوهش .1. 1

، یک اثر از شهرت و هاکتاب نخست در بخشگردد: در زمینۀ پژوهش حاضر به چند مورد اشاره می
روایت نابودی ناب؛ تحلیل بوردیویی بوف کور در میدان ادبی اهمیت بالایی برخوردار است؛ کتاب 

واره، هایی همچون میدان، عادتپرستش که پس از تبیین مفصلّ کلیدواژهبه قلم شهرام  (1333) ایران
 )از عصر مشروطه تا زمان انتشار بوف کور(ایران سرمایه و نظریۀ عمل، بوف کور هدایت را در میدان ادبی 

های انجام شده در قالب کتاب، جز اثر فوق به کتابی وجوبررسی کرده است. از مجموع جست
ک یا چند اثر ادبیات فارسی را با رویکرد بوردیویی مورد تحلیل و نقد قرار داده باشد. برنخوردیم که ی

توان ها در جهت تشریح و تبیین مبانی نظری پیر بوردیو نوشته شده که از آن جمله میبیشینۀ کتاب
پیر ، مفاهیم کلیدی (1336) به چند مورد اشاره کرد: بوردیو و میدان دانشگاهی نوشتۀ ناصر فکوهی

نوشتۀ سیدرضا  (1334) به تألیف گرنفل، الگوی ارتقای سرمایۀ فرهنگی در ایران (1333) بوردیو
صالحی امیری و رزیتا سپهری و چند اثر دیگر که مکملّ بخش نظری پژوهش است. در بخش 

هایی صورت گرفته که به کمک یک یا چند مؤلفۀ نظریۀ بوردیو، اثری را تحلیل مقالات نیز پژوهش
ولرز ساعدی نیز مقالاتی نوشته شده که در آن به ساختار، عناصر اند. دربارۀ داستان ترسدهکر

توان نوشتۀ پیش رو را نخستین اثر در زمینۀ بررسی داستانی، ژانر و مانند آن اشاره شده است. می
 بر نظریۀ عمل یا کنش بوردیو دانست. هولرز ساعدی با تکیداستان ترس

 

 مبانی نظری. 2

 (theory of action)پیر بوردیو و نظریۀ کنش  .1 .2

توان تنها آزادیِ عمل و ارادۀ فرد، برای تبیین یک عمل یا کنش، نمی 1از دیدگاه پیر بوردیو
توان عمل مورد نظر را صرفاً کننده یا کنشگر را یگانه سببِ آن رفتار در نظر گرفت. نیز نمیعمل

 - اید هم به آزادی عمل و هم به شرایط محیطیحاصل موقعیت محیط فرد دانست؛ بلکه ب
 وارهتر، از دید او، کنش هر فرد حاصل سه کلیدواژۀ عادتتوجه کرد. به بیانی دقیق  -توأمان

(habitus)سرمایه ، (capital) و میدان (field)  :است 
واره+ سرمایه(+ میدان= کنش)عادت  

 پردازیم:های این نظریه میتشریح هر یک از کلیدواژهترِ نظریۀ کنش، به تعریف و فهمِ دقیق برایحال، 
 

 وارهعادت. 1. 1. 2

را برای ساختارهایی که ملکۀ ذهن افراد شده  وارهشناسی، پیر بوردیو اصطلاح عادتدر حوزۀ جامعه
و از  (3 :1336ویتز، )بون « دهدساختار می چه افراد هستند()یا آنها به خصلت»گزیند که از یک سو است، برمی

(؛ پس 703: 1335)ریترز، « کنندبا دنیای اجتماعی برخورد می»ها وارهعادت ۀواسطبهسوی دیگر، مردم 
دانست )مثل محیط تحصیل(  توان خانواده یا تجربیات گذشته و حتی حالِ فردواره را میخاستگاه عادت

ر ادامه، آن ساختارهای بیرونی که در آن ساختارهای متعدّدی وجود دارد که بر ذهنِ فرد تحمیل و د
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)در جهت همان های وجودی او را شود و خصلتدر قالبِ ساختارهای درونی، در ذهن او ایجاد می

گیرد، کند. به طریق اولی، زمانی که فرد در برخورد با محیطِ جدید قرار میساختارمند می ها(چارچوب
واره هم رو، عادتکند؛ ازاینتنظیم می اش(ذهنی ختمان)یا ساها وارههمان عادت ۀواسطبهرفتار خود را 

محصولِ کردارهای معنادار گذشته و مولّد کردارهای ]حال[ و آینده »ساختارمند است و هم سازنده و درمجموع 

کند. پس است؛ یعنی با ایجاد مخزنی از تجربیات گذشته ]و حال[، کردارهای معنادارِ ]حال[ و آینده را تولید می
ویتز، )بون  «ساز استواره محصولی تاریخی است که خود با ایجاد کردارهای تاریخی فردی و جمعی تاریخادتع

دیالکتیکِ درونی شدنِ بیرونیت و »واره توان گفت که عادت. در تعریفی کوتاه، امّا کلیدی می(1-3: 1336

واره تر عادتدر جهت فهمِ دقیق. یادآوری چند نکته (706: 1335)ریترز،  «بیرونی شدنِ درونیت است
ها دو ویژگی مهم دارند: پایداری و قابلیت انتقال. دومین وارهاهمیت زیادی دارد: نخست اینکه عادت

های منفی و نامناسب هم وارهها جنبۀ مثبت و مناسب ندارند و ما با عادتوارهنکته اینکه همۀ عادت
هایی که های[ یکسانی ندارند؛ با وجود این، آنوارهردم ]عادتهمۀ م»که مواجهیم و نکتۀ پایانی این است 

در پی تصدیّ »و  (705)همان: « های یکسانی هم دارندوارهجایگاه یکسانی در دنیای اجتماعی دارند، غالباً عادت

 . )همان(« شوندبلندمدتّ یک جایگاه در دنیای اجتماعی کسب می
 

 میدان .2. 1. 2

واره است. اگر از دوربین پیر بوردیو به جامعه نگاه کنیم، چند نکتۀ عادتمیدان، مکمّل مفهوم 
 :مهم نظر ما را بر خواهد انگیخت. نخست اینکه

های چندگانه )که افراد در جوامعِ پیشرفته، نه تنها با فضای اجتماعی یکپارچه مواجه نیستند، که در حوزه»
های گوناگونی مثل اقتصاد، دین، علم، فرهنگ نند؛ حوزهکهمگی تحت سیطرۀ عرصۀ قدرت هستند( نیز زیست می

گزیند؛ مانند میدان اقتصاد، میدان دین، میدان علم و نظیر ها برمیو... که بوردیو لفظ میدان را برای هر یک از آن

 . (336: 1373)استونز،  «آن
 

 
 فرامیدان قدرت

 فضای اجتماعی .1شکل 
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، میزان استقلال نیز قابل رؤیت است( 1)و در شکل گیرد ای که مطمح نظر قرار مینکتهدومین 
 خاصداشتن قواعد و منطقِ  رغمبههر میدان است. از دید بوردیو در فضای اجتماعی، هر میدان 

و کشف رابطۀ  (76: 1336ویتز، )بون نیست  مشخصخود، دارای استقلال صددرصدی و مرزبندی 
و استقلال هر میدان را برای  میدان قدرت، یکی از عواملی است که میزان مرزبندی هر میدان با

های واقعی و ها یا موقعیتسازد. سومین نکته این است که در هر میدان، جایگاهتر میما روشن
هر ؛ نیز در (121: 1333)گرنفل، شوند افراد یا نهادها اشغال می ۀلیوسبهعینیِ متفاوتی وجود دارد که 

میدان، قوانینی حاکم است و افراد یا نهادها، ملزم به رعایت آن قوانین هستند. از دید بوردیو، در 
 (343)همان: « های واقعی وجود داردای از روابط ]جدا از آگاهی و ارادۀ فرد[ بین موقعیتمجموعه»یک حوزه، 

رِ بوردیو. در این نظریه، ها مساوی است با میدانِ موردِ نظکه کشف همین روابط میان موقعیت
هاست؛ بلکه کشف ها و نه حتی تعامل بین آنگیرد، نه افراد و گروهقرار می نیبذرهآنچه زیر 

 هاست. رابطه میان موقعیت
 

 سرمایه. 3. 1. 2

میدان از دید بوردیو مشابه عرصۀ جنگ است و افراد و نهادها برای حفظ موقعیت خود و بهتر 
شوند. در این جنگ، کسی پیروز میدان خواهد شد که کارزار با هم میکردن آن، وارد نوعی 

توانند آن جایگاه را باشد. از این رو، افراد یا نهادها در صورت کسب آن سرمایه، می سرمایهدارای 
ماهیت و تعریف عینی از یک موقعیت یا جایگاه را باید در رابطۀ آن جایگاه با »اشغال کنند. از این رهگذار، 

اصطلاح سرمایه (. 13: 1334)صالحی امیری و سپهرنیا، « وجو کردل مناسب و درخورِ سرمایه جستشک
شود؛ امّا استفادۀ بوردیو از این اصطلاح معمولاً به فضای اقتصادی و مبادلۀ مالی مربوط می

، (economic capital) اقتصادی کند: سرمایۀتر است. او از چهار نوع سرمایه بحث میگسترده
 و سرمایۀ نمادین (social capital) ماعیـاجتۀ ، سرمای(cultural capital) نگیـایۀ فرهـسرم

(symbolic capital)  ،ت که تشابه فراوانی با مفهوم ـنخست سرمایۀ اقتصادی اس .(701: 1335)ریترز
ها یا دارایی ، اموال و)املاک، کارخانه و...( تولیدمارکسی کلمۀ سرمایه دارد و شامل عوامل گوناگون 

: 1313)ممتاز، شود که در نهایت قابلیت تبدیل شدن به پول را دارند میراث منقول و غیر منقول می

 های خاص فرهنگی و هنری، مدارکشامل کالاها و مهارت. دوم سرمایۀ فرهنگی است که (150
و به باور  سازداز طریق آن خود را از دیگران متمایز می گردد که فردهایی میتحصیلی و شیوه

. سرمایۀ فرهنگی 1های این سرمایه به سه حالت ممکن است وجود داشته باشند: بوردیو شاخص
یافته که به صورت اشیای مادی و در قالب آثار هنری، نمایشگاه، ابزار علمی، کتاب و انواع عینیت

نی یا درونی شده که . سرمایۀ فرهنگی تجسدیافته یا تنیده شده یا ذه2شود. گوناگون عرضه می
توان آن را رود و نمیشود و با مرگ او از بین میتلاش، تجربه و استعداد فرد حاصل می ۀواسطبه

. سرمایۀ فرهنگی نهادی 3 (7: 1331)محمدّی و همکاران، مانند پول یا دارایی به دیگران انتقال داد. 
های مادی و عینی فرهنگی، خارج از دارایی از طریق مدارک دانشگاهی و تحصیلی که»ای که شده یا ضابطه

گیرد که صورت می کند. این کار از طریق کسب عناوین تحصیلیسرمایۀ تجسدیافته و بیولوژیکی واقعیت پیدا می

. سومین نوع سرمایه، (62: 1334)صالحی امیری و سپهرنیا، « به صورت قانونی و نهادی تأیید شده است
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شود که فرد یا گروه در اختیار ای از روابط اجتماعی میمجموعه است و شامل سرمایۀ اجتماعی
 تیدرنها (61: 1336ویتز، )بون های متقابل و گذراندن اوقات فراغت با دیگران. دارد؛ مانند دعوت

های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیست؛ بدین که چیزی جز مشروعیتِ سرمایه سرمایۀ نمادین
تصادی یا فرهنگی یا اجتماعی از سوی جامعه، به رسمیت شناخته شود و معنا که هرگاه سرمایۀ اق

های کاریزماتیکی مشروعیت یابد، دستاوردش نوعی پرستیژ، حیثیت، احترام، آوازه و چنین ویژگی
 (300: 1311)فکوهی، شود. برای صاحبِ سرمایه است که از آن تحت عنوان سرمایۀ نمادین یاد می

شناسی خود نیز در جامعه (symbolic violence) خشونت نمادیننام بوردیو از اصطلاحی به 
 کند: استفاده می

پذیر رسد و همین امکانخشونت نمادین خشونتی است که بالقوه وجود دارد؛ اماّ به فعلیت نمی»
عنصری بیرونی...  ۀلیوسبهخود فرد اعمال و درونی شود، نه  ۀلیوسبهشود که بودنش باعث می

شود که موقعیت از این بترسید که بر زبان آوردنِ سخنی در مکان خاصی موجب می وقتی شما
 مسئولشود که خودتان نیز شما ارتقا پیدا نکند، خشونت بیرونی به خشونت درونی تبدیل می

 (.72: 1336)فکوهی، « شویداجرای آن می

است: ارتباط و قابلیت  از دید بوردیو در بحث انواع سرمایه اهمیت دارد، دو نکتۀ اساسی آنچه
تواند فرد را وارد سرمایۀ اجتماعی می»ها. مثلاً و عوامل تأثیرگذار بر سرمایه تبدیل شدن انواع سرمایه

روابطی سازد که حاصل آن کسب میزانی از سود به شکل پول یا انواع مالکیت باشد. به همان ترتیب، تحصیلات 
 (151: 1313)ممتاز، « ممکن است به سرمایۀ اجتماعی نیز تبدیل گردد به سرمایۀ اقتصادی قابل تبدیل است و گاه
عوامل  عنوانبههاست. همچنین بوردیو از سه اصطلاح مهم که همان قابلیت تبدیل شدن سرمایه

نام  (trajectory) و مسیر (composition) ، ترکیب(volume) برد: حجمها نام میتأثیرگذار بر سرمایه
سرمایۀ فرهنگی و  ژهیوبه)از دید پیر بوردیو، حجم و ترکیب انواع سرمایه  (155: 1333 )گرنفل،برد. می

سبب به وجود آمدن طبقات  تیدرنها، عامل تعیین جایگاه فرد در میدان است که اقتصادی(
طبقۀ بالا بیشترین میزان سرمایۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و »شود. مثلاً مختلف در نظام اجتماعی می

مادین را دارد؛ طبقۀ متوسط مقدار کمتری از این انواع را در اختیار دارد و طبقۀ پایین کمترین مقدار این ترکیب از ن

 . (151: 1313)ممتاز به نقل از ترنر، « دهدبرداری قرار میمنابع را مورد بهره
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 ولرز ساعدی و نظریۀ کنش پیر بوردیوترس. 3

 صهّهای شش قوارۀ شخصیتعادت .1. 3

 
 های قصۀّ اولوارۀ شخصیتعادت .1جدول 

 ای از متنواره و نمونهعادت نام شخصیت

اش را از کنار دیوار برداشت و دور سر لنگوته»مرتب و دقیق انجام دادن کارها:  - سالم احمد
اش را که به درخت کنار تکیه ها را زمین گذاشت و دوچرخهپیچید... بعد سطل

ها را به سایه. طناب پشت بند دوچرخه را باز کرد و سطلداده بود، آورد توی 
 (.10: 1336)ساعدی، « اش را پوشیدهای چوبیترک دوچرخه بست و کفش

شد و به طرف بیرون راه  مسلطسالم احمد عقب رفت و به خودش »تسلّط بر خود:  -
 )همان(.« افتاد

سته روی انگشتان ها بود که کسی وارد مضیف نشده بود. آهسال»محتاط بودن:  -
 )همان(.« پا نزدیک شد

اش را به سکوی خانۀ بغلی تکیه داد و با سالم احمد دوچرخه»توجهّ به اطراف:  -
های مضیف باز بود. سالم مطمئن شد وحشت دور و برش را نگاه کرد. در و پنجره

 )همان(.« که حتماً یکی وارد مضیف شده است
دوید طرف  باعجلهکه به فکر دوچرخه باشد، آنسالم عقب رفت و بی»ترسو بودن:  -

 (.11)همان: « های آن ور میدانخانه

صالح 

 کمزاری

طور که کف اش را از روی صورتش کنار زد و همانصالح لنگوته»خیالی: بی -
 )همان(.« هایش را باز کردکشیده بود، چشم شوری درازتن

 (.12)همان: « لابد سر چاه گرفتارش شدی؟»طبعی: شوخ -
 )همان(.« خدا خودش رحم بکنه»ترسو بودن:  -
 )همان(. « کشی برات بیارم؟قلیون می»ۀ راهکارهای سطحی: ئارا -
هیچ صلاح نیس بری خونه، سالم احمد، بهتره بریم جماعتو خبر »وابستگی:  -

 (.13)همان: « کنیم

ید بفرستیم سراغ این کار، کار هیش کدوم از ماها نیست، با»وابستگی و انفعال:  - کدخدا
 (.14)همان: « زاهد

محمّدحاجی 

 مصطفی

 (.14)همان: « کنم این موقع روز زاهد تو کپرش باشهخیال نمی»بین نبودن: خوش -
ان و تو زورت کجایی جنگلی؟ همه اینجا زیر آفتاب ایستاده»اظهار نظر صریح:  -

 (.16)همان: « میاد یه دقه بیای بیرون؟
 (.21)همان: « تونی بکنی زاهد؟کارش نمی دیگه هیش»وابستگی:  -

محمّد احمد 

 علی

« ترسمترسم، من میمحمد احمد علی با صدای لرزان گفت: من می»ترسو:  -
 (.11)همان: 

 (.14)همان: « معلوم نیست که نباشه، حالا یه نفر بره و خبرش بکنه هیچ»لحن آمرانه:  - زکریا
 (.17)همان: « ده. هر چی اون گفت باید قبول کنیمحالا اختیار دست زاه»منفعل بودن:  -

 (.14)همان: « محمّد احمد علی بره، خبرش بکنه»لحن آمرانه:  - عبدالجواد
 (.20)همان: « خیله خب، منم باهات میام، این همه ناله نکن»میل فداکاری و ایثار:  -
من از  هی زاهد، اگه بخوای بلایی سر این بدبخت بیاری که»لحن اعتراضی:  -
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 ای از متنواره و نمونهعادت نام شخصیت
 (.21)همان: « همین حالا بگم که نیستم

السلام محمّد احمد علی، که سرش را بلند کند گفت: علیکمآنزاهد بی»آرامش:  - زاهد
 (.15)همان: « بفرما

« شه؟عجله خوب نیس. باید منتظر بشیم و ببینیم که چی می»صبور بودن:  -
 (.17)همان: 

شه فهمید، معلوم نیس چه ت گفت: نمیرفعقب میزاهد که عقب»ترس پنهان:  -
 (.24)همان: « چینهخواد بکنه، مواظب باشین، داره نقشه میکار می

سیاه لاغر و قدبلندی کنار اجاق نشسته بود که کلۀ بسیار کوچکی »خونسرد:  - )غریبه( گدا
داشت و دشداشۀ بلندی تنش بود. پاهایش را که یکی چوبی بود، دراز کرده بود 

ق و پای دیگرش را زیر تنۀ خود جمع کرده بود... قهوه جوش مضیف را جلو اجا
 (.11)همان: « روی آتش گرفته بود

 
 های قصۀّ دوموارۀ شخصیتعادت .2جدول 

« خوان باشنکارت نباشه، نگاشون نکن، هر کی می»عدم اعتماد به نفس:  - زکریا
 (.31)همان: 

ترسی، اگه خیلی هول ورت داشته، میبازم که از همه چی »ارائۀ راهکار فرار:  -
 (.32)همان: « بزن به دریا و در رو

چرا نرم؟ مگه من مثل تو هستم که از همه چی بترسم؟... من از »نترس بودن:  -
   .)همان(« ترسمهام نمیغریبه

 (.33)همان: « زود باش راه بیفت بریم آبادی، مهمون اومده»لحن آمرانه:  -
 (.41)همان: « توی کتاب نوشته باشن که حتماً لازم و واجبه اگه»تابع و منفعل:  -

محمّد احمد 

 علی

 (.31)همان: « ان؟یا ارحم الراحمین، اینا دیگه کی»ترسو:  -
 )همان(.« ان این طرفا؟همال این طرفا نیستن، یه جور غریبن، واسه چی اومد»پرسشگر:  -
واد به زور برای من سجل بنویسه، خوام، اگه بخمن یکی نمی»ۀ راهکار فرار: ئارا -

 (.35)همان: « کنمفرار می
همینه و کارشم  (السلامعلیه) گه. شریعت رسوللابد کدخدا هم بد نمی»منفعل:  -

 (.47)همان: « شه کردنمی
 (.57)همان: « حال و حوصله، چرا این جوریه زاهد؟که مردم میارن، بیعین این»تابع زاهد: 

مرد کاسکت 

 ملا() به سر

اش را از چادر عقب ماشین بیرون آورده بود و با حرکت کله»استفاده از زبان بدن:  -
 (.32)همان: « زدها را صدا میدست آن

 (.31)همان: « ته، دیگه وقت گپ زدن گذشتهقحالا دیر و»لحن آمرانه:  -
هر آبادی که زن خوب، خرمای خوب و آب خوب نداشته باشه باید »کار: طمع -

اومدم یه زن همچی چاق و چله داشت بکنی و بری... من از کنار برکه میولش 
 (.43)همان: « آوردآب می

بینی فهمیدم که شوهر نداره، از راه رفتنش معلوم بود، می»زیرک و باهوش:  -
 )همان(.« کدخدا، چه جای خوبی اومدم

« ده ندارهنه، کتاب لازمه. بدون کتاب هیچ چیز فای»نپذیرفتن نگاهِ دیگری:  -
 (.43)همان: 



 88، پیاپی 1848، بهار 1، شمارۀ 18نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال پژوهش 84

« ملا کیفش را در آورد و رفت بالاتر از همه روی حصیر نشست»حالا بالانشینی:  -
 (.36)همان: 

محمّد حاجی 

 مصطفی

های بالازده نشسته محمد حاجی مصطفی وضو گرفته، با آستین»حالت ایستایی:  -
 (.35)همان: « بود روی تابوت تا موقع اذان برسد

نه بیچاره زاهد این جوری نیس، اون خیلی فقیره، توی کپر »ر: گذهن مقایسه -
 (. 36)همان: « کنهپشت برکۀ ایوب زندگی می

البته برای تو آوردیم و انشاءالله که تو خوشت بیاد و همه رو »حالت انفعال:  -
 (. 54)همان: « بخری

 (.47)همان: « شهمیخور از سرت باز زنه زکریا. یه نونبد حرفی نمی»نگر: سطحی - کدخدا
« کنیدونستم ملا، لابد این جوریه که تو فرمایش میاینارو نمی»منفعل و تابع  -

 (. 42)همان: 

جاس... جا نمیره، دلواپس نباش. اثاث و خورجینش همینهیچ»های عصیان: رگه - پسر کدخدا
 (.33 )همان:« خوریماگه اونم نخوره، خودمون که می

 (.51)همان: « خواد؟این غریبه کیه که اینارو می»برابر حضور دیگری: مقاومت در  - زاهد
هاشم این جوریه همۀ عروسیا که نباید خوب بشه. بعضی»نوعی زهدپیشگی:  -

 (. 57)همان: « دیگه

 (.41)همان: « کردخواهر زکریا رو به دیوار نشسته بود و هیچ جا را نگاه نمی»منزوی:  - خواهر زکریا

شه فروخت کدخدا، همه چی رو که نمی»مقاومت در برابر حضور دیگری:  - ریصالح کمزا
 (.51)همان: « خودمون چه کار کنیم؟

 (. 55)همان: « خوایمآخه خوبشو خودمون می»باهوش:  -
 )همان(.« یعنی خوبا و سالماشو بفروشیم به تو؟»مردّد:  -

 
 های قصۀّ سوموارۀ شخصیتعادت .8جدول 

بره پیش اسحاق. بالاخره اسحاق خود عیالشو میعبدالجواد بی»خاص:  عقاید - کدخدا
 (.76)همان: « جهوده و نفس پاک نداره

های عبدالجواد! های زکریا! این اسحاق، انصاف نداره، اگه یه وقت »جمع: حواس -
 )همان(. « هادیدی برای دار و ندارت کیسه دوخته، مبادا مبادا خر بشی

به زاهد بگین بیاد اینارو ببینه و یاد بگیره که چه »زند: خود را میراحت حرف  - زکریا
 (.63)همان: « کوبنجوری می

 (. 71)همان: « م یه وقت طوریش بشه، شده دیگهدونم، اگهمن چه می»تفاوت: بی -
 )همان(. « اگه خاکو دوست نداری برو تو آب زندگی کن»طبع: شوخ -
 (.74)همان: « شهچرا نشه؟ حتماً می»قاطع:  -
 (.11)همان: « زنمباشه، ]من حرف[ می»نترس:  -

محمّد حاجی 

 مصطفی

از اینا گذشته، زاهد دیگه پیر و گداس. ازش گذشته، اگه »تحمل نکردن دیگری:  -
 (.63)همان: « م چیزی بلد بود، حالا دیگه نیس. یادت باشهیه وقتی

د داده و درمون هم داده، خدا این جوری نیس عبدالجواد. خدا در»نگاه منطقی:  -
 (. 73)همان: « ارحم الراحمینه

 (.71)همان: « اگه طوری شد خبرمان بکنین»تفاوت: بی - پسر کدخدا

محمد احمد علی ایستاد و نفس تازه کرد و گفت: ها زکریا، عیال »زده: وحشت -محمّد احمد 
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 (.70)همان: « عبدالجواد هوایی شده علی
 (.14)همان:  «ترسممی»ترسو:  -
برنش توی عامله؟ عینهو ها کدخدا! ها حاجی مصطفی! چه جوری می»بدبین:  -

 (. 76)همان: « خوان بذارنش توی تابوتمی
 (. 77)همان: « محمد احمد علی ]آب را[ نخورد»محتاط:  -
خواد بکنه؟... این توس؟... چه جوریه؟ چرا درش الآن چه کارش می»پرسشگر:  -

 (.73 )همان:« قفله؟

گن، بچه آورده و بعدش خرما خورده دونم. مینمی»منفعل و دارای عقیدۀ خاص:  - عبدالجواد
 (.72)همان: « اشباد افتاده به کله

اینا درست. اما شعر که وسیله نیس »ایستادگی در برابر نگاه و رفتاری دیگری:  -
زاهد براش حاجی، اگه حکیم و دوا تو کار باشه، من حرفی ندارم. تازه اگه 

 (. 73)همان: « شهبکوبه، من حتم دارم حالش بدتر می
 (. 11)همان:  « زنی؟ها زکریا، اگه چیزی پرسید عوض من تو حرف بزن، می»ترسو:  -

 (.13)همان: « یک کپر بزرگ بهشون بده»حرف: لحن آمرانه و کم - اسحاق

 

 های قصۀّ چهارموارۀ شخصیتعادت .8جدول 

 (.31)همان: « رفت که گرفتمشداشت رو آب راه می: »طبعشوخ - صالح

تونی هیزم حالا چه کار داری به این کارا؟ فعلاً تا می»گری: پرهیز از پرسش - پسر کدخدا
 (.34)همان: « جمع کن، زیادم تو نخ این حرفا نرو

 (.31)همان: « گهگه، صالح کمزاری دروغ میدروغ می»زودباور:  - زکریا
 (. 100)همان: « یه نفر که بچه نداره و اجاقش کوره»هوش: کم -

محمّد احمد 

 علی

خواد راستشو بگه، من هول تو دلم گه، اون نمیهی صالح زکریا دروغ می»ترسو:  -
 (.100)همان: « افتاده. راستی این بچه رو از کجا گیر آوردین؟

 مان(.)ه« یه نفر باید نگرش داره»ۀ راهکار سطحی: ئارا - کدخدا

کرد گفت بچه رو، بچه پرید و ذوق میدر حالی که بالا و پایین می»کنجکاو:  - عبدالجواد
 (.31)همان: « رو

« اش اینه که ورش داریم و ببریم تو بیابون و رهاش بکنیمچاره»اندیش: چاره -
 (. 116)همان: 

محمّد حاجی 

 مصطفی

 (.31)همان: « تونه باشها نمیولی این لباس تنشه؟ مال دری»منطقی و هوشمند:  -

تو هم مثل منی. راستی تو دیگه واسه چی اومدی دنیا؟ ها؟ اومدی »پرسشگر:  - زاهد
ها و گشنگی بخوری؟ تو کپرا بخوابی؟ با بادها حشر و نشر بکنی؟ واسه هوایی

 (.111-110)همان: « ها دمام بکوبی؟دیوونه
ذارمت توی دمام بزرگ و دم و میبناون وقت من دست و پاتو می»اهل تهدید:  -

 (. 112)همان: « کنماز جای تاریکی آویزونت می
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 های قصۀّ پنجموارۀ شخصیتعادت .8جدول 

محمد حاجی 

 مصطفی

کشید، گفت: محمد حاجی مصطفی کنار اجاق نشسته بود و قلیان می»آرامش:  -
 (.113)همان: « چه خب شده؟

ی خوبه، تو بند معلم هر کی لنج بخره این کارو آره، خیل»امیدوار و اهل سفر:  -
 (. 122)همان: « امکنه، من دیدهمی

خواد، خواد. آدم میهمۀ دنیا که دست ما نیس، باید دید مطاف چی می»منفعل:  -
 (. 130)همان: « خوادخواد، یا اموال مردمو میلنج می

و ندارمون رفت، مون خاک بر سر شدیم، بیچاره شدیم، دار همه»دوست: پول -
 (.146)همان: « مفلس شدیم

زکریا که پشت سکان نشسته بود و چشم به دریا داشت »اعتماد به نفس بالا:  - زکریا
 (.113)همان: « گفت: چیزی زد و تموم شد

کدخدا گفت: خدا پشت و پناهت باشه، همیشۀ خدا زکریا بلاکش ماها »فداکار:  -
 (. 121)همان: « بوده

 (.113)همان: « چیزی نبود، همین جوری بود»به ظاهر نترس:  - پسر کدخدا
اش فکر موتور لنج و چرا اصلاً به فکر جون خودتون نیستین؟ همه»منطقی:  -

 (. 130)همان: « اموال هستین، اول باید خودمونو نجات بدیم. مگه نه؟

چی بود از ها چمباتمه زده بود گفت: هر صالح که روی صندوق»به ظاهر نترس:  - صالح
 (.113)همان: « اون پایین گذشت و رفت

 (. 123)همان: « تقصیر زکریاس که راهو عوضی اومده»فرافکن:  -
 (. 132)همان: « سوزهدلم به حال زکریا می»دلسوز:  -

 (.121)همان: « بعدشم نماز بخونیم و به خدا و رسول متوسل شویم»منفعل:  - کدخدا
ا کنیم که خط داشته باشه، بدیم یه پنج تن بنویسه باس یه نفرو پید»باورمند:  -

 (. 122)همان: « بزنیم تو موتورخونه
 (. 125)همان: « زکریا باید فکر بکنه»کشد: خود را کنار می -

محمد احمد 

 علی

کشید گفت: عقب میمحمد احمد علی در حالی که خود را عقب»ترسو:  -
 (.120)همان: « م نگاه نکنریعبدالجواد، کاری با من نداشته باش، این جو

 (. 122)همان: « نکنه ما را هم کشیده، نکنه نزدیک مطاف هستیم؟»بدبین:  -

 (.120)همان: « شهترک میآره، حرفشو نزنین که محمد احمد علی زهره»طبع: شوخ - عبدالجواد
 (. 125)همان: « چرا بهتتون زده، فکری بکنین»دعوت به تفکر:  -
 (. 123)همان: « ن دست تو بود، دست ما که نبودسکا»فرافکن:  -
 (.132)همان: « اسبه خداوندی خدا، تا یه ساعت دیگه کارشون ساخته»بدبین:  -

داد با خجالت جواب داد: خورد و سرش را تکان میزاهد کیلیا می»خجالتی:  - زاهد
 (.137)همان: « عزتت زیاد، عزتت زیاد

 

 قصۀّ ششم هایوارۀ شخصیتعادت .8جدول 

محمّد احمد 

 علی

چند قدم به طرف برکۀ ایوب رفت و بعد ایستاد و با خود گفت: همه »زده: وحشت -
 (.143)همان: « خواد بشهجا ساکته، انگار یه خبری می

شو به من ببخشه، خدا یک در دنیا و هزار در آخرت هر کی سهم»نگاه زاهدانه:  - زاهد
 (.167 )همان:« عوضش بده
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خورم و تموم من ظرف لازم ندارم، هر چی بهم برسه، همه رو می: »حریص -
 (. 171)همان: « کنممی

بریم بگیریم بخوابیم، یه ساعت دیگه باید بریم دریا »تفاوت نسبت به اطراف: بی - زکریا
 (.153)همان: « و تور بندازیم

« خوامیخوام، من سهم خودمو ممن عوض نمی»ایستادگی در برابر نگاه زاهد:  -
 (. 167)همان: 

 (. 173)همان: « خدا کنه که چیزی نپرسن»ترسو:  -

 (.152)همان: « انشاءالله که از مطاف نیومده»منفعل:  - کدخدا
 (. 156)همان: « خوان بیان آبادی؟کدخدا گفت: یعنی از اون طرف می»ترسو:  -
 (. 151)همان: « کنم که عوضی اومده باشنمن خیال می»لوح: ساده -
« گیدونم، شاید تو راس میگی، شایدم که راس نمیمن نمی»بلاتکلیف:  -

 (.173)همان: 

محمّد حاجی 

 مصطفی

احتیاط شرطه، یه وقت دیدی که وضع عوض شد، تازه از کجا معلوم »محتاط:  -
 (.157)همان: « خوان کلک بزنن؟که نمی

 (. 153)همان: « بموننخواد اگه کاری به ما ندارن، هر قدر دلشون می»ترسو:  -
 (. 161)همان: « اس؟چطوره عبدالجواد؟ خوشمزه»حریص:  -

ترسی، اگه صدا تو که از همه چیز واهمه داری، اگه صدا باشه می»معترض:  - پسرکدخدا
ترسی، روز ترسی، شب میترسی، باد نیاد میترسی، باد بیاد مینباشه می

 (.151)همان: « وابنذاری یه شب جماعت راحت بخترسی، نمیمی

 (.156)همان: « شهمونم ببینم چی میمن نمیام، من همین جا می»نترس:  - صالح
 (. 151)همان: « صالح گفت: اونارو. و خندید»طبع: شوخ -
خوام چیزی بهم برسه، من خیلی خوام، به خدا من میولی من می»حریص:  -

 (. 163 )همان:« دوست دارم، خیلی از کیف کردن خوشم میاد
« دیدم. چند قدم خزید جلو. و همه خزیدند جلواگه جلوتر بودم بهتر می»باک: بی -

 (.164)همان: 

 (.153)همان: « ممکنه اتفاقی بیفته، طوری بشه»ترسو:  - عبدالجواد
« یعنی دست رو دست بذاریم و تکون نخوریم؟»کند کاری کند: تلاش می -

 (. 154)همان: 

 

 قصهّسرمایۀ شش . 2. 3
 سرمایۀ قصّۀ اول .8جدول 

سرمایۀ  سرمایۀ اقتصادی

 فرهنگی

سرمایۀ  سرمایۀ اجتماعی

 نمادین
احمد: دوچرخۀ سالم -

اش را که به درخت دوچرخه»
کناری تکیه داده بود، آورد توی 

 (.3 )همان:« سایه
گاو »گاو حاجی محمّد مصطفی:  -

حاجی محمدّ مصطفی آمده بود 

صالح گفت: »روستایی: روابط درون - *
هیچ صلاح نیست بری خونه، 
سالم احمد. بهتره بریم جماعتو 

 (.13)همان: « خبر کنیم
زاهد گفت: یه گدای »د: معاملۀ زاه -

هندی بهم فروخت... محمد احمد 

 اعتبار زاهد -
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 (.10ن: )هما« خوردو زباله می
کیلیای خوبیه، »کیلیا و خیزرون زاهد:  -

نه؟... یه گدای هندی بهم فروخت... 
« کیلیا نداشتم، اما خیزرون خیلی دارم

 (.15)همان: 
 دریا -

علی گفت: خوب معامله کردی 
 (.15)همان: « زاهد

 سرمایۀ قصّۀ دوم .3جدول 

 سرمایۀ نمادین سرمایۀ اجتماعی سرمایۀ فرهنگی سرمایۀ اقتصادی
پول مرد کاسکت به  -

« پولم دارم»سر)ملا(: 
 (.36)همان: 

اجی محمدّ چراغ خانۀ ح -
از خانۀ »مصطفی: 

محمدّ مصطفی چراغ 
 (.37)همان:  «آوردند

باغ حاجی محمدّ  -
تو باغ »مصطفی: 

حاجی محمدّ مصطفی 
پنجاه تایی هم قنطار 

 (.40)همان: « هس
تو باغ ما »باغ کدخدا:  -

شکری هس، مصلی 
هس، چهارتام کبکاب 

 )همان(.« هس
آن ور برکۀ »باغ زاهد:  -

ی ایوب یه باغ کوچک
هس که صاحب نداره، 

« مثلاً مال زاهده
 (.41)همان: 

من »دو شمشیر عبدالجواد:  -
دو تا شمشیر دارم و 

« خوام بفروشممی
 (.52)همان: 

 دریا -

دعانویسی مرد کاسکت به  -
من ملام و »سر)ملا(: 
نویسم... باطل خط می

« السحر هم هستم
 (.36)همان: 

دانش تجربی مرد کاسکت  -
کبکاب سر »به سر)ملا(: 

حالم میاره، نه که نرمه، 
خورم خوشم میاد و تا می

شه... اگه دلم وا می
کبکاب رو بعد از تخم 
مرغ سرخ کرده بخوری، 
خاصیتش خیلی بیشتره، 

های جور واجور و خاصیت
)همان: « خیلی خوب داره

41.) 
من تو کتاب »سواد ملا:  -

خوندم که این همه نخل 
که تا باغ هس، هیچ 

« حکمت نیسکدوم بی 
 (.42)همان: 

رابطۀ اجتماعی زکریا:  -
محمد احمد علی گفت: »

ها! زکریا گفت: چرا نری
نرم؟ مگه من مثل تو 
هستم که از همه چی 

 (.32)همان:  « بترسم؟
مرد »رابطۀ اجتماعی ملا:  -

اش کلاه به سر که کله
را از حاشیۀ چادر بیرون 
آورده بود و ریش زیادی 
داشت گفت: سلام 

 )همان(.« کمعلی
رابطۀ اجتماعی محمدّ حاجی  -

تازه وارد »مصطفی: 
سلام کرد. محمد حاجی 
مصطفی گفت: خوش 
اومدی، سلام علیکم، 

 (.36)همان: « مرحبا
رابطۀ اجتماعی کدخدا:  -

کدا خدا گفت: چه خبر »
 )همان(.« از این طرفا؟

 اعتبار ملا -

 
 سرمایۀ قصّۀ سوم .8جدول 

 سرمایۀ سرمایۀ اقتصادی

 فرهنگی

 سرمایۀ نمادین سرمایۀ اجتماعی

 اعتبار اسحاق -رابطۀ اجتماعی زکریا:  - *پرده کنار رفت و »پول اسحاق:  -
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ها صورت پیرمرد آمد بالا و کیسه
را گرفت و سبک و سنگین کرد و 

 (.13)همان: « خندید
زکریا یک »پول زکریا و عبدالجواد:  -

کیسه پول در آورد و گذاشت روی 
کیسۀ پول عبدالجواد و داد دست 

 )همان(.« سیاه
دور تا دور اتاق پر »وازم اسحاق: ل -

های ریز و درشت بود از ظرف
مسی و کارد و شمشیر فراوان 
و جورواجور و کشکول و 

های گلی کوچک و بخوردان
بزرگ، و بالای اتاق طشت 

های مسی بزرگی که پر از گل
 (.11)همان: « درشت آتش بود

 دریا -

عبدالجواد به زکریا »
فت: ها زکریا، اگه گ

چیزی پرسید عوض من 
زنی؟ تو حرف بزن، می

زکریا گفت: باشه، 
 (.11)همان: « زنممی

 

 سرمایۀ قصّۀ چهارم .14جدول 

سرمایۀ  سرمایۀ اقتصادی

 فرهنگی

سرمایۀ  سرمایۀ اجتماعی

 نمادین
شب بچه را »لوازم خانۀ کدخدا:  -

بردند خانۀ کدخدا. زن کدخدا 
ی تغار خمیر کرد و نان تو

 (.101 )همان:« پخت
های محمّد حاجی مصطفی: گاو -

زن محمد حاجی مصطفی »
داشت برای گاوها فخاره 

 (.104)همان: « پختمی
بچه را روی »کیلیای زاهد:  -

دامنش نشاند و یک مشت 
ای بیرون کیلیا از توی کیسه

« آورد و به مردها تعارف کرد
 (.110)همان: 

مد حاجی مصطفی: عاملۀ مح -
رم رو عاملۀ محمد حاجی می»

 (.113)همان: « مصطفی بخوابم
 دریا -

هی »رابطۀ اجتماعی زاهد:  - *
زاهد، سلامٌ علیکم، یه 
مهمون برات آوردیم. زاهد 
گفت: علیکم السلام، خوش 

« اومدین و کار خوبی کردین
 (.110)همان: 
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 سرمایۀ قصّۀ پنجم .11جدول 

رمایۀ س سرمایۀ اقتصادی

 فرهنگی

سرمایۀ 

 اجتماعی

 سرمایۀ نمادین

محمد حاجی »لنج آبادی:  -
مصطفی گفت: حالا دیگه 

ان به همه چشم دوخته
این لنج، خدا برکت بده 
انشاءالله، بالاخره با 

السلام کمکم رسول علیه
آبادی مام صاحب لنج 

 (.121)همان: « شد
 دریا -

کدخدا گفت: وضع ما »اعتماد:  -  *
کنه عبدالجواد. ق میخیلی فر

این اولین سفرمونه، اگه مال 
مردمو نتونیم صحیح و سالم 
بهشون برسونیم، دیگه 
کارمون زاره، هیشکی بهمون 

کار کنه، بیاعتماد نمی
 (.130)همان: « مونیممی

 
 سرمایۀ قصّۀ ششم .12جدول 

سرمایۀ  سرمایۀ اجتماعی سرمایۀ فرهنگی سرمایۀ اقتصادی

 نمادین
حمد حاجی باغ م -

محمد احمد »مصطفی: 
های علی ایستاد و نخل

باغ محمد حاجی 
« مصطفی را تماشا کرد

 (.143)همان: 
 دریا -

خوانی مرد غریبه: کتاب -
مرد قد بلندی روی تخت »

دراز کشیده بود و کتاب 
 (.117)همان: « خواندمی

رابطۀ اجتماعی زکریا:  -
زکریا گفت: چرا، عدۀ »

 زیادشون زبون ماهارو
شه با اونا حرف بلدن، می

 (.171)همان: « زد

 

 

 میدان شش قصهّ. 3. 3

 

 
 

 میدان قصۀ دوم .8شکل  میدان قصۀ اول .2شکل 
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 چهارممیدان قصّۀ  .8شکل  سوممیدان قصّۀ  .8شکل 

 
 

 ششممیدان قصّۀ  .8شکل  پنجممیدان قصّۀ . 8شکل 

 

 غلامحسین ساعدی ولرزگانۀ ترسدگردیسی کنش در شش. 4. 3

ولرز را از منظر نظریۀ کنش بوردیو توان شش قصۀ ترسدادهای متن، میاکنون با تکیه بر درون
توان به آن اشاره کرد، این است که ما در ای که میمورد تحلیل و مداقه قرار داد. نخستین نکته

هایی هستند و گاه ارهوها دارای عادترو هستیم که هر یک از آنهایی روبههر قصه با شخصیت
توان های دیگر قصه قابل مشاهده است. گویی میها در شخصیتوارهتعدادی از این عادت

واره را بین برخی از اهالی روستا شناسایی کرد. محض نمونه در صورت پایدار و منتقل شدۀ عادت
 -های قصهشخصیتاز بین  -قصۀ اول، محمّد احمد علی به معامله کردن علاقه دارد و تمایل او

توان در گر است. گویی صورت تکامل یافتۀ محمّد احمد علی را میبه زاهدی است که معامله
طبع بودن و ارائۀ راهکارهای سطحی صالح کمزاری، که گویی این زاهد دید؛ یا خونسردی، شوخ

های ایهای دارد و در صورتِ استمرارِ شرایطِ میدان و سرمها در زاهد هم نمود برجستهمنش
توان دریافت که منش صالح کمزاری تا چند سال بعد، مشابه زاهد خواهد شد. موجود می

تر، حتی با مرگ زاهد، افرادی با منش و خوی و خصلت او ای دیگر از زاهد. به بیان دقیقنسخه
رو هستیم که پسرِ کدخداست؛ بر ها با شخصیتی روبهتولید خواهند شد. همچنین در جریان قصه

های او شباهت قابل توجهی با وارهتوان پی برد که عادتساسِ رفتار و گفتار او در ماجرا میا
توانیم در شخصیت او بیابیم، گری را میهای عصیانشخصِ کدخدا دارد. اگرچه در مواردی رگه

پذیر تبدیل آرام، او نیز مانند پدرش به شخصیتی منفعل و کنشروی داستان، آراماما با پیش
وجو کرد. در خانۀ کدخدا، توان در همزیستی او با کدخدا جستشود و این نکته را مییم



 88، پیاپی 1848، بهار 1، شمارۀ 18نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال پژوهش 83

ها را بازتولید شود و آنهایی وجود دارد که به مرور زمان به اهالی خانه منتقل میوارهعادت
ان واره که بوردیو بر آن تأکید دارد، در جریکنند؛ بنابراین پایداری و قابل انتقال بودن عادتمی

 خورد. شش قصه به چشم می
های موجود است. در بین اهالی، ای که باید به آن اشاره کرد، توجه به سرمایهدومین نکته

حاجی محمّد مصطفی و زاهد جزو کسانی هستند که نسبت به دیگران، دارای سرمایۀ اقتصادی 
ری است. در موارد بیشتری هستند یا زکریا جزو افرادی است که دارای سرمایۀ اجتماعی بالات

بینیم که بر سر حفظ یا به دست آوردن یک موقعیت، بین افراد دارای سرمایه نزاع متعددی می
گاهِ حاجی محمّد مصطفی در برابر زاهد قابل تأمل است؛ گیرد. مثلاً مقاومتِ گاه و بیصورت می

ۀ اقتصادی، از سرمایۀ زیرا هر دو دارای سرمایۀ اقتصادی هستند؛ در نهایت زاهد افزون بر سرمای
برد و این فزونی سرمایه منجر به بهره می )اعتبار میان اهالی روستا(اجتماعی و سرمایۀ نمادین خود 

بینیم که شخصیت محمّد شود و در نهایت میپیروزی او در برابر حاجی محمّد مصطفی می
ها ر برخی قصهمصطفی مطیع راهکارهای زاهد است و دیگر خبری از مقاومت نیست. حال، د

ها شویم که حجم سرمایۀ آنرو میهایی روبهمانند قصۀ دوم، قصۀ سوم یا ششم با شخصیت
بسیار بالاست. مثلاً مرد کاسکت به سر یا همان ملا را داریم که هم پول دارد و هم خط 

ستا ها میان اهالی رونویسد و هم از سرمایۀ اجتماعی برخوردار است. در نهایت چون سرمایهمی
کند. حال، حتی کند، او را صاحب سرمایۀ نمادین نیز میمشروعیت و مقبولیت پیدا می

شوند. داران روستا مثل حاجی محمّد مصطفی یا زاهد یا زکریا در پایان ماجرا مطیع او میسرمایه
ز گویی ملا با حجم سرمایۀ خود، موقعیت بالایی را در میدان کسب کرده و در انتهای رقابت، پیرو

میدان اوست. یا در قصۀ سوم، اسحاق، حکیمی است که دارای سرمایۀ اقتصادی و نمادین بالایی 
)اهالی  اوبرد و مخاطبان است و از همین طریق شرایط و جریان میدان را به نفع خود پیش می

به سبب فقر سرمایه و در نتیجه سقوط به طبقۀ فرودست جامعه، قدرت کنشگری ندارند و  روستا(
کنند. در وارۀ انفعال، فرار، ترس و مانند آن را بازتولید میظه به لحظه و نسل به نسل عادتلح

بار همان میزان از حرکت و پویایی قصۀ ششم نیز حجم و ترکیب سرمایه بسیار بالاست و این
ز ولررود و در نهایت به دزدی و جنایت و خشونت و ترسها از بین میدرون آنگیری( )ماهیاهالی 

پاشد. در این میان، با تکیه بر نگاه بوردیو، آورند و سازوکار جامعه از هم فرومیامان رو میبی
سرمایۀ اقتصادی و فرهنگی اهمیت بسیار بالایی دارد که متأسفانه، اهالی روستا، نه سرمایۀ 

 فرهنگی ندارند و نه سرمایۀ اقتصادی مطلوب و قابل قبولی. 
آن را مکمل نکتۀ دوم دانست، بروز و ظهور خرافات است که در  توانای که میسومین نکته

)به معنای  توان ناشی از فقر سرمایهمیان برخی از اهالی روستا وجود دارد. این اصل مهم را نیز می

سوراخ بینند که قلۀ آن سوراخها میای را در وسط آبدانست. مثلاً در قصۀ پنجم تپه بوردیویی آن(
زاده کنند که امامآید و گمان میها بیرون میحظه یکبار دود غلیظی از سوراخاست و هر چند ل

)که در قصۀ ششم در ساحل پهلو توان گمان برد که آن تپه یک کشتی غول پیکر است است! می

رسد دلیل زاده است و دشمن جاشوها! و همچنین به نظر میکنند امام؛ ولی اهالی فکر میگیرد(می
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هالی، آگاه نبودن زکریا یا دیگر اهالی از سازوکار آن لنج و شرایط آب و هوایی غرق شدن لنج ا
هایی ها نمونهاندازند. اینزاده و چیزهای دیگر میاست که آن را هم به گردن مطاف و امام

هایی را دایماً وارهگرفتن در موقعیت پایین، عادت توان گفت که فقر سرمایه و قرارهستند که می
گیرند و به ها با کنشگری فاصله میکند که با استمرار این وضعیت، هرلحظه، فرسخد میبازتولی
های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی منجر به کنند. از طرفی کمبود سرمایهپذیری خو میکنش
های شود و در مقابل، ملا، اسحاق، صاحبان کشتی با سرمایهافتادگی بیش از پیش اهالی میعقب

زنند و شرایط میدان را به فرهنگی و اجتماعی خود، سرمایۀ نمادین را هم رقم میاقتصادی، 
 گیرند.دست می

نکتۀ مهم دیگری که از همان آغاز کتاب قابل دریافت است، توجه به نبود ارتباط اهالی روستا 
ه هاست کسی به مضیف خانه نیامده، مؤید همین نکتکه سالبا روستاها و مناطق دیگر است. این

است. در نگاه کلان، نبود همین میزان از سرمایۀ اجتماعی، منجر به بروز و ظهور خرافات و 
به  -شود یا اهالیجا میکه شخصی خارج از محیط روستا وارد آنشود و همینتفکرات غریب می

شوند، دچار منشی منفعلانه و رو میروند و با شخصی روبهبه آبادی دیگری می -ضرورت
شوند؛ اما روابط افراد، درون روستا و با هم قابل قبول است، منتهی چه سود که با میپذیر کنش

روز به کنند و روزبههایی را دایماً بازتولید میوارههای پایین، عادتنبود سرمایه و اشغال موقعیت
 شود. انفعال، عدم تفکر و تأمل و پویایی اضافه می

)از صفحۀ نخست کتاب تا ر مهم که در تمام شش قصه که یکی از مسایل بسیانکتۀ دیگر این

کند، خشونت همچون بختکی گریبان اهالی روستا را گرفته است و رها نمی صفحۀ پایان کتاب(
ها آسیبی ویژه محمّد احمد علی و دیگران، دایماً از اینکه به آننمادین است. اهالی روستا، به

توان ترسند و این مهم را هم میبر باد رود، میبرسد، هوایی شوند، مال و جان و ناموسشان 
های منفی دانست. خشونتی که در پایان قصۀ ششم دیگر وارهنتیجۀ نبود سرمایه و بازتولید عادت

نیز باید اشاره کنیم که در قصۀ بینیم. پیوندد و نمود آن را مینمادین و درونی نیست، به وقوع می
و اهالی آبادی مشغول جمع  )سرمایۀ فرهنگی(خواند مش کتاب می، با آرا)غریبه(ششم، مرد قد بلند 

 های بی ارزش دیگرند!کردن لنگه کفش و جعبۀ شیرینی و خرت و پرت
 شویم که به سبب کمبود سرمایه، قراررو میتوان گفت که ما با مردمی روبهدر پایان می

ها با جهان، از راه ها راه ارتباطی آنهای نامطلوب، تنوارهگرفتن در موقعیت پایین و بازتولید عادت
آرام کنند و در ادامه، آرامگیری است و از همین راه امرار معاش میها ماهیدریا و تنها کنش آن

های شوند. افزون بر این، با ورود شخصیتبه جهت کمبود سرمایه دچار تفکرات نامطلوب می
ها شویم. در طی قصهمی پرستی و...(تأمل، خرافه)عدم تفکر و  ثالث به ماجرا، بیشتر متوجه این ضعف

عنوان نقطۀ مثبت و حرکتی پویا، دایماً، تکرار فهمیم؛ ولی آنچه بهابعاد مختلف زندگی آنان را می
گیری است. در قصۀ پنجم به سبب عدم تفکر و دانش کافی، خطر از بیخ شود همان ماهیمی

ی بیشتر فاصله ندارند. منتهی به رسم و عادت گذرد و تا فروپاشی، چند قدمگوش اهالی می
کنند. در قصۀ ششم یا روند و زندگی روزمره را آغاز میگیری میهمیشه به سراغ تور ماهی
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و قرارگرفتن در )و بدون هیچ زحمتی( شود. با قراردادن غذاهای خوشمزه پایانی، تیر خلاص زده می
پاشد؛ نامد، جامعه از هم فرومییا ناسازی می (hysteresis) شرایطی که بوردیو آن را هیستریسیس

ای که راوی، در چند قصه آن را پرداخت و در قصۀ یکی به پایان هشدار داد و در نهایت فروپاشی
تر، قصه به قصه از آزادی عمل اهالی روستا کاسته این فروپاشی را علنی کرد. به بیانی دقیق

خوبی و این آمد و شد میان ساختار و عاملیت را بهگیرند می شود و تحت تأثیر محیط قرارمی
 توان درک کرد.می
 

 گیرینتیجه. 4

ولرز غلامحسین ساعدی شناسی به تحلیل داستان ترسدر پژوهش پیش رو با تکیه بر نقدِ جامعه
پرداختیم. در این گرایش، جهانِ متن را ملاکِ تحلیل و نقد خود قراردادیم و مرزِ مشخصی میان 

شناسیِ ادبیات متصور شدیم. به نظر ما روشن بودن این مرزبندی، رش با نگرشِ جامعهاین نگ
 تر کند.تر سازد و هدف پژوهشگر را هم مشخصتواند کارکردهای ادبیات را بیش از پیش، عیانمی

اند که به دنبال فاش کردن رازها شناسی افشاگر نامیدهنکتۀ مهم دیگر اینکه بوردیو را جامعه
هیم پنهان و نیمه پنهان است. ما نیز، با توجه به نظر او، متنِ مورد نظر را مورد مطالعه و و مفا

ساختیم که چه بسا از منظری دیگر، به وضوح، قابل درک  تدقیق قرار دادیم و مفاهیمی را برملا
رسد دارای نفس حق و کراماتی و دریافت نیست. محض نمونه شخصیت زاهد که به نظر می

بینیم که نه تنها نفس حق و کراماتی نگریم، میکه از دوربین بوردیو به کنش او مینیاست؛ زما
که پای نفع و سود و سرمایه به میان و هنگامی )مانند قصۀ ششم( در میان نیست، بلکه در مواردی

برد و اصطلاحاً آید، قصد دارد با سخنان خود، اطرافیان را مسحور کند که راه به جایی نمیمی
توان فهمید و از شود. این رو شدن دست را به کمک نظریۀ کنش بوردیو میستش رو مید

 ولرز و وحشت آنان پرده برداشت.کارهای اهالی روستا و علل ترس
افزون بر این مباحث، دعوتِ ضمنیِ مخاطب به تفکرّ، تأملّ و توزیع عادلانۀ سرمایه است. اگر 

های توانند موقعیتهنگی و حتی اجتماعی برخوردار باشند، میای از سرمایۀ اقتصادی، فرمردم جامعه
های آنان نیز دچار دگرگونی وارههای متفاوت کسب کنند و به همان میزان عادتبهتری را در میدان

کند. شود. این مهم به کنشگری، پویایی و احساس خوشبختی آنان کمک میمثبت و استعلا می
ولرز آشفته و درهم های ترسشود و مانند میدانتر میر مشخصمرزبندی هر میدان با میدان دیگ

شود. مثلاً مسجدی را داریم که هم میدان دین است و هم میدان حقوق و هم میدان اقتصاد نمی
وگوهای گفت )دین، حقوق، اقتصاد و...( گیرد و دربارۀ این مواردجا شکل میکه روابط عینی افراد در آن

تر خواهد ها روشنتر باشد، مرزبندی میدانتاً هرچه حجم و ترکیب سرمایه بیشمتفاوتی دارند. قاعد
 کنیم.ولرز ساعدی، این نکته را به خوبی دریافت میشد که ما در ترس
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 در متون ادبی «رئالیسم سمبولیک»چیستی و چگونگی 

 طاهره کوچکیان
 T_kuchakian@pnu.ac.ir ران، ایران. رایانامه:. استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، ته1

 چکیده اطلاعات مقاله

با بررسی مروری و انتقادی رئالیسم سمبولیک، تا پژوهش حاضر بر آن است  پژوهشی نوع مقاله:
یسم شناسی آن، چیستی و چگونگی رئالضمن تحلیل سه جنبۀ مهم از شناخت

سمبولیک را در متون ادبی تبیین نماید. بدین منظور در سه بخش، بافتِ 
رئالیسم و نمادپردازی در موقعیتی رئالیسم سمبولیک، امکان پیوند رئالیسم با ضد

گردید. رئالیسم  رئالیسم سمبولیک و نظام معنایی رئالیسم سمبولیک بررسی
عنوان یک سبک بههنری و همچنین  تکنیکعنوان یک هم به ،سمبولیک

در مجامع ادبی و  «رئالیسم سمبولیک»از آنجا که اصطلاح  ،شناخته شده است
هنری ایران به روشنی شناخته نشده است، ضرورت این پژوهش احساس 

شد. نتیجه آنکه رئالیسم سمبولیک در بسترهایی رشد کرد که ارتباط زبان با می
گرایی برای فراروی از واقع نیز تر شد و از سوییتر و برجستهواقعیت پررنگ

عکاسانه، همزمان از نماد استفاده گردید. در مورد دیگر، امکان تعامل رئالیسم با 
های مورد بررسی ضد رئالیسم و نمادپردازی بررسی شد، نتیجه آنکه در دوره

رئالیسم و نماد در استفاده از رئالیسم توان شاهد تأثیر و تأثر رئالیسم از ضدمی
، اماّ رئالیسم سمبولیک هستندیک بود، هرچند این پیوندها قابل ردگیری سمبول
داد خود دارای ساختاری مستقل است. در سومین بخش ضمن تأیید و  نشان

های نمادین تبیین نظام معنایی رئالیسم سمبولیک، وجه تمایز آن با سایر نظام
نتایج پژوهش مشخص شد و جایگاه نماد در رئالیسم سمبولیک تحلیل گردید، 

معنایی در رئالیسم سمبولیک با اندکی تفاوت از نظریات نظام دهد که نشان می
معنایی توان الگوی و میقابل تعریف است  ،دوسوسور، پیرس و یاکوبسن

توان به این تعریف دست یافت که و در نهایت می برای آن ترسیم کرد مستقلی
ت که به دلیل قرار گرفتن در رئالیسم سمبولیک نوع خاصی از نمادپردازی اس

های معنایی و تفسیری برخوردار است و آن یک زمینۀ رئالیستی از محدودیت
 نوع تعدد معنایی رایج در متون نمادین را ندارد.
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 مقدمه. 1
ۀ هژمونتیک، با سازترین مکاتب ادبی بدون کمترین سلطعنوان یکی از گفتمانرئالیسم به

ای های متعدد، توانست آوردههای فکری و زیباشناسانه در رسیدن به گونهافزاییِ جریانهم
های عینی بود، اماّ با نگاه جدید آید. رئالیسم در ابتدا در پی نشان دادن واقعیتارزشمند به شمار 

و چگونگی بیانِ آن، متناسب با زمان و مکانِ ظهورِ خود دچار دگردیسی شد. « واقعیت» به مفهوم
داند، گراییِ معیار میواقعدو شیوۀ رئالیستی را منتج از  تحلیل رمان ۀشیوجان پک در کتاب 

و تفاوتی میان  استگردرونطور افراطی به ای کهگرا است و شیوهای که بیش از حد برونشیوه
 لوکاچهمچنین  (.111: 1111)پک،  شودگرایانِ معیار قائل میگرا با واقعگرایِ واقعدگانِ دروننویسن

 پردازد که مفهومی ازای میگرایانهکند، در عوض به توصیف اثر حقیقتاً واقعرا نفی می "عکاسی"نمایش صرفاً »
کلیتّ " برخوردارند که بر "ایکلیتّ فشرده"دهد. این قبیل آثار از ویر ارائه شده را به ما میتص "ضرورت هنری"

رئالیسم توان به نوعی در که این مفهوم را می (101: 1122سلدن، ) «خود جهان منطبق است"گسترده
 کرد. جستجو1سمبولیک

عنوان یک سبک نیز عنوان یک تکنیک هنری و همچنین بهکه هم به رئالیسم سمبولیک
یات ئکه در آن معنای نخست در سطح، طبیعی و با جزشناخته شده است، نظامی نمادین است 

رود، و چنانچه خواننده از سطح بگذرد همزمان معنا یا معانی گرایانه از وقایع روزمره پیش میواقع
شود، به ای قابل دریافت است که با معنایِ نخست، در ارتباط است و حتیّ با آن ادغام میثانویه

از پیوند  رئالیسم سمبولیکشود و تفکیک نمی 2یی و نمادپردازیگرانوعی در این روش میان واقع
کریس رود. گرایی صرف فراتر میگیرد و نویسنده با استفاده از این شیوه، از واقعاین دو شکل می

طور همزمان اند که به واسطه آن یک هنرمند بهدای میرا شیوه رئالیسم سمبولیک بروکس
 کندطور نمادین تفسیر میکشد و معنایی از جهان را بهمیر گرایانه به تصویجهان را واقع

.(Bright,1985:463)  ،اند که در هنر دانستهسبکی را  رئالیسم سمبولیکهمچنین در تعریف دیگر
یافته برای هایِ تجسمحقایق زندگی است و از موضوعات و شخصیتّ ۀدهندگرا و نشانواقع

  1.کنددیگر استفاده می کردن چیزهایازیدادن و نمادپردنشان

ادبیات داستانی رقم خورد، آثار  ۀدر ایران بعد از انقلاب مشروطه و با جریاناتی که در حوز
داستانی با رویکردهای متعدد رئالیستی، ناتورالیستی، رمانتیستی و... خلق شدند. بسیاری از 

هایی هنری بودند یا بخش های ادبی ونویسندگان یا به صورت کامل متأثر از این مکاتب و نهضت
هایی که در این دوره ها را به کار بردند، ترکیب کردند  و یا آن را بومی نمودند. یکی از شیوهاز آن

توان بود. که در این زمینه می «رئالیسم سمبولیک»آگاهانه یا ناآگاهانه در آثار داستانی انعکاس یافت 

                                                      
1. Symbolic realism 

شوند و همچنین متونی که در آنها مبتنی بر مکتب سمبولیسم نوشته میبا توجه به لزوم تفکیک متونی که . 2
های مکتب سمبولیسم را ندارند، در این پژوهش اصطلاح مؤلفهشود و دیگر صرفاً از نماد استفاده می

ی و در روابط ئچه به صورت جز« نماد»برای آثاری به کار برده شده است که در آن از « نمادپردازی»
 جانشینی و چه به صورت کلی در متن استفاده شده است. 

3. Symbolic realism, http://highered.mheducation.com to western humanities 

http://highered.mheducation.com/
http://highered.mheducation.com/
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ای عنوان نویسندهبه (1121-1291) چوبک صادق. هرچند هایی در ادبیات داستانی اشاره کردبه نمونه
ها معرفی شده است، ولی باید پیشتر از او از نویسندگان دیگری چون پیشرو در این گونه از داستان

 (1121) تاریک خانهدر  (1110-1221) صادق هدایتو  (1110) گیله مرددر  (1121-1222) بزرگ علوی
، انتری که لوطیش مرده بود، عدل، قفستوان به ن شگرد داستانی میهای ایر نمونهنام برد. از دیگ
بزرگ  رقص مرگو ( 1142-1102) جلال آل احمد ها و فلکگلدسته، صادق چوبکاز  اتما سگ من

رئالیسم »که البته استفاده از است هایی که ذکر شد در قالب داستان کوتاه اشاره نمود. نمونه علوی
اما در قالب  ؛های خاصّ آن جایگاه بیشتری دارداه با توجه به مشخصهدر داستان کوت «سمبولیک

ـ  (1142) سیمین دانشور نسووشوتوان به در این زمینه می که توان رد پای آن را یافترمان نیز می
ابراهیم  جنی ۀاسرار گنج در؛ ساربان سرگردانو  سرگردانی ۀجزیرو با اغماض دو اثر دیگر ایشان 

هوشنگ  گمشده راعی ۀبر؛ احمد محمود درخت انجیر معابد ؛زادهغزاله علی هاادریسی ۀخان؛ گلستان
اشاره کرد. توجه به آثاری از این دست ضرورت پژوهشی در  بزرگ علوی هایشچشمو  گلشیری

ا که با شناخت کند، چردر متون ادبی را ایجاد می «بولیکرئالیسم سم»چیستی و چگونگی  ۀحوز
ی تحلیل نمود و نویسندگان نیز توان آثاری را که متأثر از آن بودند به درستدرست این شیوه، می

 توانند آگاهانه از این شیوه در خلق متون خود استفاده کنند. می

در متون ادبی است که  رئالیسم سمبولیکهدف از این پژوهش تبیین چیستی و چگونگی 
نماید: بررسیِ بافت فرعی ضروری میبرای رسیدن به این هدف اصلی، دست یافتن به سه هدفِ 

همچنین  یسم و ضد رئالیسم و نمادپردازی و، تحلیل امکان پیوند رئالرئالیسم سمبولیکموقعیّتی 
توان به موارد ذیل اشاره پژوهش می. از سؤالات رئالیسم سمبولیکتبیین ساختار زبانی و معنایی 

تأثیرگذار بود؟ بافت  رئالیسم سمبولیک گیریرئالیسم در شکلکرد: چقدر تعامل رئالیسم و ضد
 رئالیسممتنی متأثر شده است؟ ساختار معناشناسی از چه عوامل برون رئالیسم سمبولیکموقعیّتی 

شناسانه مبتنی بر محورهای از ساختار نشانه رئالیسم سمبولیکچگونه است؟ چگونه سمبولیک 
در چیست؟  رئالیسم سمبولیکنماد و  رود؟ وجه شباهت و افتراقهمنشینی و جانشینی فراتر می

 شود؟چیست و چگونه در متون استفاده می رئالیسم سمبولیک
هایی انجام شده است که تاکنون پژوهش مستقلی در این زمینه صورت نگرفته است، اماّ پژوهش

ز استناد ها به آنها نیاند و در این مقاله ضمن تحلیل این پژوهشپرداخته رئالیسم سمبولیکبه نوعی به 
هایی برای زمان: رئالیسم سمبولیک نشانهبا نگارش کتابی به نام  1921در سال  1کریس بروکس شد:

پرداخت.  1910 و 1910در اوج تفکر ویکتوریایی سمبولیک رئالیسمبه  2مید ـ ویکتورین ۀدر دور
 مان: رئالیسمهایی برای زنشانهتوان به قد این کتاب نوشته شده است که میمقالاتی نیز در ن

هایی برای زمان: رئالیسم سمبولیک نشانه، (1924) میشل برایتاز  سمبولیک در دوره مید ـ ویکتورین
هایی برای زمان: رئالیسم سمبولیک در دوره مید نشانه؛ (1922) هانتراز  در دوره مید ـ ویکتورین

کاربردی آثاری که در آنها از رئالیسم نقد  اشاره کرد. سه مقاله نیز در زمینۀ (2014) جکمناز  ویکتورین

                                                      
1. Chris Brooks 
2. Signs for the Times: Symbolic Realism in the Mid- Victorian word. By Chris 

Brooks, London (mar,1985) (pp 463-465) 
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، اثر سوزان 1یاتئرئالیسم سمبولیک در جز» ۀسمبولیک استفاده شده است، قابل اشاره است: مقال
که نویسنده در این اثر همزمان با روایت یک قتل واقعی، با تأکید بر  4از ماتیاز کلر 1«2گلسپل
ان در نمایشنامه، این اثر را از منظر تلفیق های داستانی و عملکردشهای سمبولیک شخصیتّویژگی

دیگر  ۀ. مقال(2001)کلر:  بررسی نموده استرئالیسم سمبولیک رئالیسم و نماد در ارتباط با مفهوم 
 2آربریم ایسنی و 1امیر حسین اثر 1«عروسکی ایبسن: یک بازنگری کلی ۀرئالیسم سمبولیک در خان»

در به 9هنریک ایبسناثر  2عروسکی ۀخان ۀی نمایشنامیانهنوگرا ۀاست؛ در این پژوهش به بررسی شیو
در  ایبسن رئالیسم پرداخته شده است. نگارندگان این اثر معتقدند ۀگرفتن نمادپردازی در حوز خدمت

اثرش شرایط عینی و قابل مشاهده را در اجتماع توضیح داده و به آن مقداری وجه سمبولیک را برای 
افزاید و بدین منظور از رئالیسم جلوتر رفته و به قلمرو نی و فراگیر میۀ عقلاخلق یک معنای دوگان

کند؛ بنابراین گرایی و نمادپردازی تفکیک نمیقعشود، او روشش را میان واوارد می رئالیسم سمبولیک
ات واقعیّ ۀعکاسان ۀنویسنده از به کار بردن نماد در قلمرو رئالیسم استفاده کرده و توانسته است از ارائ

اثر  قفس جنی: رئالیسم سمبولیک در جنی ۀپرند»دیگر مقاله (. 2-12: 2014)حسین، ایسنی، پیش بیفتد 
قفس  ۀپرند»مقاله در این اثر به تبیین رئالیسم سمبولیک  ۀاست که نگارند 11برایان ریورزاز  10«روستی

در این پژوهش به  رافائلیانپیشپردازد ـ در بخش میدی جی روستی اثر  11«جنی»در شعر  12«جنی
و منتقدانش در تبیین  14روبرت بلاهتحلیل این مقاله پرداخته شده است ـ  و دیگر رویکرد پژوهشی 

هم ایران  اند. دراستفاده کرده رئالیسم سمبولیکاز  است که شناسی دینجامعهمباحث خود در بحث 
و مقاله « نامه ادبیات داستانیواژه»تاب در ک نمادینگرای داستان واقعبه  میرصادقیکوتاه  ۀتوان به اشارمی

طاهره کوچکیان و مصطفی از  (1192) «سووشوندر رئالیسم سمبولیک شدن لبه تیز رئالیسم با استفاده از کند»
 کرد. اشاره گرجی

 

 تحلیل . 2

رئالیسم  شناسیشناخت مهم از ۀسه جنبدر این بخش برای رسیدن به اهداف مورد نظر 
پیوند رئالیسم با ضد . امکان 2 رئالیسم سمبولیک،بافت موقعیتی . 1گردد: بررسی می سمبولیک
 .رئالیسم سمبولیکزبانی و معنایی  نظام .1ساختار رئالیسم سمبولیک  در نمادپردازیرئالیسم و 

 

                                                      
1. Trifles (1916) 
2. Susan Glaspell (1876-1948) 
3. Symbolic realism in Susan Glaspell’s 'Trifles' 
4. Mathias Keller 
5. Symbolic Realism in Ibsen’s a Doll’s House: An Overview 
6. Amir Hossain 
7. Arburim Iseni 

8. et dukkehjem منتشر شده در سال (1879) به نروژی 
9. Henrik Johan Ibsen (1828-1906) 
10. Jenny’s cage-bird’: Symbolic Realism in D. G. Rossetti’s ’Jenny’ 
11. Bryan Rivers 
12. Jenny’s cage-bird 
13. Dante Gabriel Rossetti: collected Writings, ed. Jan Marsh (Chicago,2000), lines 325-9 
14. Robert Bellahh 
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 «رئالیسم سمبولیک»تحلیل بافت موقعیّتی  .1. 2

قرون از  رئالیسم سمبولیکایی از هایی که در این پژوهش انجام گرفت، نمودهبا توجه به بررسی
 1ادبیات، هنر و متون مذهبی و معماری قابل رصد است ۀقرن هفدهم در حوز وسطی و انگلیس

در این پژوهش  .نمادگرایانه استفاده شده است ۀهای بیرونی در شیوکه از آن برای نمود واقعیتّ
 معاصر. ۀ دهم و دورقرن نوز ۀنیم رت برجسته انتخاب و تحلیل گردید:دو دوره به صو

 ه فرانسهویژنگرشِ نو به واقعیتّ در غرب و بهیک  عنوانبهدر اواسط قرن نوزدهم رئالیسم 
مطرح شد. در این قرن به دلیل تحولات اجتماعی، اقتصادی و قرار گرفتن این تحولات در مسیر 

در  انگلستان ردید.نیز فراهم گ رئالیسم سمبولیکفضای رمانتیکِ حاکم، زمینه برای استفاده از 
اقتصاد و مسائل اجتماعی و طبقاتی تجربه  ۀاین دوره تحولات بنیادین و سریعی را در حوز

هنری و زبانی در گفتمانِ جدید جامعه و همچنین تغییرِ  ۀهایِ تازکرد و این امر نیاز به مؤلفهمی
گویی برای ست پاسختوانمفاهیم، جهتِ تطبیق با نیازهای مطرح شده را داشت که رئالیسم می

اش کرد که توانست در نمود دوباره در این جریان نفوذ «نماد»دیگری به نام  ۀآنها باشد؛ امّا مقول
در این دوره با رئالیسم همراهی کند. این اتحاد توانست به حلّ شدن تضادهایی که از برخورد 

ه بود کمک کند، در پی آن علم و صنعت با فضایِ رمانتیک انگلیس و ساختار سنتی آن ایجاد شد
 به ظهور« رئالیسم سمبولیک» ۀو نمود بیرونی آن در شیواحساس و واقعیتّ بهم پیوند خورد 

نماد را در این دوره  ادبی ۀپیش درآمدی بر نظرینیز در کتاب  ایگلتون رسید. همانطور که
مادی و روحی، تضاد بین ذهن و عین، عامّ و خاصّ، احساسی و مفهومی،  ۀکنند حل عنوانبه

 کندبشری معرفی می ۀآلی از خودِ جامعمدل ایده عنوانبهداند و آن را نظم و خودانگیختگی، می
 ۀشدگی، فلسفگرفتن نماد در کنار شیءبا قرار ویکتوریایی ۀدور (. بنابراین در11: 1120ایگلتون، )

گرایی و گرایی و احساسنوعی همسویی و تعادل بین واقعیتّگرایی، ۀ محض و تجربهگرایانعقل
ها دیدگاه ویکتوریایی»کند: نیز به آن اشاره می جکمنچنانچه  ،شودشده ایجاد میتضادهای مطرح

های خواهند که احساسات رومانتیک داشته باشند، ولی احساسات آنها بایستی با دیدگاهخاصیّ دارند، آنها می
ی، به جز واقعیّتی که تحت تأثیر نمادپردازی درونیِ ذهن خلاق منطقی دنیا به حرکت درآید. میل به بیان واقعیّت

اجتماعی و فرهنگی،  ۀبا توجه به این زمین (Jackman,2014:107). «بود، در این دوره وجود دارد
بهره بردند تا بتوانند از  رئالیسم سمبولیکای به نام نویسندگان و هنرمندان در این دوره از شیوه

نیز در پژوهشی که در این  هانترکنند.  نماد، تضادهای مطرح شده را معناگرایی و پیوند واقع
ادینِ وابسته به ء، لفظ و معنای نمشی ۀهمزمان به دو رویِ سکّ هاویکتوریایی»داد معتقد است:  ارتباط انجام

روزمره در هنرهای  هایِ زندگیدر پی تعریف الگوی تجربه هاویکتوریاییدر واقع زندگی  .دهندمی آن توجه نشان
د و شوتلاشی برای کشف نمادپردازیِ کهن به حساب آید که خیالی فرض می عنوانبهخلاق است که ممکن است 

از  2عصر ویکتوریایی . نویسندگان و هنرمندان(Hunter,1988:108) «بخشدمی به واقعیتّ معنایی خاص

                                                      
1. Symbolic realism in pre- Raphaelitism: http://mural.uv.es/sancuman/pre-raphaelitism and 

symbolic realism 

2. Victorian period   

شود که دوره شصت و چهار ساله سلطنت ملکه نقلاب صنعتی در بریتانیا گفته میویکتوریایی به دوره اوج ا ۀ)دور
 گیرد.(در بر می 1904تا  1212یخ انگلستان از حدود سال ویکتوریا و سلطنت او را در تار

http://mural.uv.es/sancuman/pre-raphaelitism
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را  چارلز دیکنزو نویسندگانی چون  1پاگینو معمارانی چون  پیش رافائلیجمله نقاشان و شاعران 
 .(Brooks:1984) انداز به کار برندگان این شیوه به شمار آورده

رئالیسم مِ فعالیتِّ خود، به دنبال تغییر رئالیسم محض به سمت ۀ دودر مرحل پیش رافائلیان نیز
طایی چون های قرون وسنمادپردازی و گاهی توجه به ویژگیبرآمدند؛ بدین منظور از  سمبولیک

در کنار  2مذهبی و هنر معماری ۀهای نمادگرایانگرایی، تأکید بر روحانیتّ و برداشتکهن
پیشارافائلیان کردند. در ادامه با بررسی نقدهایی که در خصوص رویکردهای  گرایی استفادهواقعیتّ

در این »برد:  در آثار آنها پی رئالیسم سمبولیک ۀهای برجستتوان به شاخصّهنوشته شده است می
شوند و ایماژها نمادین، تجارب فیزیکی از حالات ذهنی متأثر آل میجنبش محسوسات ایده

دهد، این شیوه را در آثار نیز در تحقیقی که در این زمینه انجام می هانتر)کات مانزا(  «شوند.می
به دقت در نشان  اصرار راسکین»کند: ـ چنین ارزیابی می رافائلیپیشـ از هنرمندان  راسکین

و دیگران  شود که با خودِ همگن رمانتیک مغایرت دارددادن دنیایِ فیزیکی از حواسی انگیخته می
های ضروری در های بعدی از ویژگیکنند و کشفبینیم را خلق میای از آنچه که مینیمه

 گیرد. تحلیل تصاویر جنبشطبیعت و خصلتی ذاتی است که از مشاهدات دقیق نشأت می
پردازد که طی آن اشیاء هم خودشان به خودی شناسی همین حسی میرافائلیان به زیباییپیش

با توجه به این  .(Hunter,1988:421) «خود وجود دارند و هم بخشی از ساختار معناشناسی هستند
با گرایش به منطق و دنیای بیرونی و همزمان توجه  رافائلیانپیشتوان اذعان داشت مقدمات می

در  رئالیسم سمبولیکای به مفهوم ه نمادپردازی، احساسات و همچنین توجه به معانی فراواژهب
رئالیسم ویژگیِ مهّم دیگر  پیش رافائلیاننیز به استناد آثار و آراء جکمن آثارشان نزدیک شدند. 

اقعیتّ و چطور و»کند، وی بر آن است پیشارافائلیان با آثارشان نشان دادند: را معرفی می سمبولیک

 «دهند، چنانکه حرفی برای گفتن داشته باشندتوانند یک نوع ساخت، یک اتصال ناسازگار را شکلنماد می
(Jackman,2014:107).  در بررسی آثار هانتر را که  رئالیسم سمبولیککه این ویژگی نیز همان بعُد

روی سکه شیء، لفظ و  کند: توجه همزمان به دوبرجسته می 1کرد به آن اشارهها ویکتوریایی
، برای نمونه رافائلیانپیش معنای نمادین وابسته به آن. برای تبیین بهتر این مبحث در آثار

اثر « جنی»پرنده قفس جنی: رئالیسم سمبولیک در »مقاله  در 4تحلیلی کوتاه از پژوهش برایان ریورز

دی جی روستی اثر  1«جنی»در شعر  رئالیسم سمبولیک شود که به بررسیارائه می 1«روستی
ای به پا های لندن از دور و نزدیک// ناگهان با هم همهمهگنجشک»در این مقاله شعر ریورز پرداخته است. 

// اینجا در آوازشان باید نقشی داشته باشد// چون اینجا هم روز طلوع نند// پرنده در قفس جنی بیدار شدکمی

داده است. او در بررسی خود ابتدا سه تحلیلِ نمادین  را کانون توجه خود قرار روستیاز  «.کندمی
دهد و سپس از آن فراتر ائه میار ن. کینز جان بی گوردن، دی. ام. آر و روبرت.این شعر از 

                                                      
1. Augustus Welby Northmore Pugin ) 1812-1852)  

 شد. هدایت می (William Morris). هنر معماری که پیشتر توسط ویلیام موریس 2

 2ها همین پژوهش، ص: ایییرک. بخش ویکتور .1

4. Bryan Rivers 

5. Jenny’s cage-bird’: Symbolic Realism in D. G. Rossetti’s ’Jenny’ 

6. Dante Gabriel Rossetti: collected Writings, ed. Jan Marsh (Chicago,2000), lines 325-9 
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در این مقاله بر آن  ریورزرسد. می رئالیسم سمبولیکرود و در پیوند بین شعر و واقعیتّ به می
دهد که از بینانه به شعر، چیزی ارائه میئیات واقعکردن جز در این شعر با اضافه روستیاست که 

های اجتماعی، ت که در زمینهاس «جنی»لحاظ فلسفی، انتزاعی و نمودهای الهی از منشأ گناهان 
کند که در چنین استدلال میریورز دادن است،  قابل نشان "هیمارکت" جسمی و جنسی در محله

نگاران آمریکایی توان بر اساس مشاهدات روزنامهن شعر میدر ای رئالیسم سمبولیکتبیین مبحث 
به جای استفاده از پرندگان آوازخوان  روستیچنین استنباط کرد که  1دانیل جوزف کیرواناز جمله 

دهد، در نشان می محله بدی از لندندر قفس برای مقاصد بدوی نمادین، اعمال روسپیان را در 
سیاهی دارد که بسیاری مواقع،  ۀکند، قناری یا پرندا زندگی میواقع در این محله هر زنی که تنه

ملوانان برای زنان هستند. این پرندگان برای این زنانِ تنها، جدا شده و محروم از  ۀآنها هم هدی
قرار دارند و فرصت مادر  ویکتوریاییمهرِ مادری که به دلیل مشاغل شرم انگیزشان ورای اجتماع 

توان اذعان با این وصف می .(Rivers:2005) 2شوندقع یک آشنا محسوب میدارند، در واشدن را ن
اجتماعی اثر نیز  ۀگرایانه و تاریخچیات واقعئهمزمان با پرداخت هنریِ شعر، به جز روستیداشت: 

 رئالیسم سمبولیکگرایی و نماد برای رسیدن به توجه داشته است و توانسته است از پیوند واقع
 استفاده کند.

شناسیِ جامعه ۀرا در تبیین نظریات خود در حوز روبرت بلاه رئالیسم سمبولیکمعاصر،  ۀدور در
و  بلاه به تشریح آن پرداخت. با بررسی آثار «مسیحیتّ و رئالیسم سمبولیک»به کار برد و در مقاله  دین

توان میان می گردید که از آن استخراج رئالیسم سمبولیکهایی از منتقدانش در این پژوهش، مشخصهّ
نمادین به  )درک(نبودن نماد، دریافت معنای  معنایی، نمایشیکرد: وجود نظام چند به موارد ذیل اشاره

تنها راه رسیدن به واقعیت  عنوانبهفرضیاتِ قابل آزمایشِ تجربیِ قابل درک، پذیرش نماد  ۀواسط
ات درونی و موقعیتّی که در آن دو بیرونی و احساس ۀبیرونی و درونی و دیگر توجه همزمان به تجرب

ء، بتوانند در یک کلیتِّ معنادار، از واقعیتِّ محض فراتر روند و به رویِ متفاوت و گاه متناقضِ یک شی
اند ها همانطور که این تحلیلگران نیز اشاره کردهاین مشخصهّالایی از واقعیتّ دست یابند. بنابرسطح ب

را دوگانگی بین نماد و واقعیتّ، تجربه و ایده، منطق و  م سمبولیکرئالیستوان دوگانگی مشهود در می
فناناپذیر  الطبیعت، فناپذیر وهای درونی و بیرونی، اعمال و عقاید، طبیعت و ماوراءاحساس، واقعیتّ

های دنیا و روابط آن را معنا و پیوندند تا بتوانند واقعیتّکه در یک وحدت ارگانیک به هم می دانست
 .(Bellah,1970) ،(Bellah,1974) ،(Wang,2007)، (Burtchaell,1974) ،(Klausner,1970)کنند. توصیف 

مدرن نیز مطرح شد که ردپای آن را در آثار نویسندگانی  نویسیرئالیسم سمبولیک در داستان
 (1914) گلِتوان به از نمونه آثار برجسته در این دوره می توان جستجو کرد.می1چون جیمز جویس

پیرمرد و  1آلبر کامواز ( 1942) طاعون، 4دینو بوتزاتی ۀنوشت( 1940) بیابان تاتارها؛ جیمز جویساثر 

                                                      
1. Daniel Joseph Kirwan  

2. Rivers, Bryan (2005),’ Jenny’s cage-bird’: Symbolic Realism in D.G. Rossetti’s ’Jenny’ 

published by oxford university press. All rights reserved. For permissions  

3. James Joyce )1882-1941( 

4. Dino Buzzati (1906-1972)  

5. Albert Camus (1913-1960) 
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هفتاد نیز قابل  ۀده ۀکرد. رئالیسم سمبولیک در روسی اشاره 1ارنست همینگوی (1911) و دریا
ماعی در ، رئالیسم اجت1910 ۀ: در ده2مشاهده است. بر اساس پژوهش انجام گرفته در این زمینه

هدگرایانه به هنر، های ایدئولوژیکیِ دولت و نگاه تعشدن هنر و برنامهه دلیل غیرشخصیروسیه ب
با این روش مخالفت و  1920متعهد در دهه هایی شد؛ بنابراین هنرمندان غیردچار محدودیت

ق کند از طریریزی کردند که در آن هنرمند سعی میرا پایه« رئالیسم سمبولیک»زیربنای 
شود، همچنین این نمادپردازی با گذر از رئالیسمِ خشک تعهدگرای روسی، به هنر ناب نزدیک

تواند هم در یک در این حوزه اثبات کرد که هنر می رئالیسم سمبولیکدهد پژوهش نشان می
یک منبع از اطلاعات، در فرمِ نمادین  عنوانبهخروجی خلاقِ مشاهده شده و هم  عنوانبهزمان 

 )همان(شود. مطرح 
 

 رئالیسم سمبولیکدر  نمادپردازیپیوند رئالیسم با ضد رئالیسم و بررسی امکان . 2. 2

افزایی و ایجاد دگردیسی بر اساس زمان و مکانِ ت تعامل، همقابلی یکی از خصوصیّات رئالیسم،
هایی چون هاین ویژگی و تغییر و تعدیل شاخص رئالیسم توانست با تأکید بر .بروز و ظهور آن است

ها و اوج و فرودهای بسیار، زمانِ خطی، پیرنگی که دارای آغاز و اوج و پایان قطعی بود، تعلیق
فهم، علیتّ قوی و  های تیپیک، راوی دانای کلِ معمولاً همه چیزفهم، شخصیتّآسان روایتِ

ان ظهور پذیری و همچنین وفاداری به اصول نخستین، به تدریج منطبق با زمان و مکعدم تفسیر
هرچند نمودهای رئالیسم سمبولیک  دهد کهنشان میاین پژوهش  .بخشدتکامل را و بروز آن 

پیش از قرن نوزدهم نیز وجود داشت، امّا در قرن نوزدهم تعامل رئالیسم با ضد رئالیسم ـ 
رومانتیسم، ایدئالیسم، سمبولیسم ـ و نمادپردازی ظهور جدی آن را به همراه داشت و رئالیسم 

گرایانه و نگاه مبولیک توانست به صورت تکنیک و همچنین سبک هنری و ادبی، ابعاد جزمس
که بعداً در رئالیسم  را عکاسانه به واقعیّات صرف را در رئالیسم کمتر کند و حتی دگماتیسمی

شد از این طریق به تعادل برساند؛ بر این اساس در این بخش امکان سوسیالیستی به آن دچار می
 بررسی خواهد شد. و تأثر رئالیسم از رومانتیسم، ایدئالیسم، سمبولیسم و نمادپردازی تأثیر

 

 رئالیسم سمبولیکبررسی امکان پیوند رئالیسم و رومانتیسم در  .1. 2. 2

نیز آن  برایتت یافت، ارتباطی که ن ارتباط ظریفی بین نماد و واقعیتواها میدر نگرش رومانتیک
داند که ای میه تمامی مسائل جاودانهشخصنماد را م» 1کالریجه است و معتقد است، را مورد توجه قرار داد

پویا از یک  یک عضو عنوانبهشود و نماد مشهود می ۀت به واسطواقعی شوند، در واقعاز طریق آن واقعی می

 توان درنمودهای این ارتباط ظریف را می (Bright,1985:464). «گرددزنده مشخص می ۀمجموع
به صورت  مید ـ ویکتوریایی ۀنیز یافت، تعامل رئالیسم و رومانتیسم در دوررئالیسم سمبولیک 

                                                      
1. Ernest Miller Hemingway (1898-1961) 

2. symbolic realism (combing the creative with the cerebral), Art and Coin, 

http://www.artandcointv.com/featuredstyleSymbolicRealism.php 
3. Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) 
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دیدگاه خاصیّ  هاویکتوریایی»در این ارتباط معتقد است:  جکمنشود، چنانچه ای دیده میبرجسته

های منطقی دنیا به یدگاهخواهند که احساسات رومانتیک داشته باشند؛ ولی احساسات آنها بایستی با ددارند، آنها می

در این تحلیل بر نکته حائز اهمیّتی تأکید دارد: وی بر جکمن  .(Jackman,2014:107) «حرکت درآید
ضمن توجه به احساسات درونی و رمانتیک تلاش دارند از نمادپردازیِ  هاویکتوریاییآن است 

های عینی و قابلِ واقعیتّپردازی اسات به سمت نمادهایِ درونیِ ذهن و احسحاصل از پرداخت
رومانتیسم و توان این امر را نمودی از تعامل پیدا کنند، بر اساس این تحلیل میمشاهده سوق 

 در این دوره به شمار آورد. رئالیسم سمبولیکدر  رئالیسم
 

 رئالیسم سمبولیکبررسی امکان پیوند رئالیسم و ایدئالیسم در  .2. 2. 2

کردن جهان ها و تجربیکردن افکار و اعمال انسانکه به دنبال مادیرویکردی  عنوانبهرئالیسم 
مقابل ایدئالیسم ایستاد؛ بنابراین ما در قرن نوزدهم شاهد تقابل ماتریالیسم و  بود، ناگزیر در

رئالیسم »ای یافت: معنای تازه رئالیسم سمبولیکایدئالیسم هستیم، اما این تقابل ساختاری در 

ریخته از یک توافق فلسفی بین ماتریالیسم و ایدئالیسم شروع شد. ماتریالیسم، جهانی درهم عنوانبهسمبولیک 
کند؛ اماّ کرد که معنا را بر جهانِ مادیّ تحمیلداد و ایدئالیسم تلاش میموضوعات مادّیِ بدونِ معنی را ارائه می

شد. توافق در رئالیسم باطنی مطرح می ت تصوّری و ذهنی واعتبار معنا موردِ شک بود، زیرا معنا در آن به صور
کرد، به بیان نماد را به مادّه تبدیل ۀنظمِ واقعی معنا بخشید و معنایِ انتقال داده شده به وسیلسمبولیک به جهان بی

ین تحلیل به استناد ا .((Bright,1985:465 «داد و نمادها به واقعیتّ معنا بخشیدند دیگر رئالیسم به نماد اعتبار
بینی ارز از دو جهان، از حاصل این پیوند، تلفیقی همرئالیسم سمبولیک توان اذعان داشت، درمی

گرایانه در یک های نمادین و واقعگرایانه و ایدئالیستی را شاهد هستیم که در آن دلالتمادی
است  معتقد برایتواقع یابند، درمی گرایانه دستمعنایی واقع ۀوحدت ارگانیک، به خلق یک شبک

از  رئالیسم سمبولیککند، می کمک رئالیسم سمبولیکتلفیق دو وجه رئالیسم و ایدئالیسم در 
دهد و از طریق نماد، به دنیای پر هرج و  های علمی نشانطریق رئالیسم، دنیا را به دقتّ آزمایش

  (.411)همان:  مرج پدیدارشناختی معنا بخشد
 

 رئالیسم سمبولیکو مکتب سمبولیسم در بررسی امکان پیوند رئالیسم  .3. 2. 2

 رئالیسم سمبولیکگریزی است، امّا در واقعیتّ ۀبا وجود آنکه مکتب سمبولیسم دارای مشخصّ
ای شاهد تعامل سمبولیسم با رئالیسم بود. برای ورود به این موضوع، طرح یک توان در مرحلهمی
را برآیندی از تلفیق دو  رئالیسم سمبولیکن تواتواند راهگشا باشد: آیا میآن میله و پاسخ به ئمس

رویکرد رئالیسم و سمبولیسم دانست؟ قبل از پاسخ به این سؤال باید به دو نکته توجه داشت: 
توانست با مکتب سمبولیسم در پیوند باشد، در کانون اولیّه خود نمی رئالیسم سمبولیکالف( 

در  فرانسه در سمبولیسمیی خود قرار داشت، در اوج شکوفاانگلستان  چراکه زمانی که رئالیسم در
های خود بود و به نوعی سمبولیسم در مقابل رئالیسم قد برافراشت. ب( منطقی ریزی پایهحال پی

گرایی در هر سه سطح معنایی خود تأکید را که بر واقع «رئالیسم سمبولیک»و مستدل است که 
 ۀحائز اهمیتّ که باید آن را حلق ۀم، امّا نکتبدانی« سمبولیسم»ای جدا و متفاوت از دارد، شیوه

 هبدانیم آن است که در این شیو رئالیسم سمبولیکپیوند این دو رویکرد برای رسیدن به 



 551 در متون ادبی« رئالیسم سمبولیک»چیستی و چگونگی 

ها متأثر شدند تا بتوانند از آن نمادپردازیِ مورد نظر سمبولیست ۀهای قرن بیستم از شیورئالیست
را همزمان با جهان عینی و حقیقی به صورت طریق دنیایِ درونی، ذهنی و تخیّلی و آرمانی 

اش یدهد: این تعامل در سیر تکاملها در این پژوهش نشان میبررسی .غیرمستقیم نشان دهند
جیمز گیری جریانی کمک کند که نویسندگانی چون توانست در دهۀ دوم قرن بیستم به شکل

و  گرایینتتوجه به ذهنیتّ در کنار عی انه وهای رئالیستی، نمادگرایبا الهام گرفتن از مؤلفه جویس
های بومی به وجود آوردند، این دوره را شاید بتوان شروع نفوذ تبلور باورهای اساطیری و ارزش

 به شمار آورد. رئالیسم سمبولیکها در ۀ سمبولیسترویکرد نمادگرایان
 

  رئالیسم سمبولیکبررسی امکان پیوند رئالیسم و نمادپردازی در  .4. 2. 2

ما شاهد تعاملِ هم ارز نماد و واقعیتّ برای رسیدن به اتصالی ناسازگار، امّا  در رئالیسم سمبولیک
ها ها و سمبولیستها، ایدئالیستهدفمند و معنادار هستیم. میزان این تعامل در شیوه رومانتیست

اط رئالیسم و متفاوت بود. دلیل آنکه در این بخش مدخلی جداگانه از مکتب سمبولیسم، برای ارتب
های ویژه است، اگر چوبنمادپردازی در نظر گرفته شد آن است که سمبولیسم یک مکتب با چار

ی اصلی آن نمادپردازی باشد و امّا همه یا برخی فاکتورهای گرایش به مکتب هاثری شاخص
سمبولیسم را دارا نباشد، دیگر اثری سمبولیستی نیست. به این دلیل در این بخش مدخلی 

در نظر گرفته شد که برای  رئالیسم سمبولیکاگانه برای ارتباط رئالیسم و نماد و جایگاه آن در جد
م ضمن بررسی جایگاه و نقش نماد در ساختار زبانی و به این مه پرهیز از تکرار در مطالب،

 پرداخته شده است. رئالیسم سمبولیکمعنایی 
 

 «بولیکرئالیسم سم»تحلیل ساختار زبانی و معنایی . 3. 2

یک تکنیک در متون ادبی تحلیل  عنوانبهمعنایی رئالیسم سمبولیک در این بخش ساختار 
های انجام و همچنین تحلیل 1های انجام گرفته در این زمینههشگردد. با توجه به بررسی پژومی

از  «رئالیسم سمبولیک»توان اذعان داشت نظام معنایی در شده در دو بخشِ نخست این مبحث، می
های نمادینِ توان در نظامشود، این ساختار را میدال، معنای نخستین و معانی ثانوی تشکیل می

کند این های چندمعنایی متمایز میرا از این نظام رئالیسم سمبولیکدیگر نیز یافت، امّا آنچه 
ه نیز ویشود، معنای ثاندر عین آنکه معنای نخستین حفظ میرئالیسم سمبولیک هاست: در ویژگی

در که )با توجه به بُعد همنشینی کلام( شود و در ارتباط با آن و نظام معنایی ه ادغام میدر معنای اولی
شود، بنابراین هم خودش به خودی خود وجود دارد و هم بخشی آن قرار گرفته است، فهمیده می

ان به صورت همزمان جه رئالیسم سمبولیکشود. دیگر آنکه در از ساختار معناشناسانه می
)برایت، گردد. طور نمادین تفسیر میشود و معنایی از جهان بهشیده میگرایانه به تصویر کواقع

نمادگرایانه  ۀهای بیرونی در شیوترا نمود واقعی رئالیسم سمبولیکتوان به نوعی می (411: 1921
عروسکی ایبسن: یک  ۀخانرئالیسم سمبولیک در » تر نیز در مقالۀطور که پیشدانست. در واقع همان

مشاهده را در  ذکر شد، نویسنده شرایط عینی و قابلامیر حسین و آربریم ایسنی  اثر «بازنگری کلی

                                                      
ۀ پژوهش و آثار ادبی در این حوزه با تأکید بر نظری ۀهای مورد نظر در پیشینی این بررسی پژوهشآمار ۀجامع .1

 است. کریس بروکس است که در ادامه به آن پرداخته شده
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 دهد و به آن مقداری وجه سمبولیک را برای خلق یک معنای دوگانه عقلانی واجتماع توضیح می
شوند. وارد می رئالیسم سمبولیکرو افزاید و بدین منظور از رئالیسم جلوتر رفته و به قلمفراگیر می

کریس بروکس در این زمینه استفاده  ۀنظریبر  برایتبرای تبیین بهتر این موارد، از تحلیل 
را همزمان هم در  «مه»، 1خانه متروکدر داستان  چارلز دیکنزمعتقد است  شود: بروکسمی

نابینایی روحی و »مادین نمعنای حقیقی خودش در جهان رمان به کار برده است و هم به صورت 

دهد، این دو عملکرد از هم جدا نیستند، بلکه در هم ادغام را نشان می «معنوی ساکنان این جهان
اش همان چیزی در معنای حقیقی «مه»شوند و این درهم آمیختگی به این دلیل است که می

« مه»هنرمندانه از  ۀاز طریقِ این استفاد دیکنزاست که به صورت نمادین بازنمایی شده است، 
 . (Bright,1985:463) شوندتوانسته است نشان دهد که چگونه معنا و وجود بر هم منطبق می

لیک هم توان چنین استنتاج کرد که مبنای زبان و علتّ وجودی آن در رئالیسم سمبوحال می
فضاهای  یت است که این امر مبتنی بر دلالتی نمادین به واسازیدر لفظ و هم معنا بر واقع

نیز از منظر دیگر بر این امر تأکید دارد و معتقد است معنای  جکمنانجامد. محور میچندگانه واقع
بخش ذاتی و اصلی از دنیای فیزیکی که ما در آن زندگی  عنوانبه رئالیسم سمبولیکنمادین در 

نویسنده در . (Jackman,2014:108) رسدشاخص فضای زندگیِ ما، به ظهور می عنوانبهکنیم و می
ات بیرونی قابل برگرفته از واقعی یاتی کهئای غیرتصنعی و باورپذیر جزبه شیوه رئالیسم سمبولیک

بخشد. این ویژگی در آثار کند و به آن وجهی نمادین میمشاهده است را در سطح ارائه می
ها ین نوع داستاندر ا»در این زمینه معتقد است:  میرصادقی ای دارد،نیز جایگاه ویژه 2داستانی

یات و ئها واقعی و طبیعی هستند و جزکاریها، اعمال و ریزهگرای نمادین[ شخصیتّ]داستان واقع
های عادی و روزمره به دست اند که معنای خالصی از واقعیتّتوصیفات به قصد آن ارائه شده

تان نمادها جزء شوند. در این داسها ظاهر مییات و اعمال شخصیتّئدهد. از میان همین جز
فریبد. ها اغلب خواننده را با سطح ظاهری خود میها هستند. این نوع داستانطبیعی واقعیتّ

یابد و از معنا یا معانی دیگر داستان غافل خواننده اگر دقت نکند، فقط معنای ظاهری آن را در می
ها، اعمال و اشیا نیز شخصیتّهای تواند نمادین باشد علاوه بر نامها نیز میماند. نام شخصیتّمی
 (. 102: 1122)میرصادقی،  «توانند نمادین باشندمی

از  ، و یاکوبسن4، پیرس1دوسوسوربا تأکید بر نظریات  رئالیسم سمبولیک در ادامه لازم است
پردازانی هستند که با تأکید بر دو از نظریه دوسوسور و پیرسای تبیین گردد. منظر نظام نشانه

قائل به وجود دو محور جانشینی و سوسور ینی و همنشینی به این مبحث پرداختند. محور جانش
تواند تولید گردد و این در حالی همنشینی در زبان است و معتقد است معنا در این دو محور می

                                                      
1. Bleak House 

؛ جیمز جویساثر  (1914) گلتوان به این آثار اشاره کرد: رئالیسم سمبولیک می ۀها با شاخصداستان ۀاز نمون. 2
ارنست  اثر (1911) پیرمرد و دریا ؛آلبر کامو اثر (1942) طاعون ؛دینو بوتزاتی ۀنوشت (1940) بیابان تاتارها
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4. Charles sanders peirce (1839-1914) 
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بخشی به آن، خود از معنای خود ی دیگر و هویتّدهی معنای یک واژه به واژهاست که با وام
کند با این نیز آن را به نوعی در سه وجه صورت، موضوع و تعبیر بیان میپیرس شود. خالی می

داد و امّا میقرار  1را جزو هویتّ نشانه "موضوع" سوسور برخلاف پیرس تفاوت عمده که
 دوسوسور چنین نظری نداشت. 

هم با تأکید بر این دو محور، قطب مجازی و استعاری را پیش کشید و در کتاب  یاکوبسن
شود که به نحوی ی دیگر میای جانشین نشانهگفت، زمانی نشانه ادبی ۀیش درآمدی بر نظریپ

گیرد دیگر باشد، مجاز شکل می ۀای در پیوند با نشانو زمانی که نشانه )استعاره(به آن شبیه باشد 
ار داد و این مورد توجه قر« رئالیسم هنر ۀدربار» ۀوی همین رویکرد را در مقال (.111: 1120)ایگلتون، 

ها را گرا متمایل به مجاز هستند و نشانههای ادبی مثل نثرِ واقعامر را مطرح کرد که برخی قالب
های دیگر از قبیل شعر کنند و قالباز رهگذر پیوند متقابلی که دارند به یکدیگر متصل می

ای در رئالیسم نهحال نظام نشا (.112)همان:  العاده استعاری هستندرومانتیک و نمادگرا فوق
ثانویه با معنایی سمبولیک به این صورت است که ما به صورت همزمان در مدلول نخستین و 

روییم، از آنجایی که معنا از طریق هر دو محور جانشینی و همنشینی قابل هت روبمبتنی بر واقعی
 تاین وضعی شود. در واقع دردیک مینز )مجازی ـ استعاری(درک است، زبان به دو قطبی شدن 

تواند هم در محور همنشینی در پیوند با دیگر کلمات مجاور و ، می«مه»لفظ در مثال داده شده: 
بافت متن درک شود و هم در محور جانشینی از نظام تک معنایی خود گریز بزند و در معانی 

عاری دریافت شود و به قطب است نیز «نابینایی روحی و معنوی ساکنان این جهان و...»دیگر 
معنایی است که در آن دال به صورت  ۀدارای شبک رئالیسم سمبولیککلام نزدیک گردد، بنابراین 

ای است که همزمان در دو محور جانشینی و همنشینی قابل دریافت است، این ارتباط به گونه
دهد و هم بخشی از دیگری نمی ۀلفظ هم به خودی خود وجود دارد و هویتّ خود را به نشان

شود و قابل توجه آنکه اغلب معنای ثانویه، مدلولی ذهنی است که ار معناشناسیِ متن میساخت
 دهد.مفهومی عینی را بازتاب می

رئالیسم سمبولیک پیچیده معنایی، چگونگی و نوع دریافت معنا نیز در  ۀبعد از تبیین این شبک
دستاوردهای محققان و  های به دست آمده ازحائز اهمیتّ است، این پژوهش با توجه به داده

های ذیل را در ارتباط با مؤلفه رئالیسم سمبولیکآن با  ۀنمادشناسی و مقایس ۀزبانشناسان حوز
دقیق، کثرت  ۀدهد: مشاهدارائه می رئالیسم سمبولیکدریافت و استخراج معنای نمادین در  ۀزمین

های فرهنگی و اجتماعی ی و زمینهدر بافت متن، ساختار تجرب )با تأکید بر معنای نمادین(تکرار لفظ 
های صارفه در متن، خودِ معنای های عقلی و کمتر وضعی، وجود قرینهدر ذهن خواننده، دلالت

لفظ و توجه به گفتمانِ غالب اثر و نظامِ معناشناسی متن. این موارد هر کدام به تنهایی و یا  ۀاولیّ
رئالیسم د، امّا لزوماً تنها ابزارهای درک معنا در توانند در درکِ معنا تأثیرگذار باشنبا یکدیگر می

های فرضتوان اذعان داشت پیشنیستند، همچنین با توجه به بررسی انجام شده می سمبولیک
مفهومی متن قابل فهم است،  ۀاغلب در شبکرئالیسم سمبولیک معناییِ معنایِ نمادین در 

                                                      
 142ص انتشارات علمی، . (1191) ورش صفویی در مطالعات ادب فارسی، کشناسرک. آشنایی با زبان. 1
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دیگرِ معنا تبلور  ۀذخایر ذهنیِ گیرنده در کشف نیم عنوانبهتوانند بیشتر ها میبنابراین این مؤلفه
گرایانه در متن است. نقش خواننده در این میان یابند که آن نیز برآمده و مرتبط با الگوهای واقع

کمی از واقعیت توسط  ۀدیگر معنا با فاصل ۀچرا که دریافت نیم ،ای برخوردار استاز اهمیتّ ویژه
های نهان بازنمودی مدلول رئالیسم سمبولیککه ذکر شد در همانطور  .شودخواننده کشف می
از نقطه نظر »دهند. گیرند و معنای واژه را گسترش میت یاری میاز جهان واقعیذهنی هستند که 

بین تجارب و تفاسیر را از بین برده است: معنا و وجود در یک حرکت در فرآیند  ۀخواننده، رئالیسم سمبولیک فاصل
  .(Bright,1985:463) «شودخلق میخوانش مجدداً 

حائز اهمیّت  )یا نمادین( رئالیسم سمبولیکبا توجه به موارد ذکر شده، تبیین جایگاه نماد در 
از این تعاریف  1است. تعریف واحدی در خصوص نماد ارائه نشده است، امّا با بررسی سیزده مورد

معنایی تعلق دارد که  ۀ، نماد به یک شبکتوان در مجموع به ساختار زیر اشاره کرد: در ادبیاتمی
ار ای که در ساختهای ثانویهآیند که مدلولای از معانی نزدیک به هم به وجود میدر آن چرخه

معنایی واحد را تعریف نمایند و از  ۀتوانند یک هستگیرند، مینماد در مقابل یک لفظ قرار می
گیرند، حولِ محور معنای مرکزی قرار میسوی دیگر، معنا یا معانی دیگر به صورت وابسته 

تواند دارای مدلول یکسانی باشد که متعلق به معنای قراردادی آن نیست و بر بنابراین دال می
ای تواند رابطهاست، همچنین نماد گاهی می اساس یک قرارداد معنایی و لفظی به آن مرتبط شده

اغلب منطبق با فرهنگی است که نماد از آن  کند که این معنا غیرمستقیم با مدلول خود برقرار
د و وابسته است، اماّ کنای تعلق پیدا میدر متن، به دستگاه جداگانه« نماد»برآمده است؛ بنابراین 

در واقع نماد در عین استقلال، از دیگر  .متن نیز ارتباط برقرار کند یتواند با سایر اجزامی همزمان
های در لایهای از روابط متقابل زبانی را به هم پیوسته ۀکزبان مستقل نیست و یک شب یاجزا

به مانند نماد ما با دلالتی مواجه هستیم که  رئالیسم سمبولیککند. حال در معنایی متن ایجاد می
ای از معنا و مفاهیم رو هستیم و در معنای نمادین آن هالههدر وجهی، با معنای قاموسی دال روب

شود این است که در ای که در اینجا مطرح میود. نکتهشفهمیده می مرتبط با معنای نخستین
ای از معناهای متعدد که اغلب یک معنا در هسته قرار برخلاف نماد با شبکه رئالیسم سمبولیک

شود، ولی رسیدن به چند نماد در مفهوم خود در متن نیز فهمیده میگیرد مواجه نیستیم؛ هرمی
گونه نیست؛ نماد برای این رئالیسم سمبولیکمادسازی است که در معنای نهایی، هدف اصلی ن

توان اینطور بیان کرد که در نماد از موضوعی برای عطار. می الطیرمنطقدر  «سیمرغ»مثال 
هر دو موضوع در یک فضای  رئالیسم سمبولیکرسیدن به موضوع دیگر باید گذشت، امّا در 

شد نمادپردازی در  نقلتر طور که پیشو همچنین همان گرایانه به موازات هم حضور دارندواقع
تی که تحت تأثیر نمادپردازی ذهن ، به نوعی بیان واقعیتی است به جز واقعیرئالیسم سمبولیک

توان کاربرد آن با را می رئالیسم سمبولیکهای ترین ویژگیخلاق باشد، بنابراین یکی از برجسته

                                                      
لاج، (، )1129: (، )سعیدایی114، 19:  1192(، )یونگ، 1191 (، )سید حسینی،14/11: 1122)شوالیه و گربزان،  .1

(، 111: 1121(، )احمدی، 1190: 1120(، )ایگلتون، 11: 1122(، )هاورز، 92: 1122(، )پرین، 241: 1122
 (101: 1122(، )داد، 14: 1114(، )پورنامداریان، 20: 1129برت، (، )19-21،  11: 1122 )فروم،
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گرایانه در متن خلاق دانست، به نوعی رئالیسم یات واقعئجز استفاده از تجربیات زندگی روزمره و
شود. در نماد فاصله گیرد و بین این دو تقسیم نمیگرایی شکل میسمبولیک از پیوند نماد و واقع

بین دال و مدلول دور است و معنا بیشتر قابل تأویل است؛ امّا در رئالیسم سمبولیک ابهام کمتری 
معنای حقیقی است و از درون  ۀو معنای نمادین به نوعی بازسازی شد 1نسبت به نماد وجود دارد

 شود. خست و در ارتباط با آن فهمیده میمعنای ن
در « چشم»از سیمین دانشور ذکر خواهد شد:  سرگردانی ۀجزیردر ادامه چند نمونه از رمان 

بینی، شخصیت و شود، امّا در دیگر معنا، جهانیک عضو بدن دیده می عنوانبهسطح داستان 
گرفت و نور در آن [ نور میسلیمها ]ی مردمک چشم»دهد: ت داستان را نشان میافکار درونی شخصی

 «کردشد و با حرکت سر حتی شکلشان هم تغییر مینور رنگشان عوض می ۀها با تغییر درجشد و چشمجا میبهجا
کند، از سوی توصیف میهستی ا از دید ی سلیم ر«هاچشم»نویسنده در اینجا  .(21: 1192)دانشور، 

شود. و یا در عبارت نی سرگردان سلیم از آن دریافت میبیدیگر، شخصیت چند وجهی و جهان
خود گفت: پیرزن بیهایش ]پدر هستی[ عینهو چشم تو بود. مامان عشی میگفت: چشممیهستی مادر بزرگ به »

های زیرین متن، حالت چشم در لایه (22مان: )ه «های من است.های تو شبیه چشمگوید، چشممی
است به دو دنیای متفاوت ـ دنیای پدر هستی و مادرش  هستیاز زبان مادر بزرگ، کشش  هستی

ـ که هستی مدام میان این دو نگرش در کشاکش است. در ابتدای حرکت اجتماعی و سیاسی 
 «ها را بشناسدنقش ۀبیند تا همهای هستی درست نمیچشم»هایش ضعیف است: جامعه، چشم هستی در

بینی ثابت و راه مطمئنی انتخاب نکرده است و هنوز جهان هستیپس  (222 و 10) و( 1 )همان:
 شناخت و درک درستی از جهان پیرامون ندارد. 

 

 گیرینتیجه. 3
پساصنعتی و دوران  ۀقرن نوزدهم و دور ۀنیم ۀرئالیسم سمبولیک در دوراز منظر بافت موقعیتی، 

ت که ارتباط زبان با واقعیدر بسترهایی رشد کرد  معاصر بررسی شد. نتیجه: رئالیسم سمبولیک
گرایی عکاسانه همزمان از نماد استفاده تر شد و از سویی برای فراروی از واقعتر و گستردهپررنگ

های اجتماعی و ذهنی تی واسازی فضاهایِ متکثر از واقعیشد و هنرمند در جهت تلاش برا
قع جایی که زبان گرایی انتزاعی از این شیوه بهره برد، در واها و در واکنش به یک منطقسانان

 کرد، رئالیسم سمبولیک ظهور یافت. ۀ عینی کفایت نمیت با اشاربرای بیان واقعی

و )رومانتیسم، سمبولیسم، ایدئالیسم( م، امکان تعامل رئالیسم با ضد رئالیسم دودر بخش 
های مختلف های انجام شده در این پژوهش، در دورهبا توجه به بررسی .ی شدنمادپردازی بررس

از رئالیسم سمبولیک توان شاهد تأثیر و تأثر رئالیسم از ضد رئالیسم و نمادپردازی در استفاده می

                                                      
وند با دیگر رمزها، نمادها و فحوای یدر متن در پ "نماد"ای که در این بخش نیاز به توضیح دارد اینکه نکته .1

یکی از « رئالیسم سمبولیک»نمادین  یابد که این مورد نیز با توجه به ماهیتّای دست میکلام به دلالت تازه
تواند مطرح شود نوع و رود، اما تفاوتی که در اینجا مینیز به شمار می« رئالیسم سمبولیک»مهم  هایشاخصه

 دلالت معنا است که در متن مقاله به آن اشاره گردید. ۀشیو
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ساختار مستقل خود بود. هرچند این پیوندها قابل ردگیری بود، امّا رئالیسم سمبولیک خود با حفظ 
به نظامی گسترده و نمادین دست کند و رئالیسم محض عبور می ۀرد خشک و یکسونگراناز رویک

ت بیرونی و درونی، عین و ذهن، اجتماع و فرد، عقل و یابد که به حل تضادهای بین واقعیمی
 کند. احساس کمک می

د های انجام شده در بخش تحلیل نظام معنایی رئالیسم سمبولیک این دستاورد را داربررسی
و مدلول یا  )معنای قراردادی، اولیه(که رئالیسم سمبولیک دارای یک نظام نمادین است: دال، مدلول 

توان های زبانی نمادین میمعنایی با سایر نظام ۀهای ثانویه. وجوه تمایزی که در این شبکمدلول
ه عانی ثانویشود، مدر عین آنکه معنای نخستین حفظ مییافت آن است که: در رئالیسم سمبولیک 

که  )با توجه به بُعد همنشینی کلام(شود و در ارتباط با آن و نظام معنایی ه ادغام مینیز در معنای اولی
شود، بنابراین هم خودش به خودی خود وجود دارد و هم در آن قرار گرفته است، فهمیده می

ول آمد: در رئالیسم طور که در نقل قشود. دیگر آنکه همانبخشی از ساختار معناشناسانه می
شود و معنایی از جهان شیده میگرایانه به تصویر کسمبولیک همزمان جهان به صورت واقع

های بیرونی در تن رئالیسم سمبولیک را نمود واقعیتواگردد، به نوعی میطور نمادین تفسیر میبه
صنعی و باورپذیر ای غیرتنمادگرایانه دانست. در رئالیسم سمبولیک، نویسنده به شیوه ۀشیو
کند، بنابراین یکی از ات بیرونی قابل مشاهده است را ارائه میئیاتی که برگرفته از واقعیجز

یات ئهای رئالیسم سمبولیک استفاده از تجربیات زندگی روزمره و جزترین ویژگیبرجسته
لب معنای گرایانه در متن خلاق است. در رئالیسم سمبولیک با نظامی مواجه هستیم که اغواقع

دهد و معنای نمادین به نوعی بازسازی است که مفهومی عینی را بازتاب میثانویه، مدلولی ذهنی 
شود، در واقع در معنای حقیقی است و از درون معنای نخست و در ارتباط با آن فهمیده می ۀشد

یِ های درونی ذهن به سمت نمادپردازرئالیسم سمبولیک، نمادپردازیِ حاصل از برداشت
توان اذعان داشت در رئالیسم سمبولیک یابد. حال میهای عینی و قابل مشاهده سوق میتواقعی

دیگر را خواننده با فراروی از ظواهر با توجه  ۀکند و نیمدهد ارائه میدال بیشتر از آنچه نشان می
ای زمینه دریافت متن، ساختار تجربی و)با معنای نمادین( دقیق، کثرت تکرار لفظ  ۀبه مشاهد

های صارفه در های عقلی و کمتر وضعی، وجود قرینهفرهنگی و اجتماعی در ذهن خواننده، دلالت
کند. لفظ، توجه به گفتمان غالب اثر و نظام معناشناسی متن کشف می ۀمتن، خود معنای اولی

شود. این دو تقسیم نمیگیرد و بین گرایی شکل میرئالیسم سمبولیک از پیوند نماد و واقع
رئالیسم سمبولیک نوع خاصی از نمادپردازی که توان از منظری دیگر چنین گفت همچنین می

های معنایی و تفسیری ترئالیستی از محدودی ۀاست که به دلیل قرار گرفتن در یک زمین
 برخوردار است و آن نوع تعدد معنایی رایج در متون نمادین را ندارد.
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